رهیافتی به نقش هدایتگر عاشورا و ظهور 


۵ 

رت 
فصل! و ل: پبوندعاشوراوانتظار 9 ۱۱ 
فصل د وم: مهدویت درآین زیارات حسینی 9 ۴۵ 
فصسوم: را زها و راه ها د رسلوک منتظرانه وعرفان عاشورایی ها ۶۵ 
فصل‌چهارم: عقل وجهل| زعا شور تا عصرظهور 9 ۷۷ 
فصل پنجم: تربیت آرمانی وحماسی در بسترعا شوراومهد وبت ۷ ۸۷ 
فصل‌ششم: رسم یاور ی د رآیینه‌ی عا شور وانتظار 9 ٩۷‏ 
فصل‌هفتم: د وازده فیش تبلینی د رتربیت حماسی مهد وی ۷ ۱۱۷ 
فصل هشتم: مقتل‌خوانی 9 ۱۳۵ 
فصل نهم: روضه هایی ازجنسراتظار ۷ ۱۵۱ 
فصل‌دهم: توصیه هایی برای تبلیغ وترپیت وت ال ۱۶۱ 
فصل یازد هم: پشنهاد سیر مطا لعاق ومعرقی کناب 9 ۱۶۹ 
فهرست منابع ۷ ۱۸۲ 
فهرست قصیل ۷ ۱۸۸ 


شیعه با گنجینه‌ی سرشار از معارف آسمانی و آکنده از رشحات رحمانی که برخاسته از کلام و سیره‌ی 
معضومارن او استه اسلام ثاب را جلودگز می‌سازد با گذشتهی روشن و اقفظا رامین که بفت و غذیر را 
در عاشورا متجلی کرده است و آینده‌ای درخشان که عصاره‌ی سنت و سیره‌ی انبیاء و اولیاء درآن جلوه 
خواهد کرد با ظهور موفورالسرور حضرت ولی عصر -آرواحناه فداه- و حکومت جهانی عدالت و عبودیت» 
این گذشته نورانی و آن اینده درخشان را پیوندی عمیق است که ترجمان آیهی شریفه « والد و ما وّلد» 
است و ترسیم کننده‌ی والوترالموتور ؛ است با زیبایی هرچه تمامتر. 

با ذخیره‌ی پایان ناپذیر عاشوراست که ائمه‌ی هدی #32 مکتب فکری, علمی» تربیتی و فرهنگی 
وسیاسی شیعه را تقویت کردند تا غیبت حضرت حجة بن الحسن #5؛ که فقهای شیعه و عالمان راستین 
با بهره‌مندی از میراث سترگ بعثت و غدیر و عاشورا و مدرسه‌ی جامع فکری و معرفتی و مکتب انسان 
ساز امامت کفالت و سرپرستی ایتام آل محمد 5 را برعهده گرفتند و ورائت و نیابت از امام عصرع 
را به نحو احسن به انجام رساندنده همین ذخیره‌ی بی‌بدیل عاشورا بوده و هست که پدیده‌ی بزرگ عصر 
غیبت؛ انقلاب اسلامی ایران را با رهبری مردی از سلاله‌ی اباعبدالّه و پایمردی ملتی حسینی و مهدوی 
به وجود آوره فاصله زمین با آسمان نزدیک شد و صحنه‌هایی از غیرت و حماسه و ایثار و بندگی آفریده 
شدکه قاری جه در خر اسلام و عاصور هداد آن رس اغ مار تقلاب اسلا که در اففتاء ید 
سیره‌ی پیامبر :2 و امیرمومنان ایّذ. خاستگاه و پایگاهش مسجد" بود و عنصر اصلی وجوهره‌ی 
حقیقی آن. بعنوان مولود اسلام ناب محمدی در عصرغیبت تجلی عینی پیوند عاشورا و انتظار بوده و 
هست. از رهبری دو فقیه بزرگ و زمان‌شناس که هم مشرف به فرزندی و انتساب به اباعبدالله الحسین 
هستند و هم مفتخر به نیابت حضرت ولی عصرت# و از مردمی که پا در جای پای ایشان گذارند و با 
اقتدا به کربلاییان و عاشوراییان» زمینه ساز ظهور منتقم حقیقی خون خدا شدند. 


۸ الونر انَْوْتّور پیشگفتار 


محرم و صفر فرصتی بایسته و زمانی شایسته برای پرداختن بیشتر عمیق‌تر و هنرمندانه‌تر به این پیوند 
و به‌هم پیوستگی آسمانی است. ره توشه محرم و صفر سال ۰۱۴۲۵ ق (۱۳۹۲) 

در ماه محرم وصفر هنگامه‌ی معراج عواطف انسانی و تعالی معرفت و مودّت مومنان است, به جرأت 
می‌توان گفت این دو ماه بزرگ بهار تبلیغ معارف الهی و ولایی است که می توان با بهره‌مندی صحیح 
از جوشش عواطف انسانی و تعهدات دینی مردم» به ویژه نسل جوان سفره پر برکت معارف آسمانی دین 
را گسترد. 

تبلیغ درماه محرم ویژگی‌های خاص خود را دارد. ویژگی‌هایی که این ایام را با دیگر ایام تبلیغی 
متمایز می‌سازد. اوج گیری شور و احساسات دینی مردم؛ به ویژه در دهه‌ی اول محرم و دهه‌ی آخرصفره 
فراگیری مخاطبان تبلیغ از هر قشر و طیف و صنف اجتماعی» فرهنگی» سیاسی و فکری» حضور جمعیت 
انبوه مردم در آیین‌های عزاداری, فرصت مستمر و طولانی دو ماهه برای تبلیغ» آمادگی دل و جان و روح 
مردم برای پذیرش معارف دینی و ۰.. از این قبیل است. 

از این روست که مبلغْ ارجمند علاوه برمبانی و اصول و روش‌های عمومی تبلیخ در ایام تبلیغی باید به 
مختصات تبلیغ دراین ایام توجه و نگاه ویژه داشته باشد به ویژه این که امام جماعت هم مدیر و عهده‌دار 
تبلیغ در مسجد است و هم مدیریت تبلیغ دینی در محله را باید برعهده داشته باشند. 

فاضل ارجمند و سخت کوش جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر صالح نیا که از پژوهشگران 
و محققان نام آشنای مباحث مهدویت هستند و از موهبت تجربه‌های تبلیغ معارف دین در ایام تبلیغی 
برای عموم مردم به ویژه نسل جوان برخوردارند با همین نگاه مباحنی را برای این فصل تبلیغی سامان 
داده‌اند. مباحثی که ره آورد و حاصل مطالعه و تحقیق کتابخانه‌ای و تبلیغ و ترویج درعرصه و میدان 
شک یی این رم هن اس که ماه در فعال‌های ماش با نک خط مییز کل یرفن عاشوزا و 
مهدویت و با تنوع در محتوا و قالب به اقتضای مخاطبان مجالس حسینی سامان یابد. و با توجه به تجربه 
و تدبیر گران‌سنگ ائمه‌ی محترم جماعات در تبلیغ معارف دین» به سرفصل‌های اصلی اکتفا شده و از 
تطویل و اطناب اجتناب شود. ایشان در تهیه و تنظیم مناسب این مجموعه‌ی ارزشمند سپاس گزاریم و 
تلاش همکارانمان در دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امورمساجد را ارج می‌نهيم. 

امید آنکه با تذکرات و نقدهای سازنده‌ی شما در ادامه‌ی راهمان» توفیقات بیشتری همراه‌مان گردد. 

ماوت فرفنکی اجتماعی 
حمید مشهدی آقایی 


سخن مولف 
نگاه تطبیقی بر حوادث تاریخی دور و نزدیک در جامعه‌ی شیعی مانند دولت فاطمیّون, انقلاب سربداران 
و انقلاب کبیراسلامی ایران نشان می‌دهد که با تکیه همزمان بر نگاه سرخ و سبز شیعی می‌توان دودمان 
مستکبرین را بر باد داد و حاکمیّت را به دست مستضعفین سپرد. مگر نه این است که هدف قیام حسینی 
و انقلاب مهدوی همین است: 
«وقَذ کتبنا فی ارو من بغد ال ررض رها عبادی السَالحون». 
بر این اساس نگارنده» نگاه صحیح و عالمانه به حماسه‌ی بزرگ اباعبداله را نگاه عمل‌گرا و مبتنی بر 
چشم انداز نگری تاریخی می‌داند و به هیچ عنوان عبور سطحی گذر؛ احساسی و بعضا عوامانه وعامیانه 
از پیوندهای عاشورا و انتظار را صحیح نمی‌داند. 
چگونه می‌توان هوس کربلا داشت و ندای «این الطالب بدم المقتول بکربلاء»" را سر نداد؟ از همان 
ابتدای سفر عشق, آنگاه که به عزم زیارت عاشورا قصد حرم می‌کنی, به تو می‌آموزند که شکل تحیّت 
به هم سفرانت باید همسو با چشم انداز آینده نگر شیعه باشد و یاد سرور مظلوم آزادگان عالم» جدای از 
خون خواهی او در کنار ول قائم شیعه در زیر لوای با لثارات الحسین نیست. 
ماجنا وأجورکم صاببالسین:1 وجقن گنرد تغ له 


۱ سور انبیا(۲۱) آیه ۱۰۵. 
۲ اقبال الاعمال ص۲۹۷ 


۰ الونْر انَْوْنور > سخن‌مولف 


ما ال ین آل مد هم للم 
خدای اجرهاینان زاب مصیشان بر هس اک بو زگ فرناید تاو با راخ فد کاخ 
خون او همراه با ولی‌اش امام مهدی از خاندان محتد 22 قرار دهد. 
آری. اين چنین است عزیز! فدایی حسین بن علی. مصیبت مولای کریم المقامش را به اين امید به 
صبوری می‌نشیند که روزی» جهاد در معیّت امام منصور آل محمد 2 روزيش شود. 
یی آنت وأتی عم ثصایی یک قاس ال اذی آکزجتقاتک کمن بک آن یرْقنی 
طلب ارک مَع امام منضور من آل بت مُحتّد صلی ان علیه 
شام زو نکر مادم بف فا یت هنان میک من گنشق اوه که فانک را 
گرامی داشت.و مرا به وسیله تو کرامت بخشید.درخواست می‌کنم. که خون‌خواهی تو را همراه 
پیشوای پاری شده از اهل بیت محمّد(درود خدا بر او و خاندانش) روزی من کند. 
در نهایت زیارت با طلب مقام محمود که پا در رکابی امام مهدیء وقرآن ناطق در عصر 
ظهور است به انتها می‌رسد که: 
نله آن لقن لتق لمحمود کم لد و آن ری لب ثاری مع امام ُدی ظاهر 
ناطق بالّق منک ؛ و از او می‌خواهم که مرا به مقام ستوده‌ای برساند که برای شما 
نزد خداست و به همراه امام هدایت گر آشکار و گویای به حق از خاندان شما 
خون‌خواهی را روزی‌ام کند. 
نی خاشو هکه ف اش آرودن مس بلاق کی نی اه سار سوام 
ائمه‌ی محترم جماعات» خطباء مبلغان مرییان و معلمان تدوین شده است. در میان انبوه مطالب 
کتاب از افاضات شفاهي و آثار مکتوب اساتیدی استفاده کرام که عمری را با اندیشه‌هایی 
نورانی و چشمانی عزادار و دل‌هایی منتظر گذرانده‌اند و ارادت فوق العاده‌ی ایشان به ساحت اهل 
بیت 22 و بویژه امام عصرت بر آشنا و غریبه پوشیده نیست. حجج اسلام و اسانید معظم سید 
مهدی میر باقری» سیّد مسعود پور سیّد آقایی» صادق سهرابی از این جمله‌اند. 
در فصول متعدد کتاب با در نظر گرفتن تنوّع ذائقه‌های خوانندگان» ایجاد تنزع محتوا به عنوان یک 
اصل مد نظر بوده و سعی شده تا هیچ خواننده‌ای. دست خالی از باغ چند فصل این کتاب خارج نشود. 


سخن‌مولف ۲ الوثر اطَْوَئُور >( ۱۱ 


این کتاب ایجاد شده و امید است» هر کدام بتواند قشری از خوانندگان عزیز را از این کتاب خشنود کند. 
در پایان از توجه جدّی وموّثر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران و دفتر مطالعات و پژوهش‌های 
مرکز در قم که یاریگر این‌جانب در تدوین اين اثر بودند صمیمانه سپاسگذاری می‌کنم. اجرشان با ساکن 
کربلا و قائم عاشورا 
شهر مقدس قم 


فصل‌اول 


پنوند عاشورا و انتظار! 


۱ کتاب کوچک ولی پر محتوای «عاشورا و انتظار؛ پیوندهاء تحلیل‌ها و رهیافت‌ها» اثر استاد فرزانه‌ام حضرت حجت الاسلام 
والمسلمین سید مسعود پور سید آقایی که به حق از پر تلاش‌ترین مهدی پژوهان و مترترین آن‌ها در نشر فرهنگ امامت 
و مهدویت هستند. دست‌مایه‌ی اصلی این فصل است. نگارنده با کسب اجازه از محضر این استاد بزرگوان متن مذکور را 
با برخی اصلاحات ویرایش‌ها و حذف و اضافه‌ها در تدوین این فصل به کار گرفته است. 


قیام عاشورایی اباعبد الّه لحسین ی پشتوانه‌ی تاریخی, سیاسی» فرهنگی و زمینه ساز دولت کریمه‌ی 
مهدوی 3 است؛ مهدی 2 ادامه حسین اب است و فرهنگ «انتظار» بر آمده از فرهنگ «عاشورا» و 
انتظار حسین دیگری را کشیدن. این دو پیوندی دیرین و مستحکم با یکدیگر دارند. 

۱ یکی رمز «حیات شیعه» است و دیگری رمز «بقای آن»»؛ 

۲ یکی رمز «قیام و به پا خاستن شیعه» است و دیگری عامل «حفظ و استمرار آن»؛ 

۳ «مپدی» ی وارث عاشورا است؛ همچنان که «حسین» .یذ وارث پیامبران است؛ 

۴ عاشوره دریچه‌ای به «انتظار» است و انتظار, تجلّی آرزوها و آمال کربلا؛ 

۵ . فرهنگ عاشورا؛ دست‌ایه‌ی اساسی و مایه‌ی شکوفایی و بالندگی منتظران مهدی 8 در عصر 

انتظار است. 

۶ پیوند «عاشورا و انتظار» و «حسین و مهدی» پیوند «والد» و «ماولد» و «نوژ علی نور» است. 

انتظار, کربلایی دیگر است به وسعت همه‌ی جهان و مصاف حق و باطل است در زمانی دیگر؛ با این 
تفاوت که این باه حق پیروز است و چهره‌ی باطل» برای همیشه دفن می‌شود. 

انتظار همان کربلا است» در وسعت همه‌ی زمین و در مقطع دیگری از تاریخ. در این مقطع. فکرهای رشید 
از هر فرقه و ملتی. گلبانگ «دعوت مهدوی» را - که با فطرت انسان‌ها همگون است - لبیک می‌گویند. 


۶ الوتْرٌ ایور > فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار 


عقبه‌ای می‌خواهد به استحکام کربلا که هرگز به سردی و خاموشی نگراید 


«انتظار» ادامه عاشور؛ غدیر و بعشت است و «ظهور» روز فرج و مخرج حسین" و ثمره‌ی خون او 
که در شریان تاريخ به جوش آمده است. «انتظار» بشارتی است به حق, بر همه دردها و آلام شیعه در 
کربلا و تاریخ. مهدی 35» همان کسی است که باری را که حسین یذ در مسیر کوفه» در کربلا به زمين 
گذاشت؛ به کوفه می‌رساند. 

مهدی ایا پرچم افتاده‌ی حسین اب را بر خواهد افراشت و آرمان‌های بلند او را تحقق خواهد بخشید. 
مهدی ای3, بذری را که حسین ای در کربلا کاشت و دیگر امامان آن را بارور کردند و خودش در دوران 
غیبت به حراست آن همت گماشت. با دستان پرتوانش غرس خواهد کرد. «انتظار و عاشورا» دو بال پرواز 
شیعه است ؛ اگر این دو نبوده چشمه «غدیر» می‌خشکید. 


این پیوندهای روشن و گویء از نگاه نامحرمان نیز مخفی نمانده تا آن جا که می‌گویند: شیعه با دو نگاه 
همراه است: «نگاه سرخ» و «نگاه سبز» ؛ عاشورا و ظهور با الهام از یکی «انقلاب» می‌کند و با دیگری آن 
را «استمرار» می‌بخشد. " برای ما دورماندگان از صحنه عاشور؛ یک راه بیشتر نمانده و آن ثبت نام در کلاس 
«انتظار» و درآمدن در خیل «منتظران» است که حقیقت انتظاه همان در خیمه‌ی حسین ای بودن است. 


آنان که در کربلا چکاچک شمشیرها را نجشیدند باید مرارت «انتظار» را به جان بخرند. «عاشورائیان», 


۱ پیامبر ‏ می‌فرماید: 
«ان لقتل الحسین حرارةً فی قلوب المومنین لا تبرد ابدْ» مستدرک الوسائل» ج ۱۰ ص ۳۱۸ 
همانا شهادت حسین آتشی بر دل‌های موّمنان زده که هیچ گاه به سردی نگراید. 
۲ اشاره به دعای امام حسین ید در دعای عرفه که فرمود: 
«فاجعل لنا من امرنا فرجا و مخرجاً یا ارحم الراحمین». مفاتیح الجنان؛ دعای روز عرفه. 
پیامبر در جای دیگر می‌فرماید: 
«ان الحسین فی بواطن المومنین معرفةّ مکتومة» ؛ بحارالانوار چ ۴۳ ص ۲۷۲. 
امام صادق اب نیز فرموده است: 
«من اراد له به الخیر قذف فی قلبه حتبِ الحسین و حبّ زیارته و من اراد اه به السوء قذف فی قلبه بفض الحسین و 
بغض زیارته». کامل الزیارات» ص ۰۱۳۲ 
۳ مجله موعود شماره‌های ۲۶ و ۲۵. 


فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار < الوثر انَوْتُور >( ۱۷ 


پیمان خود را به آخر بردند و «مهدوبان» با کولهبار فرهنگ شهادت» چشم انتظارند تا آن عهدی که با 
خدا و رسول بر پاسداری از حرم و حریم ثار له بسته‌انده به انجام برسانند: 
«مّ لمومنی رجال صَدّقوا ما عاهَدوا له علیه فمنهم من قضی تحبَه منم من ینتظر 
ما یلوا تبدیلا»" 
در میان مومنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی 
پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند), و بعضی دیگر در انتظارند؛ 
و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود راه ندادند. 
پیوندها 
پیوند دو فرهنگ «عاشورا» و «انتظار» از دلایل و شواهد متعددی برخوردار است. در این جا ضمن 
بیان آن‌هاء به تحلیل و رهیافت‌های برخاسته از آن‌ها نیز خواهیم پرداخت. 
۱. مهدی ید فرزند حسین 4 
صدها روایت» در این باب وارد شده است که در آن‌ها تأکید شده. امام مهدی اش نهمین فرزند حضرت 
حسین اب است. سالار شهیدان» خود فرمود: 
«قائم هذه الامة هو التاسع من ولدی».۲ 
قیام کننده این اّت نهمین از فرزندان من است. 
۲. مهدی بٍ, خون خواه حسین اب 
در روایات متعددی, وارد شده است: 
«القائم متا اذا قام طلب بثار الحسین»:۲ 
«بهذا القائم انتقم منهم»:؟ 
امام باقر ذ در مورد آية «ومَن فتل مَظلومّا فقَذ حَعَلنا لولّه سلطان»* می‌فرماید: 
. احزاب (۳۳) آیه ۲۳ . 
. منتخب الاثر ص ۱۴۰ - ۱۳۹ و ۲۵۴ - ۲۶۴ . 


۱ 
۲ 
۲ا ان عایص 3 
‌ 
۵ 


. دلائل الامامة» طبری» ص ۲۳۹. 
۰ اسراء (۱۷)» آیه ۳۲ 


۸ اور الَْوْتّور > فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار 


مقصود از «من قتل مظلوما» حسین بن علی است که مظلوم کشته شد و ما اولیای او هستیم و قائم 


ما چون قیام کند. در طلب انتقام خون حسین اثٍ بر می‌آید... مقتول حسین اثٍ و ول او قائم قت است.! 


ما ما مت مب 


آن گاه که مهدی موعود ظهور کند. بین رکن و مقام می‌ایستد و چنین ندا می‌دهد: 
الا یا اهل العالم! انا الامام القائم؛ 
الا یا اهل العالم! نا الصمصام المنتقم: ۱ 
الا یا اهل العالم! ان جدّی الحسین قتلوه عطشان؛ 
لا یا اهل العالم! ان جدّی الحسین طرحوه عریانا؛ 
الا یا اهل العالم! ان جدّی الحسین سحقوه عدوانا؛.۲ 


۴ «یا لثارات الحسین». شعار یاران مهدی اد 


فضل بن شاذان نقل می‌کند که شعار یاران مهدی 23۶ «یا لثارات الحسین!» (ای خونخواهان حسین!) است: 
«انّ شعار اصحاب المهدی 24 یا لثارات الحسین ).۲ 


۵ یاری حسین :3 یاری مهدی اب 
حضرت سکینه ۵ قل میکندء آمام حسین 38 شبی در کربلاء خطاب به یران خود فرمود 
«... و قد قال جدی رسول اله 3 : ولدی حسینٌ یقتل بطف کربلا غریباً وحیداً عطشانا 
فریدا فمن نصره فقد نصرنی و نصر ولده الحجة و لو نصرنا بلسانه فهو فی حزبنا یوم القیامة؛ همان 
جدم رسول خدا :2 فرمود: فرزند من حسین در زمین کربلاه غریب و تنهاء عطشان و بی کس. 
کشته می‌شود. کسی که او را یاری کند. مرا و فرزندش مهدی را یاری کرده است و هر کس 
به زبان خود. ما را پاری کند. فردای قیامت در حزب ما خواهد بود».؟ 


. الزام الناصب فی اثبات الحجة الغائب» ج ۲ ص ۲۸۲. 
ای تسج اس 4۲۲۸ ویاضی القس رح ای عفانم ليام نان ۱۱ انیم ار ی 
۱0۸ 


فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار < الوئر اطَْوْئُور ۲( ۱٩‏ 


۶ یکسانی القاب حسین ات و مهدی اد 
القاب «ثار ال » «الوتر الموتور» و «الطرید الشرید» القاب مشترک حسین ای و مهدی ع است: 
«ولکن صاحب هذا الامر الطرید الشرید الموتور بابیه..».! 
«السلام علیک يا باب له و السلام علیک یا ثار ».۲ 
«المترقب الخائف و الولی الناصح. سفينة النجا... و الوتر الموتور». ۳ 


۷ زیارت عاشورا 
در رکاب امام مهدی ت خبر می‌دهد: 
آن پرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد َض ... 


و ان یرزقنی طلب اری [ کم ] مع امام هدیّ ظاهر ناطق بالحق منکم ... 
۸ روز عاشورا و یاد مهدی اب 
امام باقر :4 می‌فرماید: یکدیگر را در روز عاشورا این گونه تعزیت دهید: 
«اعظم له اجورنا بمصابنا بالحسین و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام 
المهدی من آل محمد ی::" خداوند اجر ما و شما را در مصیبت حسین یذ بزرگ 
گرداند و ما وشما راء از کسانی قرار دهد که به همراه ولی‌اش.امام مهدی 258 از آل محمد اق. 


طلب خون آن حضرت کرده. به خون‌خواهی او بر خیزیم». 


٩‏ عاشورا روز ظهور مهدی اب 
امام باقر اب می‌فرماید: 
«کانی بالقائم یوم عاشورا یوم السبت قائما بین الر کن و المقام و بین یدیه جبرئیل ینادی...»۵؛ 


. کمال الدینج ۱ص ۳۱۸ 

. مصباح الزائره به نقل از ربیع الانام فی ادعية خیر الانامه ص ۳۶۷. 
. مفاتیح الجنان» زیارت حضرت صاحب الامرق. 

. مفاتیح الجنان» زیارت عاشورا: 

. طوسی» محمدبن الحسن, القيبة, ص ۲۷۴. 


ما ما مه مت مج 


۰ الوئز الَوْتّور » فصل اول: پیوند عاشوراو انتظار 


گویا قائم را می‌بينم که روز عاشوراء روز شنبه بین رکن و مقام ایستاده و جبرئیل پیش روی او 
ندامی کند..» 
امام صادق ی نیز فرمود: 
«ان القائم صلوات الّه علیه ینادی باسمه ليلة ثلاث و عشرین و یقوم یوم عاشوراء یوم قتل 
فیه الحسین بن علی ؛ قائم - درود خدا بر او باد در شب بیست وسوم ماه رمضان به نامش ندا 
می‌شود و در روز عاشوراء روزی که حسین بن علی در آن کشته شد. قیام خواهد کرد». 


۰ میلاد حسین ید و یاد مهدی لب 
قر گوفیخ تمبازگ ابش گیل بای تا چم غالا شدای آنقه اس هچ ون زان اناد 
غیییه اف این. ها را بشوان: 
«اللهم انی اسئلک بحق المولود فی هذا الیوم الموعود بشهادته قبل استهلاله و ولادته بکته 
السماء و من فیها و الارض و من علیه... المعوض من قتله آن الائمة من نسله و الشفاء فی تربته و 
لفوز معه فی آوبته و الأوصیاء من عترته بعد قانمهم و غیبته؛ خداوند! من تورابه مقاممولود این 
روز می‌خوانم. او پیش از آن که به دنیا چشم بگشاید و قبل از آن که تولد یابد. وعده و خبر 
شهادتش داده شد. آسمان و هر کس در آن بود و زمین و هر کس بر روی آن بود. بر او گریه 
کرد... . او که در عوض شهادت او ائمه از نسل او شدند و شفا در تربت او قرار داده شد. فوز 
و رستگاری با او در روز رجوع و باز گشت او و بازگشت اوصیاء از خاندان او. بعد از قائم آنان 


و سپری شدن غیبت او می‌باشد».۲ 


۱ میلاد مهدی اب و یاد حسین اب 
با فضیلت‌ترین اعمال شب نیمه شعبان - که باعث آمرزش گناهان است - زیارت امام حسین ابا 
می‌باشد. اقل زبارت آن حضرت آن است که به بالای بامی رود و به سمت راست و چپ نگاه کند؛ سپس 
سر به جانب آسمان بلند کند و حضرت را با این کلمات زیارت کند: 
«السلام علیک یا اباعبداله,السلام علیک و رحمة له و بر کاته» 


۱ همان. 
۲ محله انتظاره ش ۲ ص ۱۲ و حماسه عاشورا به بیان حضرت مهدی» ص ۰۱۱۵ 


فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار < الوئر اطَْوْئُور ۲۱۶۰ 


احادیث بسیاری در فضیلت زیارت امام حسین دب در نیمه شعبان وارد شده است. و بس است. در این 
باب آن چه که به چندین سند معتبر از حضرت امام زین العابدین ثْذٍ و امام جعفر صادق یذ وارد شده 
هر کشیخراهه با ۱۲۴ هار امیهمضافعه کته وباری کیت گیر ان عاقه السیه نو راو 
نیمه شعبان. به درستی که ملائکه و ارواح پیامبران» رخصت می‌طلبند و به زیارت آن حضرت می‌آیند. 
پس خوشا به حال آن که مصافحه کند با ایشان» و ایشان مصافحه کنند با او. پنج پیامبر اولوالعزم (نوحء 


لاب 


مد 1 ی 5 ۱ 
ابراهیم. موسی‌و عیسی لاب 9 محمد تالا نیز با ایشان‌اند. 


۲ شب قدر و یاد حسین 2 


و آخر آن و به خصوص شب قدر - بسیار است. از حضرت امام محمد تقی ای منقول است که؛ هر که 
امام حسین نب را در شب بیست و سوم ماه رمضان زیارت کند - و آن شبی است که امید است شب قدر 
از حضرت صادق اد مروی است: چون شب قدر می‌شود» منادی از آسمان هفتم از بطن عرش ندا 
می‌کند که حق تعالی هر کسی را که به زیارت قبر حسین ٍ آمده» آمرزید. 
تعالی بهشت و پناه از آتش را بخواهد؛ خداوند به او پهشت و پناه از آتش را عطا فرماید. ابن قولویه از 
۳ حسین اب در کلام مهدی اب 
در دعای ندبه آمده است: «اين الطالب بدم المقتول بکربلا» و «اين الحسن. این الحسین و این ابناء 
الحسین». 


مه انطاروش تا ۳ 
۲ صفاتیخ الجازن. اعمال قنب‌هانن قفر: 


۲ الونر الَْوْئور » فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار 


و در زیارت منسوب به ناحیه‌ی مقدسه آمده است: 
«فلئن اخرتنی الدهور و عاقنی عن نصرک المقدور و لم اکن لمن حاربک محاربا ولمن نصب 
لک العداوة مناصباً نینک صباحاً و مساءٌ و یکین لک بدل الدموع دما ؛ اگر زمانه مرا به 
تاخیر انداخت و مقدورات از یاریت بازم داشت و نتوانستم در ر کاب تو با دشمنانت بجنگم. 
ولی از بام تا شام در یاد تو سرشک غم از دیده می‌بارم و به جای اشک خون می‌گریم.».! 
۴. زیارت حسین ای و مهدی ای در عیدها 


در عیدهای اسلامی فطر قربان و غدیر زیارت این دو امام وارد شده است.۲ 


۵. کوفه, پایگاه مشترک حسین تلا و مهدی از 


امام حسین ی از مکه به سمت کوفه رفت و حضرت مپدی ید از مکه به سوی کوفه خواهد رفت و 


۶. فرشتگان یاور حسین تاو یاوران مهدی ث 
شیخ صدوق از امام رضا ید نقل می‌کند: 
«و لقد نزل الی الارض من الملائكة اريعة آلاف لنصره فوجدوه قد قتل فهم عند قبره 
شعث غبرّ الی آن یقوم القائم فیکونون من انصاره و شعارّهم یا لثارات الحسین؛* به تحقیق. 
نازل شدند. دیدند حسین ابا کشته شده است. از این رو ژولیده و غبا رآلود در نزد قبر آن 
حضرت. اقامت کردند و هم چنان هستند تا اين که قائم. قیام کند و آنان از یاوران و سپاه آن 
حضرت خواهند بود و شعارشان يا لثارات الحسین است.» 


۷. رجعت حسین اب در دولت مهدی اب 


بات مد باق زج قرمایتته اما غمین ‏ کب عاضورا به اسایفن خرمرد 


. بحارالانوا چ ۴۳ ص ۲۷۲. البته چنانجه دعای ندبه از جانب امام زمان لا باشد. 
. مفاتیح الجنان. در اعمال هر یک از این روزها. 

محله اتقظار: ش ۳ص ۱۷۸: 

+ امالی:ضدوق: من ۲۷ ۶ بسار الالوانج ۳۴ ی ۲۸۵ 


فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار ( اور الَوْتُور ۲۳(۰ 


... فابشروا بالجنة, فوالّه انما نمکث ماشاء الّه تعالی بعد ما یجری علیناء ثم یخرجنا له 
و ایّاکم حین یظهر قائمنا فینتقم من الظالمین. و انا و انتم نشاهدهم فی السلاسل و الاغلال 
و انواع العذاب و النکال..: بشارت باد شما را به بهشت. به خدا قسم که بعد از آن چه بر ما 
جاری شود. مکث خواهیم کرد آن قدر که خدای تعالی خواسته باشد. پس بیرون می‌آورد ما و 
شما را در آن هنگامی که قائم ما ظاهر شود. پس انتقام خواهد کشید از ظالمان. و ما و شما 
ایشان را در سلاسل و اغلال و گرفتار به انواع عذاب و نکال مشاهده خواهیم کرد...»! 
و امام حسین ی در روز عاشور؛ دوباره از «رجعت» خود سخن گفته, می‌فرماید: «من اولین کسی 
خواهم بود که زمین شکافته می‌شود و رجعت می‌کنم».۲ 


۸. آرزوی شهادت در رکاب حسین ی و مهدی اثا 
دو آرزو در روایات ما مطلوب است؛ یکی بودن در کربلا و شهادت در رکاب حسین و دیگری فیض 
جهاد و شهادت در رکاب امام مهدی ثْ: 
«یالیتنی کنت معکم فافوز فوزًعظیما» ۳ 
یدیه... فاخرجنی من قبری تا فا قاقرا شتی م۱ 
٩‏ مهدی الا و زنده نگه‌داشتن یاد عاشورا 


در این باب داستان‌های متعددی است که از میان آن‌هاء داستان علامه بحرالعلومتَ» گواه خوبی 


بر عشق و علاقه وافر حضرت ححت 3 به عزاداری و زنده نگه داشتن یاد عاشورا و شهدای کربلا 


. پحار الاتوار ج ۵۳ ص ۶۲ ؛ ایقاظ ص ۳۵۲؛ فوز آکبن صن ۶ 

مقائیح الجنان» زیارت مطلقه امام حسین 3 

. همان دعای عهد. 

۰ محله انتظار» شماره 5 ص‌‌ ۱۸/۸ و نیز صالحان صالح» ص‌‌ ۱۸۷ و خلاصه العبقری الحسان» صص ۳ 2۰ ۳۹ 
۳۳۲ 


ام مج 


۴ الونر الَوْئُور » فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار 


۰ مهدی ای و سفارش به زیارت عاشورا 

محدث نوری#: حکایت سید رشتی را چنین نقل می‌کند که حضرت به سید دستور خواندن نافله 
(خصوصا نافله شب)» زیارت جامعه و زیارت عاشورا می‌دهد و بعد از آن می‌فرماید: شما چرا نافله 
نمی خوانید؟ تافلفه نافلة؛ نافله! شما چرا عاشورا نمی‌خوانید؟ عاشورآ عاشوراء عاشوراا و بعد فرمود: شما چرا 
جامعه نمی‌خوانید؟ جامعه, جامعه» جامعه!! 


۱ مهدی انز در سوگ حسین ال 
علامه امینی در الغدیر " می‌گوید: 
در میان اصحاب ما مشهور است که در هر مجلسی. قصیده ابن عرندس خوانده شود. موجب 
تشریف فرمایی حضرت بقية الّه روحی له الفدا به آن مجلس می‌شود. 
ما برای تیمن و تبرک چند بیت این قصیده را ذکر می‌کنيم. 
(آیا حسین در کربلا تشنه لب کشته می‌شود)؛ 
(درحالی که درهر بندی از انگشتان او دریایی از فضیلت موج می‌زند)؛ 
و والده؛ الساقی علی الحَوّض فی غد و فاطستء مء الفرات لها مهر 
(و با آن که پدرش در روز رستاخیز, مردم را از حوض کوثر سیراب می کند). 
(و آب فرات. مهریه مادرش فاطمه است؟!)۳ 


۳۲ مصیبت حسین ای و تعجیل در فرج 
ساحب کیال المکازم م ی گزیافیکی از درسان سح بزیي تعل کرد که مزلازمان حشرت 
حجت نی را در خواب دیدار کرده بود و حضرتش سخنی فرموده بود که مضمونش این است: 
انعر تام کر مضره سی ا شیک پعران شیر رح ریسا 
من برای هر شیعه‌ای که مصیبت جدّ شهیدم را یاد کند و سپس برای تعجیل فرج و تأٍیید [امر 
۱ النجم العاقب» ص ۶۰ 


۲ الغدیر ج ۷ ص ۱۴. 
۳ این قصیده در کتاب الغدیر جلد ۷ صفحه ۱۴و ترجمه آن نیز در کتاب ترجمه الغدیر ج ۱۳صفحه ۴۱ آمده. 


فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار < الوئر اطَْوْئُور ۲۵ 


من] دعا کند. من آنیز] برای او دعا خواهم کرد.»! 
۳. سختی مصیبت 
مصیبت حسین ی سخت‌ترین مصیبت‌هاست. 
«لا یوم کیومک يا اباعبداله»؟ 
مهدی ابا نیز مصیبتش طولانی و محنتش شدید است. او شاهد همه‌ی رنج‌ها و مصیبت‌هایی است 
که بر تمامی انسان‌ها و فرد فرد شیعیانش وارد می‌شود. 
«انا غیر مهملین لمراعاتکم و لاناسین لذکرکم..؛" ما در رسید گی و سرپرستی شما 
کوتاهی و اهمال نکرده و باد شما را از خاطر نبرده‌ایم.» 


۴ اصلاح‌گری 
امام حسین نج و مهدی اب دو اصللاح‌گر سترگ‌اند. حسین 3 می‌گوید: 
«انما خرجت لطلب الاصلاح». 


در مورد مهدی نیز آمده است: 
«لیصلح الامة بعد فسادها؟ ؛ خداوند به وسیله حضرت مهدی 3 این امت را پس از آن که 
تیاه شدهاند. اصلاح می کند». 


۵ بیعت نکردن با طاغوت 
امام حسین اب می‌فرماید: 
لا وال لا عطیکم بیدی اعطاء الذلیل و لا اف فرار العبید ‏ نه, به خدا قسم! دستم را از روی 
خواری و ذلّت به شما ندهم و مانند بردگان فرار نمی کنم.» 
مهدی :ای نیز بیعت هیچ طاغوتی را به گردن ندارد .امام حسن مجتبی :ی می‌فرمایند: 


. مکیال المکارم» ج ۲ ص ۴۶. 

. همان ج ۴۵ ص ۰۱۸ 

. احتجاج طبرسیء ج ۲ ص ۵۵۶. 
. بحارالانوان ج ۵۱ ص ۰۸۲ 

. ارشاد مفیده ص ۲۲۵. 


ما ما مه مت جح 


۶ الونْرٌ انَْوْئُور > فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار 


«ما متا احدٌ لا و یقع فی عنقه بيعة لطاغية زمانه ال لقام... لثلا یکون لاحد فی عنقه 
يعة اذا خرج ذاک التاسع من ولد اخی الحسین؛* هر کدام از ما اهل بیت :2 در زمان 
خود بیعت حاکمان و طاغوت‌های زمان را از روی تقیه به عهده داریم. مگر قائم... هنگامی که 
قیام می کند بر گردنش بیعت حاکمی نیست. او نهمین فرزند برادرم حسین است.» 


تحلیل و بررسی 


عاشوراء پشتوانه فرهنگی انتظار 
فرهنگ «عاشورا» زمینه‌ساز فرهنگ «انتظار» است. «انتظار» ادامه عاشورا و چشم به راه 
حسین دیگری نشستن, در کربلایی به وسعت جهان است. 
فرهنگ «عاشورا» آن چنان در روح انسان‌هاء رسوخ کرده و آتش عشقش, شراره‌ای در 
دل‌ها انداخته که بدون تردیده موّثرترین و پایدارترین عنصر فرهنگ‌ساز, برای شیعیان و تمامی 
انسان‌های آزاده عالم است. به گفته امام خمینیتٌ: «ما هر چه داریم از محرم و صفر داریم». 
۲ اشتراک در اهداف 
هدف مهدی ابْ» نحات انسان‌ها از بردگی فکری و برداشتن زنجیرهای اسارت از آنان است. امام 
باقر :ی می‌فرماید: 
«اذا قام القائم ذهب دولة الباطل؛ هنگامی که قائم قیام کند. هر آینه قدرت‌نمایی باطل از 
بین می‌رود.۲ 
هدف امام حسین یذ نیز در زیارت «اربعین» چنین بیان شده است: 
«وبذل مهجته فیک لیستنقذ عباد ک من الجهالة و حیرة الضالة*: خون خود را تقدیم تو کرد. 
تا انسان‌ها را از نادانی و گمراهی رهایی بخشد.» 
پس هدف هر دوء احیای دین و جلوگیری از انحطاط ارزش‌ها است. 
۶ بحارالانوار ج ۵۱ ص ۱۳۲ و کمال الدین, ص ۴۸۰. 


۷ کافی» ج ۸ ص ۲۷۸. 
۸ مفاتیح الجنان» زیارت اربعین. 


فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار < الوئر اهَْوْئُور ۲۷۰ 


۳ مشابهت در زمانه 
حسین ی زمانه‌ی خود را چنین توصیف می‌کند: 
«الا ترون انْ الحق لایعمل به و ان الهوی لایتر ک عنه فان السنة قد امیتت و ان البدعة قد 
احییت"؛ آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل خودداری نمی گردد. همانا در شرایطی 
هستیم که سنت پیامبر از بین رفته و بدعت‌ها زنده شده است». 
«و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید:" اگر حاکم امت. فردی همچون یزید 
باشد. پس باید با اسلام وداع گفت.» ۱ 
زمانه‌ی مهدی اب نیز چنین است: 
«یعطف الهوی علی الهدی, اذا عطفوا الهدی علی الهوی و یعطف ال رآی علی القر آن.اذا عطفوا 
القرآن علی الرآی... و یحیی میت الکتاب والسنة؛ " چون مهدی قیام کند. خواهش‌های نفسانی 
را به هدایت آسمانی. باز گرداند؛ پس از آنکه رستگاری رابه هوای نفس باز گردانده باشند. آرا 
و افکار را پیرو قرآن کند. پس از آنکه قرآن را تابع ری خود گردانده باشند... و آنچه را که 


از کتاب و سنت متروک مانده زنده خواهد ساخت». 


زمانه‌ی مهدی اب و حسین »در انحراف فکری فساد اجتماعی» رواج بی‌دینی و بدعت در سطح 


خهان شاه یکلیگزاریت 


مشابهت در زمانه, ابعاد متعددی دارد؛ از تبلیغات جبهه باطل گرفته تا حاکمیت خلفای جور و غربت 


دین در عرصه‌ی زندگی و جامعه. تبلیغات بنی‌امیه و معاویه علیه اهل بیت 92 و امام حسین ابْ3» شباهت 
زیادی به تبلیغات کشورهای استکباری و صهیونیست‌هاء علیه ایران اسلامی دارد. ۴ 


۱ تحف العقول. ص ۰۲۴۳۸۵ 

۲ اللهوف» ص ۲۴. 

5 

۴ تبلیغات بنی‌امیه تا آن جا بود که مردم شام بنی‌امیه را اهل‌بیت پیامبر می‌دانستند. عبداله بن علی وقتی از شام برگشت 


نهج البلاغه خ ۱۳۸. 


کف ان ما وا تسیل له گرانق ی لاهن مت رقف یرک رام سووی فا هر سوم اللم امن ۴۴ 
می‌کند: «از یکی از بزرگان اهل شام که اهل ری و عقل بود سوّال شد: ابوتراب کیست که این خطیب او را لعن می‌کند؟ 
جواب دادء من فکر می‌کنم یکی از دزدان فتنه‌انگیز باشد. ابن‌ابی‌الحدیده از امام باقر یلا تقل می‌کند: سخت‌ترین زمان 
برای شیعیان ما زمان معاویه بود که در هر شهری آن‌ها را می‌یافتند به قتل می‌رساندند و دست و پای آن‌ها را می‌بریدند 
تا در زمان حاکمیت عبیدالله بن زیاد و حجاج در کوفه که مردم بیشتر دوست داشتند به آن‌ها کافر و زندیق بگویند تا شیعه 


۸ الور الَْوْئور > فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار 


5 مشاپبهت در پاران 


یاران حسین نی بهترین یاران و فدایی او بودند. آنان از معرفت» محبت. اطاعت و تسلیم نسبت به 
امام خود و سبقت در اجرای خواسته‌ها و فرامین او برخوردارند و در عبادت صداقت. اخلاص و شجاعت 
یگانه‌ی دوران بودند. 
یاران مهدی :4 نیز چنین‌اند: 
«هم اطوع له من الامة لسیدها!؛ آن‌ها مطیع‌تر از کنیز نسبت به مولای خود هستند.» 
«کدّادون جاحدون فی طاعته؛" یاران مهدی ‏ در فرمانبرداری از حضرتش. بسیار کوشا 
و مصمم‌اند.» 
«لم پسبقهم الاولون و لاید رکهم لاخرون؛" آنان [در شایستگی‌ها و امتیازات بر اوج 
رفعت‌اند] نه از نسل‌های گذشته. کسی از آنان پیشی گرفته و نه از آیندگان. کسی به مقام 
والای آنان می‌رسد». 
«رهبان باللیل لیوث بالنهار. کَنٌ قلوبهم زبر الحدید ؟؛ عابدان شب و شیران روزند. [در 


شجاعت و مقاومت] قلوب شان همچون پاره‌های آهن است». 


۵ ضرورت در گیری و نبرد 


درگیری بین حق و باطلء ایمان و کفره یک ضرورت است؛ چون حقیقت «ایمان» حرکت و روش 
و خصلت «کفر» توقف و ماندگی است. 


ساده‌اندیشی است اگر گمان شود مسائل و مشکلات تنها با گفتوگو حل می‌شود. باید به فکر پس از گفت 
وگو هم بود که اگر زیر بار حق نرفتند و یا خواستند بر ظلم خود باقی بماننده چه باید کرد؟ پس از گفت وگو و دو 
گروه شدن, مخاصمه و درگیری هم هست يا نه؟ «فاذا هم فریقان یختصمون...»*. به راستی آیا مشکل اسرائیل 
علی .3 . زمینه‌های قیام امام حسین 3» ص ۲۵۰. 
. بحارالاتوار ج ۲قاص ۳۰۸ 
موی احاویههالامام الزدی ول ی ۱ بل از مدرکن خاک ۴ ۵۴ 
. بحارالانوان ج ۵۲ ص ۳۸۶. 
. نمل (۲۷) آیه ۴۵. 


ما ام مت مج 


فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار < الوثر اور ۲۹۰ 


نبرد حسین ای و یزیده جنگ مهدی :4 و مستکبران» نبرد حق و باطل است؛ یکی در محدوده‌ی 
کربلا و دیگری در وسعت همه زمین. 

امام باقر ی می‌فرماید: «لیس شأنه الا السیف؛! او فقط شمشیر را می‌شناسد.» 

امام صادق اد می‌فرماید: «یکقون سیوفهم حتی یرضی الّه عروجل؛" [یاران قائم شمشیرهای 
خویش را بر زمین نمی‌نهند تا این که خدای عزوجل راضی شود.» 


۶ منتظران مهدی , پرورش یافتگان مکتب عاشورا 
پاران مهدی ج» همه عاشورایی‌اند و در مکتب حسین ی پرورش یافته و بالیده‌اند. 
کسانی می‌توانند در رکاب مهدی ای باشند و امام حق را پاری رسانند. که در مکتب «عاشورا» 
آبدیده شده و معیار جنگ و صلح را از او آموخته باشند که حسین اد خود معیار سلم و حرب و 
ولا و تبزاست. 
۷ سختی و مشکلات راه 
امام صادق ای می‌فرماید: «قیام امام زمان ی نشانه‌هایی دارد.» راوی پرسید: آن‌ها چیستند؟ امام 
صادق ات فرمود: 
«ذلک قول الّه عزوجل و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع ...»۲ این سخن خداوند است 
که شمارا با گرسنگی و ثرس آزمایش می کند. 
لو قد خر قائمناء لم یکن الا الق و العرّق و القوم علی السروج؛" هنگامی که قائم ما قیام 
کند. خون است و عرق ریختن و سوار بر مرکب‌ها بودن در میدان‌های مبارزه. 


۸ پیوستن و جدا شدن یاران 


به کاروان حسین نی کسانی پیوستند که امید پیوستن شان نبوده همچون زهیر و حر که یکی عثمانی 
بود و در صفین بر علیه علی ج: شمشیر زده و دیگری فرمانده سپاه عمر سعد بود. و کسانی هم به 
تیان 3۳۳۲ 
۰ بخارالاتوانهج ۵۲دصن ۷ 
. کمال الدین؛ ج ۲ ص ۶۹۴. 
از الاتواره :10۲ص 08 : 


ما ما ما مب 


۰ الوئر الَوْتُور » فصل اول: پیوند عاشوراو انتظار 


بهانه‌های واهی نپیوستند. همچون طرماح بن عدی و يا پیوستند و جدا شدند و سعادت شهادت در کنار 
حسین لاب را نداشتند؛ چه آنانی که در میانه راه جدا شدند و چه آنانی که در کربلاء از میدان معر که 


در مورد یاران مهدی 32 نیز داریم. قال الصادق ابد: 
«اذا خرج القائم یخرج من هذا الامر من کان بری انه من اهله و دخل فیه شبه عبدة الشمس 
والقمر؛" هنگامی که قائم قیام کند. از امر [ولایت] او کسانی بیرون می‌روند که همواره چنین 
به نظر می‌رسید از یاران او باشند. و به امر [ولایت] او در می‌آیند آنانی که شبیه خورشید 
پرستان و ماه پرستانند؛: 
در مورد یهودیان جزيرة العرب نیز داریم که منتظر آمدن پیامبر بودند. اما وقتی آمد. به او کافر شدند. 
«فْلّا جَاعهمْ تا عَرفوا کفرُوا »۲ از حسین نیز تقاضا کردند که بياید و نامه‌ها نوشتنده اما هنگامی که 


آمد, به او پشت کردند و خون او را ريختند. 


٩‏ الهام پذیری هر دو فرهنگ 

حسین نع با شهادت خود پایه گذار فرهنگ شهادت شد و این فرهنگ آن چنان در فرهنگ مسلمین 
ريشه دواند و در دل‌ها جا باز کرد که به عنوان الگو سرآغاز بسیاری از حرکت‌ها و قیام‌های حق طبانه 
در سرزمین پهناور اسلامی بر علیه خلفا و حاکمان ستمگر شد. در عراق؛ بصره و کوفه (سلیمان بن صرد. 
مختار زید بن علی» در حجاز؛ مدینه و مکه. در خراسان (یحیی بن زید). و هنوز هم همه‌ی عدالت 
خواهان و مردان تاریخ» می‌گویند باید پا جای پای حسین و شهدای کربلا گذاشت (گاندی). 

انتظار نیز به عنوان یکی از بزرگترین» قوی‌ترین و انگیزه سازترین آرمان‌های انسانی» نقش 
بی بدیلی در از بین بردن یأس و ناامیدی و پیروزی نهایی مظلومان بر مستکبران دارد. هم چنان 
که می‌تواند به عنوان یک راهبرد اساسی و کلیدی در تمامی ابعاد سیاسی - اجتماعی» تربیتی و 
فکری یک جامعه تأثیر گذار باشد. 

از طرف دیگر منتظر ظهور مصلح. خودباید صالعباشدامام صادق 9 فرمود: 

«ان لنا دولة یجیء بها له اذا شام ثم قال: من سره ان یکون من اصحاب القائم اد فلینتظر و 


۱ الغيبة نعمانی» ص ۱۷۱؛ بحارالانوان ج ۵۲ ص ۲۶۴. 
۲ بقره (۲) آیه ۸٩‏ 


فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار < الونر الَوتور ۳۱ 


لیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر؛" ما دولت و حکومتی داریم و خداوند هرگاه 
بخواهد. این دولت ظهور خواهد کرد و اگر کسی خوشحال و خشنود می‌شود که از یاران 
مهدی 3 باشد؛ پس منتظر باشد و در حال انتظار. اهل ورع و اجتناب از گناهان و اهل محاسن 
و مکارم اخلاق باشد». 
«یخرج اناسْ من المشرق و یوطئون للمهدی سلطانه؛" گروهی از مشرق زمین به پا خاسته و 
زمینه ساز حکومت امام مهدی ای می‌شوند». 
۰ زوال دولت‌های باطل 


حسین مْ4» با شهادت خود باعث رسوایی و در نتیجه نابودی دولت بنی امیه شد. مهدی ابید نیز با 


ظهور خوده باعث رسوایی و تزلزل تمامی دولت‌های مستکبر خواهد شد: 


ما ما مت و هد که 


«اذا قام القائم ذهب دولة الباطل؛ " هنگامی که قائم قیام کند. هر دولت باطلی از بین می‌رود». 
در دعای ندبه, ندا سر می‌دهیم: 
«اين قاصم شوکة المعتدین؟ این هادم ابنية الشرک و النفاق؟ اين مبید اهل الفسوق و 
العصیان و الطغیان؟...:" کجاست درهم شکننده‌ی شو کت متجاوزان؟ کجاست ویران کننده‌ی 
بناهای شرک و نفاق؟ کجاست نابود کننده‌ی اهل نادرستی و عصیان و طغیان؟...». 
در روایات نیز آمده است: 
«و لایکون ملک الا الاسلام:* در آن روز حکومتی جز حکومت اسلام. نخواهد بود». 
«یبلغ سلطانه المشرق و المغرب: " دولت مهدی 2 شرق و غرب جهان را فرا گیرد». 
«اذا قام القائم لایبقی ارض الا نودی فیها شهادة آن لا اله ال له و ان محمداً رسول اله؛ هنگامی 


. منتخب الاثره ص ۰۴۹۷ فصل ۱۰ باب ۲ ح ٩‏ 
. سنن ابن ماجه. ج ۲ ص ۱۳۶۸ ب ۲۳ ح۳۰۸۸. 
. کافی» ج ۸ ص ۰۲۸ 

۰ مفاتیح الجنان» دعای ندبه. 

. الملاحم و الفتن؛ چ ۲ ص ۶ 

ها الدیووخ خن 9۳ 

بارالاوانج ۵۲ص ۳۳۰ 


۴۲ الونر انَْوْئور > فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار 


که مهدی تا قیام کند زمینی باقی نمی‌ماند مگر آن که گلبانگ توحید و رسالت پیامبر در آن 
بلند گردد». 


۱ تکیه بر سنت‌های الهی 


سنت خداوند چنین است که تا تحولی در وجود انسان‌ها پدید نیایده وضعیت جامعه و اجتماع آنان, 


دگرگون نخواهد شد: « و اه اب َرابقمعتی یروا ا ایهم ۷ و سنت‌های الهی تخلف ناپذیر 
است: «وَنْ تجد لش اله تبدیلا».۲ 


ظهور مهدی اب زمینه‌های مردمی و عدّه و غدّه‌ای ر می‌طلبد که باید فراهم شود و این به عهده ما 
است؛ گرچه اگر ما کاری نکنیم» ظلم فراگیر و باطل خود زمینه ساز عدالت و حق خواهد بود؛ چون باطل 


و 


رفتنی است: «جّا لح ور الْباطل ا ال ان ».۳ 
البته این بدان معنا نیست که از امدادهای غیبی و معجزات استفاده نمی‌شود؛ بلکه امدادهای غیبی نیز از 


سنت‌های الهی است. و فرآیند خاص خود را دارد. به شهادت قرآن, پس از به کار گرفتن تمامی استعدادهاء 
ی ی ن‌هاء امداد و عنایت الهی فرا خواهد رسید: «نْ 


روا اه نکم »۲ تن حسلغآن تخل ال وا نکم علالذین زا من قبلکم مت 
بسا اضرا لوا ی یو سول لین نامع عتی نز اه اضر ال ریب ۸6 


از شرایط اساسی ظهور حضرت حخت زمینه‌های مردمی است: 
«آن المهدی لایخرج حتی تقتل النفس الزکیة... فاتی الناس المهدی فزفوه کما تف 
العروس». ۲ 
...اه لایخرج حتّی لایکون غائب احب الی الناس منه ممّا پلقون من ).۲ 
۲ نقش زنان 
نقش زنان» در هیچ حرکتی از حرکت‌های اسلامی و شیعی - از صدر اسللام تاکنون - به اهمیت و 
. رعد (۱۳) آیه ۰۱۱ 
. احزاب(۳۳» ۶۲ 
اسراء(۱۷)» ۸۱ 
محمد(۴۷» آیه ۷ 
بقره (۲) آیه ۲۱۴ 


. معجم احادیث الامام المهدی؛ ج ۱ ص ۳۷۸؛ الملاحم و الفتن. ص ۱۳٩‏ ب ۶۳ 
عقلد الدروه ص۴٩‏ 


ما ما مت و هد > 


فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار < اور الَوْتور ۳۳ 


برجستگی نقش زن در قیام «عاشورا» نبوده است. 


«عاشورا» تنها صحنه‌ای است که در آن «زن» در متن قرار دارد و نه حاشیه و نقش زن شیعی 
در آن» پررنگ و پرحضور است و شاید یکی از رمزهای جاودانگی آن همین باشد. نقش «زینب» این 
شیرزن دربا دل کربلاه و همسر و دختران آمام حسین :2 به عنوان پیام‌آوران واقعه عاشورا؛ از جایگاه 
خاصی برخوردار است. نقش ام وهب ذُلهم (زن زهیر)» طوعه» ماری" و حتی زنان قبیله بنی همدان " 
غیر قابل فان ابیت: 
در قیام حضرت مهدی :2 نیز چنین است و زنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار خواهند بود. نقش زن 
در عصر ظهور همچون نقش مدعیان امروز و طرفداران حقوق زن نیست که او را تا سرحد یک کالا و 
وسیله‌ای برای لذت‌طلبی و عیّاشی تنزل داده‌اند. 
جابربن یزید جعفی از امام باقر ی نقل می‌کند: 
و یجیء واه ثلاث مأّة و بضعة عشر رجلاً فیهم خمسون ام یجتمعون بمکة علی غیر میعاد 
قزعاً کقزع الخریف:" به خدا سوگند ۳۱۳ نفر می‌آیند. که پنجاه تن از آنان زن هستند که بدون 
هیچ قرار قبلی. در مکه کنار یکدیگر جمع خواهند شد». 
ام سلمه نیز از پیامبر 352747 چنین روایت کرده است: 
«یعوذ عائذ من الحرم فیجتمع الناس الیه کالطیر الوارد المتفرقة حتی یجتمع الیه ثلاث ماأة و 
اربعة عشر رجلا فیه نسوة فیظهر علی کل جبار و ابن جبار "؛ در آن هنگام پناهنده‌ای به حرم امن 
الهی پناه می‌آورد و مردم همانند کبوترانی که از چهار سمت به یک سو هجوم می‌برند به سوی 
او جمع می‌شوند تا این که در نزد آن حضرت سیصد و چهارده نفر گرد آمده که برخی از آنان 
زن می‌باشند که بر هر ستمگر و ستمگر زاده‌ای پیروز می‌شوند». 


۱ وی اهل بصره و خانه‌اش, کانون شیعیان امام علی ای بود. از آن کانون تنی چند به یاری حسین ای شتافتند و شهید 
شدند؛ گرچه خود وی نیامد. جعفریان» رسول, تاریخ تحلیلی امامان شیعه, تاریخ امام حسین 4. 

۲ پس از مردن یزید برخی از بزرگان و اشراف کوفه تصمیم گرفتند عمرسعد را یه عنوان میرخود برگزینن.زنانقبیا 
بنی‌همدان تا این خبر را شنیدند هلهله کنان داخل مسجد شدند و از این کار ممائست کردند. آنان می‌گفتند شما می‌خواهید 
گنس با حاکم کفید قهگررق رسیل خذارابه #فامت رنه ست؟ همان: 

بخارالانواررع ۵۳ ۳۲۳ 


۴ الونر الَوْئور > فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار 


۳ دشواری حفظ دین 
در دوران آمام حسین 3 بر اساس بدعت‌های خلفا و تبلیغات بنی امیه» دین بی ارزش و بازار دنیا 
پررونق بود: 
«الناس عبید الدنیا و الدین علی السنتهم ما درّت معایشهم فاذا محضوا بالبلاء قل الدیّانون؛ 
مردم بنده دنیا هستند و دین لقلقه زبانشان می‌باشد. مادامی که زندگی دنیای آن‌ها تأمین شود. 
اما همین که در بوته امتحان قرار گرفتند. دین داران کم خواهند بود».! 
اگر نبود حسین ی؛ اين خط روشن ولایت و وارث پیامبران چراغ دین» آخرین کورسوهای خود را 
می‌زد. 
در عصر انتظار نیز حفظ دین, از سخت‌ترین کارها است. امام صادق ی می‌فرماید: 
«آن لصاحب هذا الامر غيبة. المتمشک فیها بدینه کالخارط لشوک القتاد بیده - ثم اوماً 
ابوعبداله یذ بیده هکذا. قال: فایکم تمشک شوّک القتاد ثم اطرق ملیا کم قال: ان لصاحب 
هذا الامر غيبة فلیتّق الّه عبد عند غیبته و لیتمشک بدینه؛؟ برای صاحب این امر (حضرت 
مهدی ای( ) غیبتی خواهد بود. هر کس در روزگار غیبت او دین خود را حفظ کند. مانند کسی 
است که تیغ‌های تیزگیاه قتاد را با دستش صاف و هموار سازد؛ سپس حضرت با دست 
[مبارک] خویش اشاره فرمود که چگونه با دست. تیغ‌های قتاد را باید هموار ساخت. آنگاه 
افزود: کدام یک از شما تا به حال توانسته است. خارهای خنجر گونه قتاد را به دست بگیرد؟ 
سپس حضرت سر به زیر افکند و مدتی سکوت کرد؛ آن گاه افزود: برای صاحب این امر, غیبتی است 
که در روزگار دشوار غیبت هر بنده خدایی, باید تقوا پیشه کند و دینش را حفظ نماید». 
در روایتی دیگر آمده است: 
«منْ ثبت علی ولایتنا فی غيبة قائمناء اعطاه له اجُر الف شهید مثل شهداء بدر و احد؛ ۲ کسی 
که در روزگار قائم ماء در امر ولایت ما ثابت قدم و استوار باقی بماند و نلغزد. چنان است که 
خداوند پاداش هزارشهید مانند شهدای جنگ‌های بدر و احد به آنان عطا می‌فرماید». 
۱ تحف العقول. ص ۲۴۹؛ بحارالانوار ج ۴۴ ص ۰۱۹۲ 


۲ بحارالانوار ج ۵۲ ص ۱۳۵. 
۳ فمان ج فان 1۱۳۵ 


فصل اول: پیوند عاشورا و انتظار الونر انْوْتّور ۳۵ 


امام باقر یذ می‌فرماید: 
«یأْتی علی الناس زمانٌ یغیب عنهم امامهم. فیا طوبی للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان؛! 
روزگاری بر مردم خواهد آمد که امام و پیشوای ایشان از [چشم] آنان غایب و پنهان می گردد. 
پس خوشا بر احوال کسانی که در آن زمان (غیبت در امر ولایت) ثابت قدم و استوار 
می‌مانند». 
فضایل زیاده به جهت سنگینی و عظمت کار آنان است. 
«اللهم نی اخوانی. مرتین... لاحدهم اشد بقيةٌ علی دینه من خرط القتاد فی الليلة اظلماء او 
کالقابض علی جر الغضاء. اولنک مصابیح الدجی ینجیهم له من کل فتنة غبراء مظلمة؛" بارالها! 
مرا به دیدار برادرانم نایل گردان.. هر یک از ایشان در پایداری و استواری در دین از کسی 
که در دل تیره شب. شاخه پرتیغ گیاه قتاد راء با کف دست صاف و هموار می‌سازد. پایدارتر 
است؛ یا همانند کسی که صبورانه پاره آتشی را بر دست گیرد و در آن حال در دین خویش 
استوار باشد. آری, ایشان چراغ‌های هدایت [در شب تاریک و دیجور] هستند. خداوند ایشان 


رااز هر فتنه تیره و تار رهایی می‌بخشد». 
۴.سازش ناپذیری 


حسین ای در رد درخواست یزید بر بیعت. با قاطعیت می‌گوید: «مثلی لایبایع مثله»؛" حضرت مهدی الا 
نیز با هیچ کس سر سازش ندارد. امام باقر و صادق 2 می‌فرمایند: «لیس شأنه الا السیف؛ او فقط شمشیر 
را می‌شناسد»" «یقتل اعداء الّه حتی یرضی اللّه؛ دشمنان خدا را می‌کشد تا خدا راضی گردد».۵ 


. همان ج ۵۲ ص ۱۲۴. 

. بحارالانوار ج ۴۴ ص ۳۲۵. 
مان تنج ابش ۳۳۱ 
. الغيبة شیخ طوسی» ص ۳۲. 


حتت.. .سب تسد ازع 


۶ اور الَوْئور > فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار 


۵. تلاش جهت جذب و نیروسازی 
حسین نی» مدام به فکر جذب نیرو و تربیت و سازندگی بود. و با نامه به شهرهای مختلف و سفرهای 
خود و با زندگی ساده و انفاق‌های خوده سعی در جذب و تألیف قلوب و تربیت و پرورش آنان داشت. او 
دو سال پیش از مردن معاویه, در «منا» جمعی بالغ بر هزار نفر از صحابه و تابعان را گرد آورد و تمامی 
فضایل اهل بیت را به همراه ویژگی‌های دشمنان ایشان را از قران بر آنان خواند. 
آن حضرت در دوره يزید در سفر خود از مکه به کربله از سیاست جذب نیرو چشم نپوشید و افرادی 
همچون زهیر و حر را جذب نمود. 
مهدی :ی فرزند حسین 3 نیز در میان ماء در حال تلاش و نیروسازی است و لحظه‌ای از اين مهم 
غافل نیست: 
«صاحب هذا الامر یتردد بینهم و یمشی فی اسواقهم و یطاً فرشهم و لایعرفونه حتی یأْذن ال 
له آن یعرفهم نفسه؛! صاحب این امر... در میان آنان راه می‌رود. در بازارهایشان رفت و آمد 
می‌کند. روی فرش‌هایشان گام برمی‌دارد؛ ولی او را نمی‌شناسند. مگر خداوند به او اجازه دهد 
تا خودش رابه آنان معرفی کند. 
در جلد دوم موسوعه امام مهدی (تألیف شهید محمد صدر) داستان‌هایی شنیدنی و موثق در این باره 


آمده است. 


۶. انتظار 
پیامبر تن از خیلی پیش‌تره خبر شهادت امام حسین را داده بود. امام علی 3 نیز در هنگام عبور 
از کربلا در جریان جنگ صفین فرمود: 
«هیهنا مناخ ر کاب و مصارع عشاق لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من کان بعدهم "؛اینجا 
محل اتراق سواران و شهادتگاه عاشقان است. شهیدانی که نه شهدای گذشته و نه شهدای آینده 
به پای آن‌ها نمی رسند.» 


این اخبار تا آن جا بود که کسانی, از مدت‌ها پیش در منطقه‌ی کربلا اقامت گزیده و منتظر یاری فرزند 


۲ تاریخ دمشق, ابن عساکر, ج ۴ ص ۲۱۶. 


فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار < اور الَوْتور ۳۷۶ 


رسول خدا بودند و سرانجام به آرزوی خود رسیدند. 


بود که: 
«افضل الاعمال انتظار الفرج!0. 
۷ طلب یاری 


فریاد استنصار و طلب باری حسین :4» هنوز هم از رواق تاریخ به گوش می‌رسد: «هل من ناصر 

ینصرنی؛ هل من مغیث یفیثنا؛ هل من ذابٍ یذ عن حرم رسول اّ*». ۱ 

فریاد استنصار مهدی لیْ» نیز همواره بلند است. آیا کسی هست که مهدی آل محمد 2 را یاری 
کند؟ آیا کسی هست عشق مرا در دل‌ها زنده کند؟ و انسان‌های بریده از مرء با من پیوند زند؟ 

می‌گویند با شنیدن فریاد «هل من ناصر» حسینی؛ گهواره علی اصغر تکان خورد! آیا با شنیدن «هل 

من ناصر» مهدوی نیز دلی هست که بلرزد و با امامش عهد و پیمانی ببندد و به کمک او برخیزد؟ آن 

هم در این عصر وانفسا؟! 

«والقائم پومنذ بمکة, وقد آسند ظهره الی البیت الحرام. مستجیرا به ینادی یا آیها الناس انا 

نستنصر الّه ومن آجابنا من الناس... وآسألکم بحق الّه ورسوله وبحقی -فان لی علیکم حق القربی 

من رسول اله - الا آعنتمونا, ومنعتمونا ممن یظلمناء فقد اخفنا وظلمنا وطردنا من دیارنا وبنائنا 

وبغی علیناء ودفعنا عن حقنافًوترآهل الباطل علینا. فاله له فینا لا تخذلونا وانصرونا ینصر کم 

له ۲ او در روز ظهور خود. به دیوار کعبه تکیه داده بانگ بر می‌دارد: «ای مردم! ما از خداوند 

یاری می‌جوییم. هر که می‌خواهد ما را اجابت کند... از شما می‌خواهم که به حق خدا و به حق 

رسول خدا و به حق خودم بر شما که حق قرابت رسول‌اله 23 می‌باشد ما را کمک کنید 

وکسانی را که به ما ظلم می‌کنند. از ما بازدارید که ما را ترسانده و بر ما ظلم کرده‌اند. از شهر 

و فرزندانمان جدا کرده؛ بر ما ستم روا داشتند و شوریدند. اهل باطل حقمان را گرفته, برما افترا 


۱ بحار الانوار ج ۵۲ ص ۲۵. 
۲ بحارالانوار ج ۵۲ ص ۲۳۸. 


۸ اور الَْوْئور > فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار 


بستند. خدا را درباره ما در نظر آورید! ما را تنها نگذاشته, خوارمان نکنید. یاریمان کنید که 
خداوند شما را یاری می کند». 


۸ تدبیر و مدیریت 
مدیریت حسین ی مدیربتی بی‌نظیر است. این که جماعتی اندک در برابر سپاهی سی هزار نفری» از 
پگاه صبح تا هنگام عصر مقاومت کنند؛ حکایت از مدیریت عالی و تدبیر بلند حسین 32 دارد. او با تشکیل 
میمنه و میسره و علمدار و قرار گرفتن خود در قلب سپاه, به عنوان فرمانده و قرار دادن خیمه‌ها در جایگاهی 
مناسب - به طوری که پشت آن نهری خشک شده باشد - و ریختن نی و هیزم در آن و آتش زدن آن‌ها 
در فرصتی مناسب و خیمه‌ها را در کنار هم بستن و... به طوری که دشمن نتواند آن‌ها را محاصره کند و 
تنها از روبهرو با آنها بجنگد, نشان داد که از تدبیر و مدیریتی بی‌نظیر برخوردار است. اما با تسلطی شگرف 
تمامی صحنه‌ها را زیر نظر داشت و هم‌چون یک فرمانده پیروز تا آخرین لحظه دذره‌ای ترس و واهمه به 
خود راه نداد. او در شب عاشورا از تمام منطقه‌ی نبرده بازدید کرد و با گفت‌وگوی با اصحاب و اهل حرم 
همه‌ی آنان را به آمادگی و وسعت رسانید و خود و اهل‌بیت و اصحابش, با عبادت و دعاه شب را به صبح 
رساندند. کسانی که صبح پرکاری دارنده باید شب‌ها را به پا خیزند و با خالق خود به راز و نیاز بپردازند. 
«ی ی للم الیل یل .. َ لک فی ارجا طویلا»۱ 
مهدی ی نیز در مدیریت و تدبیره همچون جد بزرگوار خود حسین ی است. تشکیل یک حکومت 
جهانی و اداره همه انسان‌هاء مدیریتی می‌خواهد سترگ» به عظمت سینه مهدی ید که: 
آلة الر ئاسة سعة الصدر ؛ 


سعه صدر. ایزار ریاست است. 


پیام‌ها و راهبردها 

با پیوندها به تحلیل می‌رسیم و با تحلیل‌ها به رهیافت‌ها. هر کدام از تحلیل‌هاه می‌تواند پیام آور 
رهیافت يا رهیافت‌هایی باشد. آن جا که یوسف نید با خواب عزیز مصرء به دو برنامه هفت ساله می‌رسد 
و مصر را از قحطی و گرسنگی نجات می‌دهد. چرا نتوان با این همه پیوند و تحلیل, به رهيافت‌ها و در 


۱ مزمل (۷۳) آیات ۱ - ۵. 
۲ غرر الحکم و درر الکلم حدیث۱۲۵۶. 


فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار ( اور الَوْتُور ۲ (۳۹ 


نتیجه به برنامه‌ریزی و موضع‌گیری مناسب رسید؟! 


می‌تواند اساس برنامه‌ریزی‌های راهبردی و کلان جامعه‌ی منتظر و حکومت دینی باشد. 

۱. تبیین فرهنگ عاشورا 

اگر «عاشورا» پشتوانه فرهنگی «انتظار» است؛ پس در جهت تبیین حرکت عاشورا و نیز برگزاری هر 
چه باشکوه‌تر مراسم عاشورا و معرفی اسوه‌های جاویدان آن» باید تلاش دو چندان کرد. 

خیلی فرق است بین اين که به «عاشورا» به عنوان پشتوانه و عقبه‌ی فرهنگی و الهام‌پذیر انتظار نگاه 
شود؛ یا یک سنت برخاسته از عواطف و احساسات قومی. 

رسانه‌های عمومی - به خصوص صدا و سیما - حوزه‌های علمیه و مراکز فرهنگیء نقشی حیاتی و 

«کربلا» دانشگاه بزرگی است با کلاس‌ها و درس‌های بسیار. ابعاد و آموزه‌های این دانشگاه بزرگ» هنوز 
هم بر بسیاری پوشیده است. باید در این دریای عمیتی گسترده‌ی پربار غوّاصانی ماهر و زبردست به صید 
بپردازند تا للها و مرواریدهای گران‌بهای آن را به چنگ آورده. در اختیار خواستاران و خریداران قرار دهند. 

هنوز هم این حرکت عظیم و منشور بی‌نهایت» زوایای پنهان و ابعاد گسترده‌ای دارده که تنها بر عاشقان رخ 
می‌نماید. این غزال گریز پا در کمند هر کس نمی‌افتد! پرورش یافتگان مکتب مهدوی, آمام حسین لد را به 
عنوان معیار «سلم و حرب» و منشأً الهام‌پذیری» می‌دانند.باید اين معیار برای همگان به خوبی تبیین شود. 


۳ تبیین دین 

عصر حسین یْ3» عصر غربت دین بود و عصر انتظار نیز چنین است. قیام حسین ند و فرزندش 
مهدی 3 برای احیای دین است. منتظر مهدی 4 باید از دین و ضرورت. قلمرو» و زبان آن و... تحلیلی 
عمیق داشته باشد؛ تا در این عصرکه عصر شبپات و فتنه‌ها است بتواند زمینه ساز حرکت مهدی ‏ باشد. 

الکو سازی 


حسین ی و یارانش الگوی منتظران‌اند؛ از این رو باید در مبانی فکری و ویژگی‌های رفتاری و تربیتی 


۴۶۰ الوئر الَوْتّور » فصل اول: پیوند عاشوراو انتظار 


۴ فرهنگ بسیج 

ضرورت درگیری و نبر بایستگی «فرهنگ بسیج» را به عنوان یک راهبرد اساسی» فراروی حکومت 
دینی قرار می‌دهد. تقوبت این نهاد مقدس, زمینه‌سازی برای ظهور است. 

باید از کسانی که در هشت سال دفاع مقدس. از نبرد نهراسیدند و سختی‌ها و مشکلات راه را به 
جان خریدند تجلیل کرد و سینما و ادبیات دفاع مقدس را - نه به عنوان یک تفنن - که به عنوان یک 
ضرورت و هدف راهبردی نظام» پی گرفت. بسیج برخاسته از فرهنگ جبهه و شهادت است. و به گفته 
امام راخ قنفرمه کی سایق رهیاقه راکمه وضیار سایق اقهاب س ان و کا کرام 
است. ترویج این فرهنگ و نهادینه کردن آن. باعث می‌شود که هر کس تکلیف خود را با مهدی ابا 


تنها نگذارد. 
۵. معرفت امام 


خونخواهی امام ممکن نیست مگر با معرفت به حق امام اثْ. شعار «یا لثارات الحسین» فقط یک شعار 
برخاسته از عواطف و عصبیت‌های قومی و نژادی نیست؛ بلکه برخاسته از معرفت به «حق ولایت امام» 
است. این معرفت معرفت به حسب و نسب و فضایل آنان نیست؛ بلکه عرفان به حق ولایت آنان است. 
«لَی وی بالمرُمنین من نسم »" آنان از ما به ما آگاه‌تر و مهربان‌تراند و از همه کشش‌های نفسانی آزادند 
این شعار, شعار کسانی است که در تولد دوم " خود. رسول و امام را به ابقّت برگزیدند و با درک اضطرار 
و امام را به عنوان مربی خود انتخاب کردند که: 
انا و علیٌ ابوا هذه الامة». 


۱ احزاب(۳۳) آیة ۶ 

۲ مرحوم استاد شیخ علی صفائی حاثری می‌فرمود: تولد اول ما در مُلک است و در این تولد پدر ما همان پدر شناسنامه‌ای 
ما است. با تولد دوم و در آمدن از شکم غریزه‌ها و تقلیدها می‌توان به ملکوت آسمان راه يافت و در این تولد رسول و علی 
پدر ما و مربی ما هستند. 

مساق قارتحا بلق مکی سار که تا سا اف ااسی ان ۳ 

به ملکوت آسمان راه نمی‌یابد؛ مگر کسی که دو بار متولا شود. شرح اصول کافی, ملاصدر؛ ج۱» ص ۳۶۱ و ص ۴۱۷ و تفسیر 
القرآن. محی الدین عربی» ص ۱۸۰. 


فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار < الوئر اطَْوْئُور ۴۱۶۰ 


این درک از امام و این آگاهی از حق ولایت ایشان, ما را به مقام ابوّت و در نتیحه خون خواهی آنان 
می‌رساند؛ آن هم نه پدر جسمانی من, بلکه پدر روحانی» مربی» هادی و پیشوای من؛ آن هم پدری که 
«مصباح»» «سفینه»" «میزان»" «وارث»" «امین»" و «اسوه»* است و سبب سعادت و رستگاری* 
امتیتت: جفظاه قخات ؛ عزت. قبولی اعمال من و.. ار ۳ 
گرفتن از آن» ضررهای جبران ناپذیری با خود به همراه دارد. از گام‌های اساسی تمامی مراکز فرهنگی و 
آموزشی» تبیین دقیق این معنا از امامت - به عنوان رکن رکین اعتقادی انقلاب - است. 


۶ عزت 


«عزت» اساس حرکت حسینی و مهدوی است و می‌تواند اساس سیاست راهبردی حکومت دینی در 
سطح روابط بین المللی باشد. حکومت دینی - به عنوان زمینه ساز دولت کریمه‌ی مهدوی - از هرگونه 
رابطه و مذاکره‌ای که شائبه ذلت داشته باشد» پرهیز می‌کند. منتظر «دولت عزیز» (تعرّ بها لاسلام و 
اهله)» خود باید عزیز باشد. حسین ات هم می‌فرمود: «هیهات ما الذلة». 


۷ تنش‌زدای 


حسین ای آغاز کننده جنگ نبود - گرچه دشمن در تیررس او بود - چرا که درگیری» پس از تبیین و 
اتمام حجت است؛ ان هم پس از آن که دشمن آغاز کننده باشد. منتظران مهدی نیز دو سیاست «عزت» 
و «ننش‌زدایی» را با هم دارند. 


بان لین مصیح دی سفیتة الجداه طیرسی؛ امین لاسام فضل ین حسن»عااع آلوری: ضی ۱۳۰۹ 

. السَّلامْ علی میزان الاغمال. بحار ج ۰۱۰۰ ص ۲۸۷. 

. اشاره به زیارت وارث که ائمه از وارث فرهنگ وحی‌اند و از آن پاسداری کرده و آن را از دستبرد حوادث حفظ می‌کنند. 
. اشاره به زیارت امین الّه. 

. لکم فی اسوة. تاریخ طبری» ج ۵ ص ۴۰۲ الکامل فی التاریخ» ج ۲ ص ۵۵۲. 

. و فاز الفائزون بولابتکم. مفاتیح الحنان» زیارت جامعه کبیره. 

. ولاية علی بن ابی‌طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. املی شیخ طوسی ج۱ ص۲۸۸ 

. بموالاتکم تقبل الطاعة المفترضة. مفاتیح الحنان» زیارت جامعه کبیره. 

. مفاتیح الحنان» دعای افتتاح. 


ا ام ما ما و مد مک جر هر 


۲ اور انَْوْئور > فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار 


۸ آمادگی 
ضرورت درگیری و نبرد. بایستگی آمادگی و تجهیز را با خود دارد. باید از الان به فکر عدّه و غذه بود 
تحقق پابد. آمادگی برای نبرد نهایی» از مهم‌ترین سیاست‌های راهبردی حکومت‌های دینی است. 


٩‏ جذب نیرو و تبلیغ 
آن جا که حسین ای و مهدی ی از جذب نیرو و تبلیغ دین دست نمی‌کشند؛ تکلیف منتظران و 
پیروان آنان مشخص است. جذب نیرو و تبلیغ در سطح داخلی و خارجی, از تکالیف عمده حکومت‌های 
دینی» به عنوان زمینه سازان دولت کریمه‌ی مهدوی است. 
۰ اخلاق 
فریاد «هل من ناصر» حسینی و مهدوی» همواره به گوش می‌رسد. باید این فریاد را پاسخ گفت؛ اما 
چگونه؟ امیرلممنین و امام صادق 3 این چگونگی را پاسخ می‌دهند: 
«اعینونی بورع واجتهاد و عفة و سدادا؛ با پرهی زکاری و تلاش فراوان و پا کدامنی و راستی 
مرا یاری دهید». 
«من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر و لیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر؟؛ 
کسی که دوست دارد. از یاران قائم باشد؛ باید منتظر باشد و در همان حال. از گناهان اجتناب 
ورزد و خود را به اخلاق نیکو بیاراید.» 
ترویج اخلاق و فضایل اخلاقی به عنوان راهبردی اساسی در حکومت دینی مطرح است. این سیاست 
کلان و راهبردی به همراه راه کارهای اجرایی آن می‌تواند به عنوان یک هدف و معیاری برای نقد تمامی 


ارگان‌های فرهنگی و آموزشی - تبلیغی باشد. 


۱ عنایت بیشتر به زنان 


با توجه به نقش زنان در قیام مهدی یذ و حضور آنان در دولت کریمه. باید برای رشد. اعتلا و 


۱ نهج البلاغه نامه ۴۵. 


فصل اول: پیوند عاشوراوانتظار ( الوْر الَوتّور ۰ (۴۳ 


بالندگی این قشر مهم و مظلوم در طول تاریخ» سرمایه‌گذاری جدی صورت گیرد. به نظر می‌رسد تاکنون 
آن گونه که شایسته و در خور منزلت زنان است کاری بایسته برای آنان صورت نگرفته است. هنوز در 
سطح حوزه‌هاء مراکز علمی - فرهنگی و مدیریت‌های میانی و کلان جامعه نقش زن در حاشیه است. 
باید برای تربیت و تحصیل زنان» سرمایه‌گذاری‌های اساسی صورت گیرد. غفلت از اين نگاه راهبردی؛ 
ضرر و زیان‌های جبران ناپذیری به انقلاب اسلامی وارد ساخته است. از این رو جهت جبران این ضایعه 
تلاش دو چندان و عزمی جزم. را می‌طلبد. 


فصل دوم 


مهدوتت درآنبن زدارات حسینی! 


۱ این فصل. کار مشترکی از نگارنده و نیز پژوهشگر محترم مباحث مهدویت» حجّت الاسلام والمسلمین سهرابی است. 


«فرهنگ عاشورا» پیوندی عمیق و ارتباطی ناگسستنی با «فرهنگ انتظار» دارد. واقعه‌ی عاشورا 
زمینه‌ساز و مقدمه‌ی ظهور امام عصر اثْذٍ و معارف و حکمت‌های جاودان آن در «ظهور مهدی موعود» 
متجلی است. با بررسی و دقت در زیارات حسینی و به ویژه در حدیث قدسی «زیارت عاشورا» و نیز 
زیارات مربوط به امام زمان اثْذٍ» در می‌يابيم که «نینوا» معبر «انتظار»است ؛ یعنی» برای رسیدن به ظهور 
مهدی موعود باید از گذرگاه کربلا عبور کنیم. زبارت عاشورا نیز در وآقع. تحلیلی برای معبر بودن نینوا 
برای انتظار است. درس‌ها و پیام‌های عاشورا؛ چراغ‌های فرا راه شیعیان است تا با دیدی روشن و بصیرتی 

افزون» منتظر «ظهور» باشند و آماده قیام و مبارزه شوند. 
«السلام علیک يا ثار له و ابن ثاره و الوتر الموتور؛"سلام بر تو ای خون خدا و فرزند خونش 

و ای تنهای رها شده: 


حرکت و حیات بخشید. این خون خدا از دشت گلگون نینو؛ قلب‌های موّمنان و عاشقان را به تبش درآورد 
و چنان آتش و شرری به جان‌ها زد که هرگز سردی و خاموشی نخواهد داشت: 
«انّ لقتل الحسین حرارة فی قلوب المومنین لن تبرد ابدا»۲. 


۱ مفاتیح الجنان» زیارت عاشورا 
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همانا شهادت حسین. آتشی بر قلوب مومنین نشانده است که تا ابد به سردی نگراید. 

این رود جاری خون خداء از آن دشت خونبا, برای هميشه قلب تاریخ را سیراب زنده و متحرک خواهد 
تاکن هگ تفرآهد ختاتت جوا و ای ات هرا هروس خی ور گرا نات بر کیراس: 
بندگان خدا را نابود سازد؛ بلکه سرور شهیدان تاریخ» جان خویش را در راه خدا بذل و بخشش کرد؛ تا 
پشتگام اورا ایام حبالت‌هاو مسرگرداتی‌ها رهایی بغفتت لذاست که در خبارت ارسمیم را میک 

«و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حيرة الضلالة» . 

و این شور آفريني آن اسوه‌ی عشق و آزادگی» هیچ خاموشی ندارد و این حرارت حسینی سرد یا 
منحرف نمی‌شود. دشمنان او بارگاه نورانی اش را تخریب کردند و قبر مطهرش را به آب بستند؛ زاثرانش 
را شهید کردند و دست و پای آنان را بریدند ... ولی نتوانستند این «گرمی و عشق» و «شور و شعور» را 
از بین ببرند. 

این شعله عشق و مشعل رهنمای تاریخ» جریان خود را در نیضت‌ها و انقلاب‌های دینی - به خصوص 
در انقلاب اسلامی ایران به خوبی نشان داده است و می‌رود تا حسینیان با فریادهای «این الطالب بدم 
المقتول بکربلا» ندای امام حسین نا را پاسخ دهند و به جهانیان بنمایانند که دیگر سیدالشهدا لذ تنها 

گفتمان فرهنگ ساز سلام و لعن 

«سلام بر تو و بر ارواحی که به آستان تو فرود آمده و با تو دفن شدند؛ سلام و درود خدا از جانب 
من بر همه‌ی شما باد؛ سلامی پیوسته و هميشه تا زمانی که باقی هستم و تا زمانی که شب و روز باقی 
است. سلامی به فراخنای هستی و پهنای تاریخ». 

این «سلام» زبان «گویا و ترجمان» همان حرارتی است که در دل‌ها افکنده‌ای و آتشی است که از 
عمق وجودمان شعله می‌کشد. 

سلام ماه معرفت به جایگاه والا و رفیع شما و محبّتی سرشار از عشق به شما است و فریاد معرفت و 
محبت به شما است که «اسوه‌ی همه‌ی پاکی‌ها و خیرها» هستید. سلام ما زمزمه‌ی «شناخت و عشق» 
خت تاو شیم بوخ به آساخ شم زیت متیر یا لام و لمات عا ابیت که شا بانگر 


۱ مفاتیح الحنان» زیارت اربعین امام حسین اب 
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سه حیطه‌ی «شناخت». «عشق» و «اطاعت» است و این معرفت ما شیفتگان به پاکان هستی است. 
ما معرفتی به ساحت مقدس شما یافته‌ایم و فهمیده‌ايم که خداوند شما ر پاک آفریده 9 از تمامی 
است» چون شما ماندگارید و زبان گویای معرفت ما به شما (سلام) نیز ماندگار و جاودانه باد. «ما بقیت 
و بقیت اللیل و النهار». ای کسی که پیامبر خداء «اباعبداله» را بر قامتت صلا زد؛ زیرا تو پدر عبودیت 
هستی و در سایه‌ی پدری و ولایت و رهبری تو می‌توان به آستان عبودیت حقْ راه یافت. تو تاریخ بشر 
را که می‌رفت در جهالت مدرن و سرگردانی و گمراهی غوطه ور شود نجات دادی؛ ولی این رهایی بشر 
و هدایت تاریخ» به بهایی بسیار گران تمام شد. «عزا و ماتم بزرگ»؛ و «مصیبت سترگ» بر ما و تمامی 
جز حب و بغض چیز دیگری نیست زیرا نمی‌توان فطرت پاک انسان‌ها را از پاکی‌ها جدا کرد و نمی‌توان 
به زشتی‌ها و پلیدی‌هاء دلبند و مهربان ساخت. آن‌جا که سخن از «پاکی‌ها» است. کبوتر «سلام» بال 
است و تعارف بر نمی‌تابد. هیچ کس با قانل پدرش, نرد عشق نمی‌بازد و با کشنده پدر عبودیت و کشتی 
نجات بشر, سرآشتی ندارد. از اين رو «سلام» ترجمان تولی و «لعن» زبان تبزی است. ایمان دو رو دارد: 


جریان شناسی جبهه‌ی باطل 
را به تصویر کشیدند. آنان با رسول پاکی‌ها در بالین و بستر بیماری آن کردند. که تنها آنان می‌توانستند 
آموزه‌های شیطانی را اين‌گونه طراحی و طزّاری نمایند و نفس و جان رسول خدا را خانه نشین کنند. 


لایه اوّل جبهه‌ی باطل: موسسان ظلم و جور 


«موٌسسان ظلم و جور» با شگرد و شیوه شیطانی خود وارد میدان شدند و با همراهی یک جریان 
پلید» پاکان را از «مقام» بلند خود «دفع» کردند؛ یعنی» اول جایگاه و مقام آن‌ها را نشانه رفتند و تضعیف 


نمودند. در آن برهه, نقل احادیث نبوی ممنوع شد و اگر کسی اقدام به نشر احادیث می‌کرد. با ضرب 
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و شتم و تبعید و قتل مواجه می‌شد. آنان در ظرف این مدت طولانی» روایات جعلی فراوانی را در مدح 
دشمنان اهل بیت 92 منتشر کردند. هدف آنان این بود که «مقام» امام علی ثْذٍ را تنزل دهند و 
شخصیت حقیقی و حقوقی آن حضرت را ترور کنند و در مقابل تمامی مناقب و ویژگی‌هایی را که پیامبر 
اکرم 3 برای امیر مّمنان ی بیان فرموده بوده. مشابه سازی کردند و برای اشخاص مورد نظر و 
تراز و گاهی بالاتر از پیامبر 3544 مطرح می‌کردند. 

با این راهبرد و شگرد در صدد آن بودند که «مقام» و منزلت این پاکان هستی را خدشه‌دار کنند و 
تنزل دهند. وقتی از حیث شخصیتی ایشان را تخریب کردند. دیگر زمینه برای قتل و شهادت آنان سهل 
و آسان می‌نمود. وضع به گونه‌ای گشت که حضرت علی ی را در محراب شهید کردند و مردم با شگفتی 
می‌پرسیدند: علی در محراب چه می‌کرد؟ مگر او اهل نماز بود؟ این جربان تا زمان امام حسین :12 بسیار 
شدید ادامه داشت تا آن که جهالت مدرن, در جهان اسلامی سایه گسترد. 


راهبرد و استراتژی دشمن آن بود که «پاکان» و «خاندان طهارت» را از مقامشان دفع کنند و 
«و لعن الّه امة دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم اللتی رتبکم له فیها». 
در این بستر سازی‌ها و در فاصله کوتاهی پس از رحلت نبیاکرم» جاهلیّت مدرن تحت لوای اسلام و 
به نام اسلام «ارکان دین» را به شهادت رساندند. دست پلید آنان تا مرفق به خون خدا آغشته گشت. 


لایه دوم جبهه‌ی باطل: ممهدین و زمینه سازان قدرت ظالمین 

گروه دیگر از دشمنان در نگاه شیعه «ممهدین و زمینه سازان قدرت» ظلم و جور علیه اهل بیت 4۲ 
می‌باشند.آنان عده‌ای از خواص جامعه بودند که به جهت جیفه پست دنیء از پاکان فاصله گرفتند و با 
«موسسان ظلم و جور» کنار آمدند. این خواص آن زمان, با استفاده از وجاهت و سابقه خود به تسلط 
شیطان یاری رساندند و زمینه سازان و مقدمه‌چینان تمُکن و قدرت دشمنان برای قتل اولیای خدا شدند: 
«و لعن الّه الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم»۲. 

من پس از درک این همه درد و رنج خوبان و پاکان, نمی‌توانم بی تفاوت باشم؛ از این رو فریاد برائت بر 


۱ مفاتیح الحنان» زیارت عاشورا. 
۲ همان. 
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می‌کشم و به خداوند و به شما پاکان اعلام می‌دارم که من از آنان (موسسان و ممّهدان) بیزارم و آماده جنگ 
با آن‌ها هستتم: من سر نان را به سنگ خواهم کوفت و در این راه» از جان و مال خود مایه خواهم گذاشت. 


لایه سوّم جبهه‌ی باطل: اشیاع. اتباع و اولیای ظالمین 

من از «اشیاع» «اتباع» و «ولیای» آن‌ها هم بیزارم و با آنان سر جنگ دارم. گروه دیگر از 
دشمنان»همین سه دسته یاد شده‌اند. دشمنان پاکان» گروه موّسسین داشتند که با راهبرد «دفع مقام»و 
«زاله مراتب» دشمنی خود را کلید زده بودند و جاده صاف کنان و زمینه سازانی داشتند که «ظلم و 
جور» موسسان را مقدمه چینی و فرهنگ سازی می‌کردند و نظریه‌پرداز آنان بودند. گروه آخر شامل سه 
جریان اشياع» اتباع و اولیای آن‌ها بود. 

این‌ها بدنه مردمی را تشکیل می‌دادند که «اشیاع» مقزبین به مرکز ظلم و جور؛ «تباع» نیروهای 
اشیاع و دست پرورده آنان؛ و «ولیاء» بدنه پایین و توده‌ی تأثیرپذیر از فرهنگ شرک و کفر بود. من از 
تمامی آن‌ها برائت و بیزاری جسته» با آنان در جنگ می‌باشم. بی‌تفاوت نیستم؛ زیرا قلب من حرارتی از 
خون خداء در خود دارد که غیرت و آزادگی را در رگ‌هايم جاری می‌کند و اين گونه است که «فرهنگ 
عاشورا» شکل و جریان می‌یابد و عاشورائیان را به صحنه می‌آورد. 


راهبرد لشگریان حق در مقابل جریان‌های باطل 
آنان فریاد بر می‌کشند: 
باعل تیم نو سالیگ ویعرت لتق سازنک آلن برم لاه ی بذر ناگی و 
عبردیت! ات مق در صلع هبع با کسی گفشما با در صلع هتشید و در جنگ هتم با آن 
که شما در جنگ با او هستید. 
و این راهبردی است همیشگی و تا قیامت یک جریان ایستا و محدود نمی‌باشد». تا زنده هستم با این 
استراتژی زیست می‌کنم و آن را به فرزندان خود و دیگران» می‌آموزم و توصیه می‌کنم؛ زیرا من وظیفه 
دارم در مدار حق باشم و حقّ را به دیگران سفارش کنم و به آنان بگویم همواره باید در مسیر حفظ این 


س 


دصر بشاه کته هو تراضوابالهی ویر اصوا بالشتر 4 . با وله هت وا قیاسکه آییم مر که محیک 
حق» صبر پب ولواصوا بالحی ولواصوا بالصبر زنده هستیم و با قی ین معر ۱ 


۱ مفاتیح الجنان زیارت عاشورا. 
۲ سوره والعصر(۱۰۳) آية ۳. 
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و اطاعت همراه ما بوده و در برزخ و قیامت» شاهدی بر حقّانیت ما خواهد بود. 


بر اساس «فرهنگ عاشورا» این راهبرد را دست مایه عملی خود ساخته‌ام و «عنصرشناسی» را در 
ادامه دشمن شناسی خود» پی جوبی می‌کنم و نفرت و لعن خویش را اظهار می‌سازم: 
«لعَ اه آل زیاد و آل وان و کی اه ی اد فاطیه و امن له نی خهجاته ول ال یه 
سغد لاله شرآ رن له آشرجث والْجَمث وتتقبث لقتالک .۱ 
جای جای هر یک از عناصر را در تحلیل دشمن‌شناسی خود به خوبی برآورد می‌کنم و وزن و جایگاه 
آنان را در ضربه زدن و دشمنی نمودن ارزیابی می‌کنم تا برائت و بیزاری‌هايم» موّثر باشد و راه را برای 
حقّ باز نمایم. من باید یار و یاور وی خدا باشم که شرط آن هوشیاری است. 


آینده نگری؛ طرح و برنامه‌ی خون‌خواه حسین اثا 

پدر و مادرم فدایت يا حسین! چه عظیم و بزرگ است مصیبت‌های شما بر من و این درد بر من بسیار 
سنگینی می‌کند. ناله‌ای جان سوز و بلند دارم و از خدایی که مقام بلند شما را گرامی داشت و مرا هم به 
واسطه شما کرامت فرمود. درخواست می‌کنم که: «ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت 
محمد 2 ؛ روزی من گردانده خون‌خواهی و انتقام‌گیری از خون تو را با امام پیروز و یاری شده از اهل 
بیت حضرت محمد ؛». و تا زمانی که این انتقام محقق نشود سنگینی مصیبت‌های توء مرا بی‌تاب و 
بی قرار خواهد کرد. امام حسین ی با هدایت و رهبری ویژه‌ی خود حرکت تاریخ را عوض کرده آن را 
از مرگ همیشگی نحات داد و بسریت را از هلاکت حتمی رهایی بخشید. کاروان هدایت تاریخ در جهت 
نتیجه بخشی و به هدف رسیدن در حال حرکت است؛ اما در این حرکت و جریان» هنوز سختی و تلخی 
مصائب حسین ای را در جان و ذائقه‌ی خود احساس می‌کنيم و تا بر آمدن شکوفه‌ی «فرج» «مرارت 
انتظار» را تحمل می‌نماييم. 

امام صادق ید فرمود: 

«ان لصاحب هذا الامر غيبة المتمسک فیها بدمه کالخارط لشوک القتاد بیده"؛برای صاحب این 


۱ مفاتیح الجنان» زیارت عاشورا. 
۲ بحار الانوار ج ۵۲ ص ۰.۱۳۵ ح ۳٩‏ 


فصل دوم: مهد ویت درآئین زبارات حسینی ۰ الوئر الَوتور ۵۳۶۰ 


امر (قائم آل محمد ؛2) غیبتی خواهد بود. که متمسک به دین او کارش به قدری دشوار است که 
همانند آن ماند که بخواهد چوب خاردار بسیار سخت راء با دستانش بکشد و صاف کند». 


در این قسمت از زبارت عاشورا و حدیث قدسی, به خوبی پیوند و گره خوردن «فرهنگ عاشورا» با 
«فرهنگ انتظار» را می‌بینیم» به طوری که این مضمون در قسمت دیگر زیارت عاشور تکرار شده است. 
یعنی؛ در دو مورد از زبارت عاشورا این عبارت آمده است. در دعای ندبه هم می‌خوانیم: «اين الطالب بدم 
المقتول بکربلاء». به راستی راز و رمز این پیوند چه می‌تواند باشد؟ چرا در عیدهای فطرء قربان و... اين 
همه سفارش به دعای ندبه و زیارت امام حسین ات شده است. 

گوپا بناست» این دو فرهنگ پیوسته و به صورت همگام و همراه زنده باشد و در لایه‌های «اندیشه» 
«فرهنگ» و «عینیت» عموم مردم» جلوه‌گری کند. «وترّین موتوّین » نیز هر دو با هم یاد شوند و یکی به 
عنوان پشتوانه فرهنگی و معبری برای آن دیگری باشد. پس می‌توان گفت که: «نینواه معبر انتظار است». 


توجّه دشمنان به پیوند عاشورا و انتظار و تکلیف منتظران 

این حقیقتی است که دشمنان هم به ان رسیده‌اند. آن‌ها در مطالعات شیعه‌شناسی خود. اعلام 
داشته‌اند: شیعه با توجه به «پرچم سرخ عاشورای حسینی» به عنوان پیشینه و عقبه‌ی فرهنگی خود و از 
طرف دیگر با «چشم انداز پرچم سبز مهدوی» از فرهنگی پویا و بالنده برخودار است. آن‌ها برای مبارزه 
و تخریب این دو فرهنگ و شکستن این دو پرچم برنامه‌های راهبردی به پا ساخته‌اند؛ از جمله فیلم‌هایی 
مخصوص. برای تضعیف فرهنگ ساخته‌اند. دشمن دریافته است که پیوندی خاص و راهبردی» بین 
فرهنگ انتظار و عاشورا وجود دارد و بر ما شیعیان است که از این راز و پیوند» دریافت مناسب و به هنگام 
داشته باشیم و آن را به «پیام و بیان» مطلوب برسانيم. بر ماست که بدانیم چرا در حدیث قدسی در زیارت 
عاشورا «از سیدالشهدا » و در «زیارات حضرت مهدی» از امام عصر به عنوان «وتر موتور» (تنهای 
رها شده) یاد شده است. با دریافت درست از اين مفاهیم» می‌توانیم ندای «اين الطالب بدم المقتول 
بکربلاء» را در فضای جهان, به عنوان فرهنگ پویا مطرح نمودهء فریاد کنیم و بنالیم که: «عزیز علی آن 
ابکیک و یخذلک الوری؛ گران است بر من که برای تو گریه کنم و مردم تو را خوار و سبک بشمارند».؟ 


9 با این شور و شعور است که می‌خواهیم» نصرت و یاری خود ر برای «مهدی تنها» اماده ساخته 9 
۱ وتر موتور؛ هم در خصوص امام حسین ای و هم در خصوص حضرت مهدی در زبارات آمده است؛ و آن به معنای تنهاي 


تنها گذاشته شده می‌باشد. 
۲ دعای ندبه. 
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فریاد «هل من ناصر» حسین تنها مانده ره پاسخ دهیم. 
و از عیسی بن خشاب نقل شده که به امام حسین بن علی 4 عرض کردم: آیا شما صاحب این امر 
هستید؟ فرمود: 
«لا ولکن صاحب الامر الطرید الشرید الموتور بابیه المکنی بعمه یضع سیفه علی عاتقه ثمانية 
اشهر »۲ من صاحب امر نیستم. صاحب امر. دور افتاده و بیابان‌نشین است و عزای پدر دارد. 
کنیه‌اش. کنیه عمویش هست و شمشیرش را هشت ماه بر دوش دارد. 
بعد از ذکر عبارت: «أستل له الذی آَكرَمٌ تقاعک و آکرتنی بک آن یرُْنی لب ثارک مَع 
امام منْضُور من ال یت مُحمّد »۳ از خداوند چنین می‌خواهیم: خدایا! مرا در پیشگاه خودت به 
واسطه حسین یذ در دنا و آخرت آبرومند قرارده: «للَم نی عندک وجیها سین اا فی دی 
والاخرَة» ". اگر می‌خواهيم در پیشگاه خالق خویش آبرومند گردیم. راه آن» این است که از «باب الّه» 
به آستان ربوبی خداوند در آییم. این گونه می‌توان «وجهه» و آبرویی در بارگاه ایزدی به دست آورد. 
امام حسین ی «باب الّه» است و می‌توان با آن در نزد خدا کسب وجهه نمود. از خداوند می‌خواهیم 
که خون‌خواهی خون خدا راء «رزق» و روزی ما قرار دهد؛ رزقی که به همراهی با امام منصور (مهدی) 
می‌باشد و این گونه می‌خواهیم در درگاه الهی وجیه و آبرومند باشیم. 
کسانی که نتوانسته‌اند در رکاب حسین ات جان ببازند و در نزد خدا وجیه گردند و آبرویی یابند؛ باید 
دعا کنند تا خداوند آن‌ها را از اين رزق و روزی محروم نسازد و «مرارت انتظار» را به جان بخرند و به 
«خیل منتظران» بار یایند. آنان باید این سرود عشق را زمزمه جان خويش سازند که: به حق حسین و آن 
کسی که مقامش را کرامت بخشیدی و از کرامتش مرا هم بهره‌مند نمودی» مرا روزی کن تا در معیّت 
مهدی فاطمه. خونخواه ارالّه باشم و بدین وسیله آبروبی در درگاه الهی کسب کنم؛ چون حسین رمز 
«وجاهت» و کلید «نقزب الی اللّه» است. 


داستان انسان. داستان «فوز و خوض» 


داستان انسان» داستان «فوز و خوض» و همچون سَرو سر به آسمان برکشیدن است و يا به زمین فرو 


۲ مفائیح الجنان: زیارت عاشورا 
۳ همان. 
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را چیدند و رفتند و ماندگان در راه باید در «خیل وصف منتظران» به امامت و رهبری «امام منتظر» چشم 
بدوزند؛ تا آن امام همام از سفر باز آید و این در راه ماندگان «فوز عظیم» را به کاروان عاشورائیان برساند. 
«وفرْتم فوزاً عظیما: فیالیتنی کنث معکم قافوژٌ معکم»" شما رستگار شدید به رستگاری 
بزرگی؛ ای کاش ما هم با شما می‌بودیم و به همراه شما بدان نائل میآمدیم. 
این امام عصر و پیروزمند» با نصرت خدا است که عقب ماندگان از کاروان «فوز و فائزان» را به مقصد 
می‌رساند تا از «باب الّه» سیدالشهدا 2 کسب آبرو کنند. این جلوه‌ای از فلسفه خون‌خواهی «ثارالله» 
در رکاب فرزندش «مپدی فاطمه» است؛ زیرا «خون خدا» ريخته و به آن هتک حرمت شد. باید در 
هستی حریم «خون خدا» پاسداری می‌شد و بشود و تنها راه کسب «وجهه و آبرو» همین گرامی‌داشت 
و پاسداری از این «حرم و حریم» می‌باشد. 
کسانی که می‌خواهند به خیل آبرومندان در آیند باید دل به دریای «انتظار» خون‌خواهی ثارالّه بزنند؛ 
تا با خون‌خواهی او در رکاب مهدی موعود تْ آبرومند بارگاه ایزدی گردند و به فوز و رستگاری نائل آیند. 
«انتظار الفرج من اعظم الفرج؛" انتظار. فرج خود از بزرگ‌ترین فرج‌ها است». 


تقرّب و وموالات در سایه‌ی عاشورا و انتظار 


ای پدر بندگی و عبودیت (يا اباعبداله)! همانا من «تقرّب» می‌جویم به خدا و به رسولش و امیرالمومنین 
و فاطمه و حسن و به تو ی حسین! به موالات و دوستی متقابل با تو ی حسین و به وسیله برائت از 
دشمنان شما. 


« یا اعد له نی نرب ی اه و الی رَسوله قالیآمیر لین والی فاطقه و ای لسن 
و ایک بموالاتک و بلبرلة من قاتلک و نب لک الحَرّب و بالبرائة من اس سا الظلّم 


َلَْرع کم" 


۱ مفاتیح الجنان. زیارت شهدای کربلا. 
۲ حانج #۲ خی ۱۲۲ 
۴ ففانیه الخارن یبارت عاشورا 
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در این جا بحث از تقزب است: نقرّب به خدا و تقزب به معصومین اب#؛ زیرا این نورهای مقدس» 
اسمای حسنای الهی‌اند. اين تقزب ورودگاهی می‌خواهد که آن پدر بندگی و عبودیت (اباعبداُه) و خون 
خدا است. حتی تقزّب به خود سالار شهیدان, از همین منظر خواهد بود باید برای این تقرّب‌هاء از موالات 
امام حسین ای دستمایه گرفت و به وادی تقرّب راه یافت. سیدالشهداء یذ کلید آبرومندی و وجیه شدن 
در درگاه الهی است؛ زیرا ثارالله است و «حرم و حریم» الهی است و حرمت دارد. 

کلید «فوز» و رستگاری, سر بر کشیدن بر آسمان عبودیّت و بندگی است. باید با سعی و تلاش؛ 
خود را به صف «منتظران» کاروان خون خواهان «ثارالله» برسانیم تا وجهه یافته, به خیل متقزبان به خدا 
و امام حسین :4 بپيوندیم و اين گونه از دیار «نینوا» معبری به کاروان خون خواهان حسینی بسازیم؛ 
چنان که قرآن می‌فرماید: 

«من لمومنین رجال صدقرا ما عادو له یه فملهم من قضی تخبه وملهم من بنتظر وما بو 
تدیلا»" در میان مومنان مردانی‌اند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ برخی 


پیمان خود را به آخر بردند [و در راه او شربت شهادت نوشیدند] و بعضی دیگر در انتظارند و 
هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند». 
عاشورائیان پیمان خود را به آخر بردند و مهدویان در «معبر نینوا» چشم انتظارند و آن عهدی را که 
با خدای خود بسته‌اند (پاسداری از «حرم و حریم» ثارالله و خون خدا) از یاد نبرده‌انده آنان هميشه با خود 
«انتظار» فرج به سر می‌برند؛ تا در رکابش به خون خواهی «حرم و حریم» الهی و «ثارالّه» برخیزند. 
راز و رمز «گره و پیوند» اين دو فرهنگ» این گونه عقده می‌گشاید و رخ می‌نماید. منتظران عشق هرگز 
تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود راه نخواهند داده همچنان که مردان سترگ عصر عاشورا چنین بودند. 
روایتی از امام ار 3 نقل شده که در روز عاشورا این گونهبه همدیگر تعزیت و تسلیت بگودد 
« آغظم اه ورن واجورکم بغصابن سین اد وَجْعلنا کم من الطالبینبثار مَع وله 
الأمام لد من ال مُحمَد لیم الَلام + خداوند اجر ما وشما رادر مصیبت حسین ابا بزرگ 


گرداند و ما و شما را از کسانی قرار دهد که به همراه ول او حضرت مهدی از آل محمد ال 


۱ سوره احزاب(۳۳) آية ۲۳. 
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طلب خون آن حضرت کرده و به خون خواهی او برخیزیم». 
این است که مسأله خون خواهی «ثارالله» امری مهم و جدّی است و باید از این طریق در نزد خداوند 
کسب وجاهت و آبرو نموده. به درگاهش تقرّب جوییم و نزدیکی به درگاه امام حسین ای را نصیب خود 
سازیم. برای این خون خواهی و دستیابی به ثمراتش, به «انتظار» امام منصور و باری شده از طرف خدا 
بمانیم. 
آشکار است که «انتظار» آداب و ادبیات لازم خود را می‌طلبد؛ از این رو باید در حوزه پیام و بیان به 
تبیین و تبویب آن همّت گماریم و حوزه‌های انديشه, فرهنگ و عینیت جوامع شیعی و اسلامی را با عطر 
نجوای «اين الطالب بدم المقتول بکربلا» معطر سازیم و به هم پیوستگی این دو فرهنگ را روشن کنیم. 
در سایه «فرهنگ عاشورا» دست مایه‌های غنی‌ای از جریان‌شناسی «ظلم و جور» به دست می‌آید؛ 
کی مر او ی ای مها وکا راخ یه انش 
صورت وجود ماء مالامال از دوستی و موالات نیکان و برائت و بیزاری از ناپاکان می‌شود. «پلیدان تاریخ». 
موّسس «ظلم و جور» بودند و انتصاب خلافت و امامت وحیانی را به استهزا گرفتند. بنیان حکومت 
خویش را بر اساس ظلم و جور بنا کردند. و ستم‌های فراوانی به اهل بیت 78 و شیعیاز ن آنان. 1 
« لته[ قانلک و نصب لک ارب وبالب رات من 2 شت آساس الم اجرب 
یره ی اه و الی رشوله] من آنسی آساس ذلک وّبنی له باه و ری فی مه و جزّره 
یک و علی آشیاعکن برثث ای اه کم منهنها ؛ من برائت و بیزاری خود را از این جریان 
سه گانه که به وسیله پلیدان شیطان صفت به وجود آمده است اعلام می‌دارم و تقرّب به خدا و 
سپس تقرّب به شما را می‌طلبم و دوستی شما و دوستی دوستان‌تان را جویا هستم. 
فرهنگ «موالات» نمایانگر نشانه‌هایی است که ما را به دین رهنمون می‌شود و نیز عهده‌دار اصلاح 
تمامی حوزه‌های آمور دنیوی ما است و مضامین و بیان مزبور در زیارت «جامعه کبیره» نوازشگر جان‌های 
عاشقان اهل بیت ال است 
«و بموالاتکم علمنا له معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا»"؛ در سایه موالات و دوستی 
متقابل شما پاکان هستی, معالم دین - که همان نشانه‌های رساننده به دين است - تعلیم می‌شود 


۱ مفاتیح الجتان؛ زیارت عاشورا 
۲ فقاتخ الختان: بارش جامعة گیبره 
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و تمامی فسادهای دنیوی را - در شکل‌ها و نظام‌های مختلف آن اصلاح می‌گرداند. 
با این نگاه به موالات است که ما نه تنها نیازمند؛ بلکه ناچار و مضطر به موالات با شما هستیم و از 
تمامی بیگانگان و اندیشه‌ها و جریان‌های غیر وابسته شماء خود را جدا می‌سازیم؛ کانون تلاش و کوشش 
ماء تنها در جهت بسط «فرهنگ موالات» با شما است. با این نگاه آنجه مربوط به دشمنان شما و غیر 
از شما باشد برنمی‌تابیم و برخود هیچ تسامح وتساهلی را روا نمی‌داریم بلکه با شدت تمام می‌تازیم 
و در این مسیر جان می‌بازيم. زیرا مجرای «فیض» الهی شمایید و در آستان شما «فوز» و «نجات» 
آشیانه گرفته است. و «من آتیکم نجی و من فارقکم ضل» هر کس از شما جدا شوده گمراه می‌گردد و 
تمامی هستی‌اش گم می‌شود. این همان «خوض» و به زمین فرو رفتن و در دل خاک گم شدن است 
«بولایتکم فاز الفائزون» یعنی با ولایت شما پاکان هستی است که می‌توان سر به آسمان عبودیت و 
قرب حقّ, سایید و جام «فرب حتْ» و «قرب شما» را یک جرعه سر کشید. اين ادبیات موجود در متون 
دعایی (همانند زیارت جامعه و حدیث قدسی زیارت عاشورا) در جای جای وجود ما می‌خلد و دعوت حق 
را با فطرت انسان عجین می‌کند. 
را از جا می‌کند و هستی را بر من تنگ می‌کند. آری ما «تولی و تبرزی» داریم و با خود دروغ نمی‌گوییم 
و با دیگران مزاح نمی‌کنیم. 
« و قرب الی اه ال 4 کم بتکم ولا یک ترا ین آدانکم و الاصبین لک 
زب تین بای بیغ یم ین سن عب ین حازی ی 
والاکم و عدر لقن عاداکمْ ۳ 
این سان «فرهنگ عاشورا» بر آسمان دل ما می‌بارد و گام به گام ما را به سمت و سوی فرهنگ سر 
سبز مهدوی روانه می‌سازد؛ و ما را در این معبر از «نینوا» تا «انتظار» همراهی می‌کند. ما باید از سرزمین 
گرم و خشک نینوا و دشت تفتیده وتکیده‌اش عبور کنیم و با کوله بار «فرهنگ عاشورا» أفق «انتظار» 
را نشانه رویم و غزل‌هایمان را این گونه سر دهیم: «السلام علی ربیع الانام و نضرة الیّام؛ سلام بر بهار 
دم و خر زگاران».۲ 
مردم و جرمی زور اران؟*- 
«فاشتل اه اذی آکرتنی بعغرقتکم و عغرقةآولبانکم و رَزقنی باه من آغدانکن آن نی 
۱ مفاتیح الجنان, زیارت عاشورا: 
۲ مفاتیح الجنان, زیارت حضرت مهدی 5 
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َعَکمٌ فی الدئیا وال خرت.ا 


درخواست‌های عزادار منتظر 

وقت درخواست از خداوند فرا رسیده است؛ خدایی که معرفت شما و معرفت دوستان و اولیای شما را بر 
من کرامت فرموده و برائت و بیزاری جستن از اعدا و دشمنان شما را بر من روزی کرده است. درخواست 
و سوّال من این است که خداونده من را در دنیا و آخرت با شما «پاکان و مطهران» قرار بدهد. «معیت 
و همراهی» با شما در دنیا و آخرت» درخواست من است؛ زیرا پس از شناخت و معرفت از «پاکان» و 
«پلیدان» عشق و محبت من نمی‌تواند «کور و سرگردان» باشد و من جهت خود و سمت و سوی قرب 
و بعد خود را می‌يابم و شکل می‌گیرم و از گم شدن خودم. رهایی می‌بابم . می‌خواهم «وجودی سرشار» 
و در حال «زیاد» شدن و «فائز» گشتن بیابم. این در صورتی ممکن است که با «پاکان آزاد» از هر 
گونه پستی‌ها و زشتی‌ها همراه باشم و وجود خویش را «وسعت و عمقی» بالنده و رشد یابنده دهم. این 
حرکت را هم نهایتی نیست و محدوده‌ای او را نمی‌تواند در حصار کشد؛ بلکه جهتی مستمز و بی نهایت 
را نشانه ِ است. از این رو «معیت و همراهی» را در دنیا و اخرت و در «ظرف بی حصار» می‌طلبم. 

«وانْ , عانعن کاز دم صذّق فی الدْنیا والاخره»"؛ درخواست دیگرم از خدا این است که در دنیا 
و آخرت» ۳ مرا در پیشگاه شما «پاکان» عنایت فرماید؛ به گونه‌ای که ثبات قدم صادقانه و حقیقی 
داشته باشم. در این «معیت و همراهی» با شماء‌افراد بسیاری بوده‌اند؛ ولی آن را درک نکرده‌اند و ثبات 
قدم صادقانه و حقیقی نداشته‌اند. 

«ر سل آن نی اْعقام لخد کم لا" و از خدادرخواست می‌کنم که مرا به متا 
پسندیده‌ای برساند که در پیشگاه خداوند برای شما وجود دارد. « ان ت ری طلبِ ثاری مَع ار هدی 
ظاهر ناطق بالق »۲ ؛ در خواست می‌کنم به این که خون‌خواهی شما را همراه با امام مهدی» رهبر 
و راهنمای ظاهر و گویای به حقّ از خود شما روزی‌ام گرداند 


پس از بصیرت یافتن» در دو حوزه «دشمن‌شناسی» و «معرفت پاکان و اولیاء» تعیین موضوع و 
شکل‌گیری یمان (حبّ و بغض و سلام و لعن)؛ «فرهنگ عاشورا» به ما می‌آموزد که از خداوند بخواهیم 


. مفاتیح الجنان, زیارت عاشورا: 
۰ همان. 
۰ همان. 


ما ما ما هب 


۰ اور الَْوْتور > فصل دوم: مهد ویت درآئین زبارات حسینی 


تا «معیت و همراهی»؛ «ثبات قدم صادقانه»؛ «مقام محمود» و «خون‌خواهی ثارالّه همراه با امام 
مهدی» را نصیب و بهره‌ی ما کند. 
هم چنین بیان می‌کند که نالایقان. چگونه حسین زهرا را در نینوا رها کردند و به طوفان «کرب» و «بلا» 
سپردند و دست از «معیت» او شستند و «ثبات قدم صادقانه» با وی نداشتند. نتیجه آن شد که «ذثاراله» 
زمین را گلگون و زمان را شفق‌گون کرد. و در زیر سنگ‌ها اشک عبیط و خون تازه جاری شد. سیدالشهدا اب 
با اران اندک ولی با وفایش, پرده جهالت و تحیّر ضلالت را از رخ تاریخ کنار زد و مشعل راه‌یاب گیتی شد؛ 
همان‌گونه که سپاهیان امام حسین ی غربال شدند و تنها یاوران پاک» خالص و با وفای او باقی ماندند؛ 
یاران حضرت مهدی نیز غربال خواهند شد. در حدیثی از امام رضا ای آمده است: «والّه لا یکون ما تمدون 
الیه آعینکم حتی تمیزوا وتمحصوا حتی لا یبقی منکم الا الأْندر؛ به خدا قسم آنچه که چشم به راه آن دارید 
انجام نپذیرد تا آن که پاک شوید و تمییز یابید و تا آن که نماند از شما مگر کمترین افراد .۱ 
امام باقر ی در پاسخ این سوّال که فرج شما کی خواهد بود. فرمود: 
«هیهات. هیهات لا یکون فرجنا حتی تغربلوا. و تغربلوا؛ و تغربلوا"/ یعنی. فرج و ظهور 
حضرت اتفاق نمی‌افتد. مگر آن که شیعیان به شدت در امتحان غربال کننده الهی شر کت کنند». 
و در حدیثی دیگر می‌فرماید: 
...لا واه لا یکون ما تمدّون الیه آعینکم حتی تغربلوا!. لا وله لا یکون ما تمدّون الیه آعینکم 
حتی تمخصوا !. لا واه لا یکون ما تمدّون اليه آعینکم حتی تمیزوا ؛. " هرگز, هرگز, آنچه بدان 
گردن کشیده‌اید و چشم انتظار آن هستید. (قیام مهدی ی)انجام نخواهد گرفت. تا آن که 
«پاک» شوید و آنچه بدان گردن کشیده و منتظرش هستید. نخواهد شد تا آن که «تمییز» گردید. 
و آنچه چشم براهش هستید و گردن بدان کشیده‌اید. نشدنی است تا اینکه «غربال» شوید. 
همچنان باید مراقب احوال خود باشیم تا هجوم فتنه‌هاء شهوات و شبهات» رهزنی نکند و همچون 
مدعیانی نباشیم که گفتند: ای حسین! به کوفه درای که ما سخت مشتاق دیدار و نصرت تو هستیم و 
همگان دیدیم که چون یخ در مقابل دما و گرماء آب شدند و دلیلانه به خانه‌هایشان خزیدند و يا سفره‌های 
چرب. آنان را دین فروش ساخت. 


3 کقاب لیبق یم طوسی اس ۲۳ ۵ 
۲ تاریخ عصر غیبت» ص ٩۱‏ بحارالانوار ج ۵۲ ص ۱۳۳. 


۳ الغیبه. شیخ طوسیء همان» ص ۲۰۸ ح ۱۶. 


فصل دوم: مهد ویت درآئین زبارات حسینی < اور افَْوْنُور ۶۱۶۰ 


انتظار یعنی آماده باش بودن 
«انتظار» آماده باش بودن است و آداب خود را می‌طلبد؛ از این رو دراحادیث آمده است: 
«انتظار الفرج من اعظم الفرج؛ انتظار خود بز رگ‌ترین فرج است».! 
و «انتظار الفرج من الفرج؛" انتظار جزئی از فرج می‌باشد». 
زیرا منتظر در دوران انتظار مودب به آداب و ادبیات انتظار است و آن را تنها یک حال ناپایدار نمی‌پندارد؛ 
بلکه می‌داند انتظار برترین اعمال است. «افضل الاعمال انتظار الفرج»." منتظر کسی است که در حال 
آماده باش است. در روایتی آمده است: «..کمن کان فی فسطاط القائم؛" هر کس که منتظر قائم آل 
محمد باشد. همانند کسی است که در خیمه‌ی جنگی حضرت در حال آماده باش است» گفتنی است که 
در زیارت» حضرت مهدی 5 نیز مانند امام حسین بْ «وتر موتور» نامیده شده است از این رو شخص 
منتظرء از فرهنگ عاشورا می‌آموزد که زمینه سازان قدرت ظلم و جور, از طریق فتنه» شبهات و شهوات 
همانند آن نامروتان» «مهدی زهرا» را تنها بگذارد و اسیر فریب‌های زمینه‌سازان قدرت دشمن اهل 
بیت:شود: «اللهم لا تجعلنی من خصماء آل محتد؛ پروردگارا مرا از دشمنان آل محمد ت قرار نده». 
زمینه سازان و مقدمه‌چینان قدرت ظلم و جور, به خوبی از شیطان آموخته‌اند که حوزه‌های وجودی 
آدمی را؛ چگونه در معرض شهوات قرار بدهند و به اعتیاد و عادت برسانند و پس از آن شبهات را نصب و 
نقشه‌ی علم کنند که در این صورت به خوبی نقشه‌ی آنان جواب می‌دهد. حضرت سحاد اش این شگرد 
شیطان را در «صحیفه سخادیه» افشا می‌کند: «تعرَض نا بالسهوات و بنصثٍ نا بلشُهات».۵ 
«له غيبة یرد فیها اقوام و یثبت علی الدین فیها آخرون. فیذوّن و یقال لهم: (متی هذا الوعد 
ان کنتم صادقین) اما آن الصابر فی غیبته علی الاذی و التکذ یب بمنزلة المجاهد بالسیف بین یدی 


. بحار النواره چ ۵۲. 

۳ 

و" 

. بحار ج ۵۲ 

. صحیفه سجادیه» دعای ۲۵ دعای در حقّ اولاد. 


ما ما ما مت مج 


۲ لور الَْوْتُور > فصل دوم: مهدویت درآئین زبارات حسینی 


رسول‌الّه 2 »:" برای امام مهدی تم غیبتی است. در این غیبت برخی از دین بر می‌گردند و 
برخی ابت قدم می‌مانند. هر که در این غیبت صبر کند و بر مشکلاتی که از سوی دشمنان 
ایجاد می‌شود و بر ایجاد شبهاتی از این قبیل که اگر شما راست می‌گویید وعده ظهور کی 
خواهد بود؟ استقامت کند. به قدری از اجر خداوند بهره‌مند می گردد که انگار در کنار پیامبر با 


شمشیر بر دشمنان چنگیده استا: 


ترفندهای شیاطین و مهدی ستیزان 
شیاطین و زمینه سازان قدرت ظلم و جور با ترفندهای گوناگون و جاذبه‌دار, در صدد رهزنی یاران 
صبر و استقامت داشت. دشمنان می‌خواهند که حضرتش برای هميشه «وتر موتور» و تنها گذاشته شود. 
آنان طرح و نیت‌هایی دارند: 
للم آَذل کل مَنْ تاوا؛ و ملک کل مَنْ عاداة:" خدایا هر که نیت بدی نسبت به او دارد 
ذلیل کن و همه دشمنان او را هلاک گردان». 
۲ و برای او مکر و کیدهایی در نظر دارند: 
«وَامْکر یمن کاد؛؛" خدایا با کسانی که برای [مهدی] مکر و کید می‌کنند. خودت مکر بفرما». 
« و اشتاصل من حَحَده خقه و استهان بأشره؟ خدایا ريشه کن فرما کسی را که منگر 
۳ نیتش باشد و امرش را سیک شمارد». 
«و سَعَی فی اطقّاء نوره و راد ماد ذکر و۵ و می‌خواهند که نور او را خاموش و یاد مهدی 
. تاریخ عصر غیبت» ص ۲۷۱ بحار الانوار ج ۵۱ ص ۱۳۳. 
ماگنه سود اصسال رودیعتن 
اه 


+ همان, 
ان 


ما ما مت مت مج 


فصل دوم: مهدویت درآئین زبارات حسینی < الوثر الَوتور ۶۳<۰ 


رابه دست فراموشی بسپارند». 


آنان همچنان که سالار شهیدان را با انواع طرح‌هاء تنها و بی‌یاور ساختند؛ می‌خواهند امام عصر ی نیز 
تنها و بی‌باور بماند. نباید دل خوش داشت که ما دغدغه غیبت و آرزوی ظهورش را داریم؛ زیرا بسیاری 
برای امام حسین ید نامه دعوت نوشتند و خیلی از او یاد کردند؛ اما در موقع نیازء آن حضرت را تنها 
گذاشتند! 
امام صادق ای می‌فرماید: 
«اذا خرج القائم خرج من هذا الامر من کان بری انه من اهله و دخل فیه شبه عبدة الشمس و 
لقمر: چون قائم قیام کند. کسی که خود را اهل اين امر می‌پنداشته است. از اين امر بیرون 
می‌روند. در مقابل, افرادی مانند خورشید پرستان و ماه پرستان,. به آن می‌پیوندند». 
پس «انتظار»" ثبات قدم می‌خواهد: «ثبتنا علی مشایعته؛" خدایا ما را بر دنبال‌روی و شیعه بودنش» 
ثابت قدم بدار» مگر نه این است که دشمنان امام حسین اب سابقه‌های ویژه‌ای داشتند و از خواص 
بودند؟! 
آری «نینوا» معارف و عبرت‌ها را بر ما تمام کرده و اتمام حجت نموده است. باید از خدا بخواهیم که: 
« تبث لی قدم صذق عندک مع سین و آضْحاب امین لین بدا هم دون لین :»۴ 
ات گم ضافقانه و با عسیق بوکن را و خبالند اسخان سین میدن بابایه تناها این که ایق 
جریان ادامه یابد و در رکاب فرزندش مهدی موعود جزء خون خواهان ثار الّه باشیم و این گونه نینوا را 
معبر انتظار سازیم. 


. محله انتظاره ص ۰۱۵۸ غیبت نعمانی» ص ۰۴۲۴ 
. همان. 
. مفاتیح الجنان, دعا در غیبت امام زمان بْ. 


ما ما ما مب 


. مفاتیح الجنان» زیارت عاشورا: 


فصل سوم: 


رازشا و راه‌ها درسلوک 
منتظرانه و عرفان عاشورای 


معرفت وموالات دو بال پرواز منتظران 

در فرهنگ شیعی» معرفت وموالات دو راز و دو بال پرواز در آسمان قرب الهی اند و بدون آن‌ها پرواز تا 
آشیان قرب حق وخلود در آن امکان پذیر نیست. «و اتقرب الی الّه ثم الیکم بموالاتکم و موالاة ولیکم»! 
در این فضاء انسان موّمن که سرّ اکرام حق نسبت به خود را معرفت می داند. در دعای خود رزقی را 
طلب می کند که در خور معرفت او و حاکی از آن است. «فاسئل الّه الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفة 
اولیانکم و رزقنی البرائة من اعدائکم آن یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخرة و آن یثبت لی عند کم قدم 
صدق فی الدنیا و الاخر»۲ 

نزد اهل نظرء مراد از معرفت» معرفت شناسنامه ای نیست بلکه معرفت به خصائص ولایت است 
وحق ولایت» خصیصه ایست که به هر بی سروپایی عطا نمی شود و مبنای اعطای آنء آگاهی (علم)» 
آزادی(عصمت يا عدالت) و عشق به مخلوقات است که ريشه در رحمت واسعه‌ی حضرت حق دارد و نه 
در غریزه‌ی بشری. 

اساسا این سه امرنده که حق اولویّت را به همراه دارند و معرفت به ساحت ائمه درگرو فهم این مبانی 
و فلسفةّ آن‌هاست که قبول ولایت ایشان را به دنبال خواهد داشت. 


دعس ۱۵۱ 
۲ همان. 


۸ الوئر ایَوْتور > فصل سوم: رازها و راه‌هاد رسلوک منتظرانه و عرفان عاشورایی 


ترابط موالات وتوحید 
موالات از اهمم معارف الهی است که بنابر نصوص دینی اگر کسی در بین رکن و مقام عمر دنیا را 
عبادت کند و روزها روزه دار و شب‌ها پیوسته درحال قیام باشد ولی داخل باغ ولایت نشود جهنمی خواهد 
بود. چرا که اساسا این تولی وتبزی است که انسان را به توحید حقیقی گره می زند. 
«من والا کم فقد والی الّه من عادا کم فقد عاد الّه و من احبکم فقد احب الّه و من ابغضکم فقد 
ابغض اله».۱ 
ای آل محمد هر کس که شما را دوست بدارد. همانا که خدا را دوست داشته باشد و هر کس 
که با شما دشمنی کند. در حقیقت با خدا دشمنی کرده و هر که به شما مهر ورزد. به تحقیق که 
به خدا محبت و عشق ورزیده است و هر کس شما را ناخوش دارد و به شما کینه و عداوت 


تولی رمز قرب 
قرب به هر چیز در گرو محبت به آن است و محبت جاذبه ای آسمانی و رمزی از رحمت و عنایت 


خدا را دوست دارند چنانست که خدا را دوست داشته اند. 


پس معنی این بند از زیارت روشن میگردد که زائر عرض می‌کند: اتقرب الی له ثم الیکم بموالاتکم 
و موالاة ولیکم 
محبت با خدا و يا دوستان خدا را در اين دنیا نداشته باشد. چگونه می‌تواند با کسی که در دنیا بیگانه بوده 
روزی رسول خدا 32 به اصحاب خود فرمود در راه خدا دوستی و دشمنی داشته باشید زیرا بدون این 
دوستی و دشمنی به ولایت خدا نمی‌رسید و هرکه نماز بخواند و روزه بگیرد» بدون تولی و تبرّی طعم 
ایمان را نمی‌چشد. کسی عرض کرد چگونه بدانم که دوستی و دشمنی در راه خدا را دارا هستم؟ حضرت 


۱ بحارالانوان ج ٩‏ ص ۱۴۸. 
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دوست دارده پس او را دوست بدار اگر چه, کشنده پدرت و فرزندت باشد. دوست او را نیز دوست بدار و 


دشمن او را نیز دشمن بدا اگر چه پدرت و فرزندت باشد.! 


نمونه ای از تولی واقعی 

در روضه کافی از حکر بن عتیبه روایت می کند که گفت خدمت امام باقر بْد بودم و خانه پر از 
جمعیت بود در این هنگام پیرمردی که تکیه بر عصای آهنین خود داشت وارد شد و بر در خانه ایستاد 
و گفت : السلام علیک یابن رسول الّه و رحمة ال و برکاته. امام باقر :12 فرمود: علیک السلام و رحمة 
الّه و برکاته. 


پیرمرد رو به طرف حضار مجلس نموده بر همه سلام کرد و آن‌ها جواب سلامش را دادند آنگاه متوجه 
حضرت شده عرض کرد یابن رسول اللّه مرا نزد خود جای ده به خدا قسم که من شما را دوست می‌دارم 
و دوستان شما را هم دوست می‌دارم این علاقه و محبت من نسبت به شما و دوستانتان نه برای طمع 
دتباست.. بهخدا قسم دشمنارن شما را دشمن می‌دارمع از آن‌ها بیزار آین دشمتی 4 بیزاری که تست 
به آن‌ها ابراز می‌کنم خدای را شاهد می‌گیرم نه به واسطه‌ی کینه و خصومتی است که بین من و آن‌ها 
باشد؛ آنچه شما حلال بدانید حلال میدانم و آنچه شما حرام بدانید من هم حرام می‌دانم و انتظار فرج 
خاتو اه تما رام کفت بابیه سول الگ غدای شوی یا آیخ خصوصرت ابا امد تعانی یآ ششت؟ 


حضرت باقر ی او را پیش خواند و پهلوی خود نشانید آن گاه فرمود ای پیرمرده شخصی خدمت پدرم 
علی بن الحسین «ج رسید همین سوالی که تو کردی از ایشان نمود» پدرم در جوابش فرمود: اگر از 
دنیا بروی» وارد بر پیغمبر 35 و امام علی و امام حسن و امام حسین و علی بن الحسین 4 می‌شوی 
قلبت خنک خواهد شد و دلت از التهاب می‌افتد و شاد خواهی شد آن گاه که جانت به اینجا برسد (دراين 
هنگام با دست اشاره به گلوی خود نمود). در زندگی نیز چیزهایی خواهی دید که باعث روشنی چشمت 
هست و با ما در مقامی بلند و ارجمند خواهی بود. 


۱ قال رسول اه تِن لبعض آصحابه ذات یوم يا عبد اه آحبب فی اه و آبخض فی اه و وال فی الّه و عاد فی اه فانه لا 
تنال ولاية له الا بذلک و لا یجد رجل طعم الایمان و آن کثرت صلاته و صیامه حتی یکون کذلک و قد صارت مواخاة 
الناس یومکم هذا أکثرها فی الدنیا علیها یتوادون و علیها یتباغضون و ذلک لا یغنی عنهم من اه شیتا فقال له و کیف 
لی ان آعلم أنی قد والیت و عادیت فی اه عز و جل فمن ولی الله عز و جل حتی آوالیه و من عدوه حتی آعادیه فأشار له 
رسول الثه م3 الی علی اد فقال أ تری هذا فقال بلی قال ولی هذا ولی الّه فواله و عدو هذا عدو اه فعاده وال ولی هذا 
و لو آنه قاتل آبیک و ولدک و عاد عدو هذا و لو آنه آبوک و ولدک . تفسیرالامام السکری» ص۴۷. 
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پیرمرد از شنیدن این مقامات چنان غرق در شادی شد که خواست برای مرتبه دوم عین جملات را 
از زبان امام ی شنیده باشد از اینرو عرض کرد یابن رسول الّه چه فرمودید؟ حضرت باقر ی سخنان 
خود را تکرار کرد. در این هنگام پیرمرد را چنان گریه‌ای گرفت که مانند ژاله اشک می‌ریخت و با صدای 
بلند گریه می‌کرد آنقدر گریه کرد که بر زمین افتاد قطرات پیاپی اشک و ناله‌های جانگداز که حاکی از 
قلب پر از محبت و ولای پیرمرد بود چنان اطرافیان را تحت تأثیر قرار داد که همه با صدای بلند شروع 
به گریه کردند. 

حضرت باقر ی رو به طرف پیرمرد نموده با دست مبارک قطرات اشک را از مژگانش می گرفت و می‌پاشید. 
پیرمرد سر بلند کرد و عرض کرد یابن رسول اله 22 دست مبارکت را به من بده. حضرت دست 
خودش را به طرف او دراز کرد پیرمرد گرفته و شروع به بوسیدن کرد و بر چشم‌های خود گذاشت و 
سینه و شکم خود را کشود و دست آن حضرت را بر سینه و شکم خود گذاشت آن گاه از جای حرکت 
کرد و رفت. 


حضرت باقر ی موقعی که پیرمرد در حال رفتن دیده می‌شد او را با توجه مخصوصی تماشا می‌کرد 


پس از آن روی به جمعیت نموده فرمود هر کس مایل است مردی از اهل بهشت را ببیند» به این شخص 
نگاه کند. حکم بن عتیبه راوی حدیث می‌گوید هیچ مجلس عزایی را ندیده بودم که از نظر سوز و گداز 
و سیلاب اشک شباهت به این مجلس داشته باشد.! 


موالات ولی ائَمّه 

از نکات کمتر توجه شده این است که نه تنها موالات خود ائْمّه باعث قرب به ساحت حق می‌شود و لذا 
انسان موّمن باید عارف به آنها باشد» موالات ولی امه نیز اين اثر را دارد ولذا معرفت اولیاءائّه نیز باید 
مطلوب او باشد. و باز همان گونه که معرفت به ساحت ائمّه علامت اکرام انسان توسط حق تعالی است 
معرفت اولیاءائمه نیز علامت این عنایت خاص حق است. و به یقین نمونه‌ی بارز موالات ولی امه تولی 
به ولایت فقیه است. و بر اساس زیارت عاشورا تولی به ولایت فقیه همانند تولی به ولایت ائَمّه 93 باعث 
قرب انسان به خدای متعال می شود. و سلم و حرب و ولایت و عداوت باید بر این گستره مبتنی باشد. 


«انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم»" 


۲ بحارالانواره ج ۱ص ۱۱ 
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بدرستی که من مسالمت دارم با هر کس که با شما در صلح است و در جنگ و مخالفتم با 
هر کس که با شما در جنگ است و دوست دارم آن که را که شما را دوست بدارد ودشمن دارم 
کسی را که شما را دشمن بدارد. 
وچگونه. محبت به فقیه جامع الشرایط مبسوط الید در ردیف محبت به خود امام محصوم نباشد در 
حالی که در روایات محبت به مصادیق غیر قابل باوری در ردیف محبت به امام معصوم بیان شده است. 


حذيفة بن منصور گفت: من خدمت حضرت صادق ای بودم مردی وارد شده عرض کرد فدایت شوم 
مرا برادری است که شیطان او را از لحاظ محبت و احترام و تعظیم خانواده‌ی شما نمی تواند بفریبد ولی 
عیبی که در اوست شراب می‌خورد. حضرت صادق :تْ فرمود همانا این قسمت خیلی عظیم است که 
محب و دوست‌دار ما شراب‌خوار باشد. ولی تو را خبر دهم که دشمن خانواده‌ی ما از چنین شخصی بدتر 

پست‌ترین مومنین با اينکه در میان مومنین» پست وجود ندارد می تواند دویست نفر را شفاعت کند ولی 
اگر هفت آسمان و هفت زمین و هفت دریا درباره دشمن خانواده‌ی ما شفاعت کنند پذیرفته نخواهد شد. 

این شخص را که ذکر کردی از دنیا خارج نمی شود مگر اینکه توبه نماید یا خداوند او را به بلائی در 
بدنش مبتلا می کند که گناهش از بین برود تا خداوند را بدون گناه ملاقات کند. همانا شیعیان ما عاقبت 
به‌خیرند. 

آنگاه فرمود پدرم پیوسته می فرمود دوست بدار دوست آل محمد صلوات الّه علیهم را اگر چه فتنه 


۱ عن حذيفة بن منصور قال کنت عند ابی عبدائه 3 اذ دخل علیه رجل فقال جعلت فدالک ان لی اخالا یوتی من محبتکم 
و اجلالکم و تعظیمکم غیر ائه یشرب الخمر فقال الصادق 3 اما ائه لعظیم ان یکون محبنا بهذه الحالة و لکن الا انیتکم 
پشر من هذاء الناصب لنا شر منه و آن ادنی المومنین و لیس فیهم دنی لیشفع فی ماءتی انسان و لو آن اهل السموات السبع 
و الازضین السیعو البسار الشبع فقعوافی ناصب ما قشوا یه . الا ان هنا لا بخرج من آلذنیا حنی وب از پبتلیه. اه 
ببلاء فی جسده فیکون تحبیطا لخطایاه حتی یلقی الّه عزوجل لاذنب له . ان شیعتنا علی السبیل الا قوم آن شیعتنا لفی 
خیر ثم قال آن ابی کان کنیرا ما بقول احبب حبیب آل محمد و ان کان مرهقا ذیالا و بخض بغیض آل محمد و ان کان 
صواما قواما. بحازالتواره جلد 1۵ص ۱۳۵ 
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جریان تا برافراشته شدن پرچم یا لثارات الحسین توشط لشگریان امام عصر 8 ادامه خواهد داشت و در 
آن زمان برگ و بار حقیقی خود را به ثمر خواهد نشاند. لذا هر سال که عاشورا فرا می‌رسدء لازم است 
انسان منتظرء با یک سلسله مراقبه‌ها و محاسبه‌های خاص عاشورا؛ به استقبال این موسم شریف برود. 

در احوالات بزرگان ما نقل شده است که ایشان در ماه رمضان برنامه‌هایی را برای خود مقرر می‌کردند 
تا به درک فیض شب قدر نائل شوند. اگر به این فضیلت نمی‌رسیدند. سعی می‌کردند به هر ترتیبی که 
نی آخرهاه رشان جیران فا قات که هر قوایش اکر از این فی هی سوم م‌ هه از فرداین 
مان ای سا ارم وت ریا ی وا ی ی 

برای درک محرم و عاشورا نیز چنین سلوکی وارد شده است. با آغاز محرم. شیعیان و محبان اهل 
پیت ال یک سلسله مراقبه, مشارطه و محاسبه‌هایی را آغاز می‌کنند تا در روز عاشورا به کاروان حسینی 
ملق فوندد اما نان که از قاقله جا مس ماننت از فردای عاشورا نید بای افیف مشارطه و ستایسه‌هایی 
را آغاز کننده تا به حول و قوه الهی به کاروان عاشورای سال بعد ملحق شوند. رابطه ی ما با عاشورا هیچ 
وقت تمام شدنی نیست و این سلوک همیشه جاریست. 

بنا به آموزه‌های اهل بیت برای سلوک باید سه گام اصلی را طی کرد: 

گام اول : (مشارطه) انسان باید یک سری شرطها و (و قول و قرارهایی) را با خود بگذارد. 

گام دوم: «مراقبه» مراقب باشد تا به شرطهایی که بسته و میثاق‌ها (و قول‌هایی) که تعهد داده» دقیقا 
9 ۲ 

گام سوم: «محاسبه» پس از مشارطه و مراقبه بر اعمال و نیاتش, باید بازگردد و میزان درستی و کمال 
غمل ورقت فیدر استانیید کی 


مراقبه‌های منتظران قبل از عاشورا 

مراقبه‌های شیعه‌ی منتظر قبل از محرم وبژه قبل از عاشوراست. انسان باید در این مرحله توجه کند 
که وت ارام آراف امام حشییق نف در کزبلا خاشتر فد و در آن بسرنمین بار انداشتنه خگرنه کسانی, 
که آمدنی بودند» به ایشان ملحق شدند و کسانی که رفتنی بودند از ایشان جدا گردیدند. چگونه کسانی 
که خود را از راه‌های دور و نزدیک به امام حسین اب در کربلا رساندند» امام را شناخته بودند. و چگونه 
کسانی که تا کربلا آمدند و با امام بوند اما نتوانستند با امام بمانند و در نتیجه از ایشان جدا شدند» کسانی 
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بودند که به نور امام راهی نیافته بودند. 


این توجه‌ها سالک را به عصر ظهور فرزند حسین :ی وپیوستگان به او وبرندگان از او خواهد برد و 
سالک وضعیّت خود و دیگران را در هیاهوی نبرد بزرگ حق و باطل در آخر الزمان خواهد فهمید. 


سرّ بریدن از حجّت الهی 

خیلی از آن‌هایی که از امام حسین جدا شدندء به ایشان تعلق داشتند و محب ایشان بودند؛ اما این تعلق 
و وابستگی به امام پس از تعلق و وابستگی شان به دنیا بود به همین دلیل نصرت و باری‌شان به سید 
الشهدا؛ در حجاب تعلقات دست و پا گیر دنیا قرار گرفت. آن‌هاء با انکه دوست داشتند که امام حسین نید 
را یاری کنند. اما وقتی به سید الشهدا رسیدند که کار از کار گذشته بود و عاشورا به پایان رسیده بود. 

با توجه به این صحنه‌هاست که انسان متوجه خودش می‌شود و با خود محاسبه می‌کند. محاسبه 
می‌کند که آیا توانسته است نور امام را از روزنه کوچک این جسم ببیند و يا آنکه هنوز محجوب مانده 
است؟ در این مرحله از محاسبه است که انسان پاید ببیند ندای سید الشهدا را که فرمودند: 

«من کان باذلاً فینا مهجته. و موطناً علی لقاء له نفسه. فلیر حل معناء فاننی راحل مصبحاً ان 
شاء الله»۱ 

شنیده است يا نه؟! اگر شنیده‌ايم» آیا از اهل سبقت و سرعت بوده‌ايم یا نه؟ آیا از کسانی نیستیم که 
کندی و سرعت کم‌شان, آن‌ها را از قافله سید الشهدا به تاخیر انداخت و جدایشان کرد؟ آدم سالک و 
محاسب وقتی حوادث قبل از عاشورا را می‌بیند» متوجه جایگاه خودش می‌شود و خود را محاسبه می‌کند. 
محاسبه می‌کند که آیا مثل «طرماح بن عدیَ» نیست که کاروان سید الشهداء را در نزدیکی کربلا درک 
کرد اما بهان‌ی بردن آذوقه برای همسر و فرزندانش او را از فیض همراهی با سید الشهداء جدا کرد؟ 

انساثی که اهلیت همراهی با سید الشهذاء را دار برای امام و همراهی با اماع شرط تمیگذارد و نصرت 
و یاری خود را به چیزی مشروط نمی‌کند. داشتن شرط برای همراهی اولین حائلی است که مانح می‌شود 
و در آخر نیز او را از امام خود جدا می‌کند. به طوری که حتی اگر تا جایی توفیق معیت و همراهی امام را 
هم داشته باشد. لحظه‌ای می رسد که او را از امام جدا می‌کند. 


مثل «ضحاک مشرقی» که با امام حسین به کربلا آمد» ولی قید کرده بود که یاری و همراهی من با 


اد قمیه شب انب شین السهمومسن ۱۱۴ 
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کاز یت کنگر بیفن از آن با قما ای ارم شین ضرظ بوخ که ای را از خاقو مخروه کرد خاک 
تا ظهر عاشورا صبر کرد و وقتی برای او قطعی شد که پیروزی در کار نیست و کار با شهادت سید الشهداء 
و بارانش به پایان خواهد رسید. مرکب خود را که در خیمه‌ها پنهان کرده بود سوار شد و پس از اجازه از 
اما کنیاه رف کبک ند کتک مهرق اي تفه ض بت آبام بحستی با ود الحظه اي که عال ریم و 
ناب‌ترین جذبه‌های ایشان ساطع می‌شد و از قوی و ضعیف دستگیری می‌کرد. هیچ نوری دریافت نکرد 
و رشته تعلقش از سید الشهداء بریده شد. 
این‌ها مراقبه و محاسبه‌های قبل از عاشوراست. با توجه به این عبرت‌ها و اتفاق‌های کاروان عاشوراست 
که انسان می‌تواند متوجه شود که آیا مخاطب ندای الهی قرآن بوده است يا نه. 
« یا ها لَذین متا استَجیب وه ولرشول دا عا کم لما یخییکم 
که به شما حیات می بخشد. دعوتشان را اجابت کنید. 


سرّ پیوستن به حجّت آلهی 

فرصت تا عاشورا هميشه کوتاه است. در این فرصت کوتاه باید اهل کاروان خود را به قافله امام 
حسین اب برسانند. با محاسبه‌های قبل از عاشورا؛ انسانی که قصد همراهی با ولی خدا را دارد باید ببیند 
اگر وابستگی و تعلقی حرکت او را کند می‌کنده آن را کنر گذارد.اگر شرطی برای همراهی با مامدارده آن 
را کنار بگذارد و فاصله بین خود و امام را بردارد. باید همه تلاش خود را بکند که حتی اگر تا ظهر عاشورا 
هم شده تعلقات خود را کناری بنهد و مثل «حر» در کنار امام حاضر شود. حرّ اگر چه تا ظهر عاشورا در 
مقابل امام و صف سید الشهداء اثّذٍ بوده آما در مدت هم سفری با ایشان, با محاسبه و دقت» خود را سنجید 
و از تعلقات» خود را آزاد کرد و در نهایت به همراهی ایشان رسید؛ و در رکاب ولی خدا به شهادت نائل شد. 


ورود به حرم آمن ولایت ثمره‌ی سلوک عاشورایی 


سلوک با عاشوره راه ورود به حرم امن ولایت ولی خداست. پس از مراقبه و ورود به وادی همراهی 


۱ سوره انفال(4۸ آیه ۲۴. 


فصل سوم: رازه وراهها درسلوک منتظرانه و عرفان عاشورای ۰ الوثر انَْوْئُور ۷۵۶۰ 


براي کساتی که وارد این حوزه تفه اند به خاسطمی انتخانات و آزمایش‌ها م سضی عیور از آخ‌هاه جلوة 
بسیار صعبی دارد. 
«الجنة خفت بالمکاره و التار خفّت بالشهوات»! 

ااشهایی که جمتی را ذر بر گرد استه انسان ,را به عون؛ وسکارهی کشت را محاضره کرده 
است. او را به بپهشت دعوت می‌کند. 

یزاهیی خلیل النخمن نموه کامل آن خسته از انسان‌های علجق فده اس این شین و امد یذ 
خداست که همه آتش‌ها را گلستان می‌کند. مشکل انسان‌ها برای ورود به محیط امن ولایت همین 
است؟ جرا کد آنقن فش قله می کشد: مه ترین مساله خایی است که بای خجاب تفس و خودخواخی 
را کنار زند. 

ورود به محیط ولایت و همراهی با حجت‌های الهی «صعب مستصعب» است. چرا که انسان باید روی 
منیّت و نفسانیت خود پا بگذارد و این دقیقاً همان کاریست که شیطان نتوانست انجام دهد و در حالی که 
هزاران سال به عبادت خدا مشغول بود به علت استکبار و منیّت در برابر ولی خدا مترود درگاه الهی واقع 
شد. اما پس از ورود به آن حصن حصینی خواهد بود که آدمی در امنیت و اطمینان کامل به سر برده و 
هیچ عثابی او را تهدید نخواهد کرد. 

«ولایت علی بن ابی طالب حصنی؛ فمن دخل حصنی امن من عذایی». 

در عاشورا کسانی که به این محیط وارد شدند» خود را فراموش کردند و جذبه‌های ولایت سید الشهداء 
به گونه‌ای آن‌ها را با خود برد که خبر از رنج‌ها نداشتند. همه تعلقات خود را پشت سر گذاشتند و به تعبیر 
دیگر همه آن صحنه‌های سخت که هر کدام برای زمین گیر کردن هزاران سالک کافی بود برای آن‌ها 
گلستان شد. از طرف دیگر کسانی که به دنبال کوچک‌ترین لذت بودند. همان لذت‌ها دامن گیرشان 
کردید و آن‌ها را زمین گیر ساخت. 


۱ نهج الفصاحةء ح ۱۳۸۶. 


فصل چهارم 


عقل وجهل ازعاشورا تا عصرظهور 


حسین و مهدی 32 حجت‌های ظاهری حضرت حق و شاهراه رسیدن انسان به وادی حجت باطنی 
و عقلائیت‌اند. شخصیت عظیم اين دو بزرگوا تجسم عرفان وقرآن و برهان است و صحنه‌ی کربلای 
حسینی و قیام مهدوی صحنه‌ی عقل‌ورزی اصحاب جبهه‌ی حق و جهل‌ورزی خبیث‌ترین انسان‌ها در 
جبهه‌ی باطل است. سر مبارک سید الشهدا» قوه‌ی عاقله‌ی بشری بود که افراده جمع‌ها وجریان‌های 
جهل‌ورزی را به چالش کشید و آئینه‌ی تاریخی تمام عباری شد برای انقلاب نهایی اسالام به پرچمداری 


حضرت حجّت. 


اهمیّت عقل‌ورزی 
در قرآن کریم واژه‌ی «عقل»" به کار نرفته ولی» مشتقات فعلی آن فراوان به کار رفته است. در واقع 
به اهمیت بهره‌گیری از قوه‌ی عاقله در زندگی انسان‌ها باشد.۲ در این کتاب آسمانی» فعل تعقلون ۲۴ 


۱ علامة مجلسی ضمن بیان تعارف عقل, روایات باب عقل را در یکی از این دو معنا وبه ویژه معنای دوم ظاهر می‌داند: 
۱.نیروی آدراک خیر و شر و توانائی شناختن علل و اسباب امور ۲. ملکه نفسانی داعی به انتخاب خیر و پرهیز از شر. عقل در 
اصطلاح دو نوع است: عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری نیرویی است که با آن هست‌ها و نیست‌ها و بایدها و نبایدها 
درک می‌شود و عقل عملی نیروئی است که از طریق آن عمل می‌شود. بحار الانوار ج۱.ص۲۹. 

۲ توجه به روایات ذیل نکتة مذکورا روشن می‌کند: 
ما قسم اه للعباد شیئا آفضل من العقل 
۲ فنوم العاقل آفضل من سهر الجاهل 
۳ ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل 
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مرتبه و فعل یعقلون ۲۲ مرتبه وفعل یعقل یک مرتبه, به کار رفته است." در مجموع.مشتقات فعلی 


جهل ورزی بشر, چالش بزرگ حجج الهی 
از دیر بازه آنچه سدّ راه حجج الهی و آرمان‌های والای ایشان بوده» افراده جمع‌ها و جریان‌های جهل‌ورز 
بوده اند. رسول خدا با اشاره به این مشکل, به وجود جریان جهل ورز پیش و پس از خود اشاره دارند: 
بعثت بین جاهلیّتین, لاخراهما شر من اولاهما." من بین دو جاهلیّت مبعوث شدم که دوّمی 
بت ات اولی اس 
ال وی ی وتاب اس اس انم شوه ان گر که ای 
جهل‌ورز: با عده و عده جلوی حق می‌ایستند و منکرات را اشاعه می‌دهند. جریان‌های جهل‌ورز» منکر 
را در جامعه نهادینه می‌کنند و به آن ریشه‌ی تاربخی می‌بخشند. این افراده جمع‌ها و جربان‌ها, پیش از 
اسلام وجود داشته و بعد از شکوفایی اسللام نیز به حیات نحس خود ادامه دادند و تا عصر ظهور آخرین 
هه ای اس مه پا خر ورکیم ما رنه هام فیط ای اد 
با جربان تاریخی حق هستند و تا شیطان به حیات پلید خویش ادامه می‌دهد این ابزارها هم پیوسته نو به 
نو و تجدیدی می‌شوند. سیر جهل‌ورزی تاریخی را از زمان خاتم الانبیا 2 تا زمان خانم الاوصیاٍ 


می‌توان به صورت زیر تجزیه و تحلیل کرد: 


. لا فقر آشد من الجهل, ولا مال آعود من العقل 

. من کان عاقلا کان له دین» ومن کان له دین دخل الجند. 

. نا معاشر الانبیاء امرنا آن نکلم الناس علی قدر عقولهم. 

صدیق کل امرء عقله» وعدوه جهله. همان ۱ ۱ 

. آن له علی الناس حجتین: حجة ظاهرة وحجة باطنةء فآما الظاهرة فالرسل والانبیاء والائمة: وآما الباطنة فالعقول. 

. من آراد الغنی بلا مال. وراحة القلب من الحسد. والسلامة فی الدین فلیتضرع الی ال عزوجل فی مسألته بان یکمل 
عقله 
۰ ما عبداله بشیع آفضل من العقل 
۱ اصول کافی ج۱, باب عقل و جهل. 

. ر.ک: آیات: (۴۴) بقره» (۱۱۸) آل عمران» (۱۶۹) اعراف» (۱۰۹) یوسف» (۶۰) قصص, (۶۷) غافر (۱۷) حدید. (۵۸) مائده, 
(۳۶) حج. (۴۴) فرقان, (۲۴) روم و .۰ 

۲ معجم الاحادیث الامام المهدی ج۱ ص ۴۴. 
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جهالت اولی: 
۱. فرد جهل‌ورز: 
مورد: ابولهب 
کار: به هم زدن سخنرانی پیامبر و... 
۲ جمع جهل‌ورز: 
مورد: فریش 
کارکرد: اشاعه‌ی منکر 
۴ جریان جهل‌ورز: 
مورد: شعرای مکه مانند عبدالله بن اخطل (شاعر مسخره‌گر پیامبر) و خوانندگان مکه مانند: قریبه 
وقرینا (آوازه خوانان قریش) وعبدالله بن ابی در مدینه 
کارکرد: اقامه‌ی منکر 
نفاة 
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و 
۱. فرد جهل‌ورز: 


مورد: عبداللّه بن عمر 
کارکرد: ارتکاب منکر 
کار: احتیاط در بیعت با امیرالمومنین ی و بیعت با حجاج. 
۲. جمع جهل‌ورز: 
مورد: مذحجیان 
کارکرد: اشاعه‌ی منکر 
کار: به خاطر هانی دارالاماره را محاصره کردند ولی جنازه‌ی او را از دار پایین نیاوردند. 


۳ جریان جهل‌ورز: 


۲ الوئر انَوْئُور > فصلچهارم: عقل وجهل ازعاشورا تاعصرظهور 


از کرد آقنفی متفر 
کار: با سقیفه شروع با عثمان به اوج با معاویه نهادینه و با یزید سرباز کرد. 


جهالت‌های آخر الزمانی (چالش باموعود آخر الزمان) 
5 حول ره 
مسیحیت اونجلیکالیست ( مسیحیّت صهیونیستی) 
بهودی گری افراطی (صهیونیسم) 
سلفی‌گری (سفیانی؛ شورشی طفیانگر شامی) 
۲ جهل مزین: 
فرق آنحرافی و عرفان‌های نوظهور 
تخل تن 2۳ 
جریان‌های کلان سیاسی, اقتصادی وفرهنگی مثل کاپیتالیسم و لیبرال دموکراسی 
نامه‌ی امام حسین 43 به معاویه در تحلیل جریان جهل ور بسیار خواندنی و حاوی نکات فراوانی در 
تحلیل جامعه‌ی جهل زده است. در اين نامه امامء شخصیّت معاویه و منکرات او را به زیبایی تجزیه و 
تحلیل می‌کند و ریشه‌ی بسیاری از تحوّلات شوم تاریخی را باز گو می‌کنند. این نامه به قدری زیباست 
که نگارنده حیف می‌داند آن را به تمامی برای بهره‌گیری مبلغان و مربیان عزیز نقل نکند. قضیّه از این 
قرار است که یک سال مروان بن حکم که از طرف معاویه حاکم مدینه بوه به وی نوشت: «عمرو بن 
عثمان گزارش کرده است که» گروهی از رجال و شخصیت‌های عراق و حجاز نزد حسین بن علی ۵41 
رفت و آمد می‌کنند» و اظهار کرده است که «اطمینان ندارد حسین قیام نکند.» 
مروان در نامه‌ی خود اضافه می‌کرد که: «من در اين باره تحقیق کرده‌ام طبق اطلاعات رسیده 
از فا فص قیام ماه سرخ ول اظاه فارم که در آستتوی خیم بش آزنک قظر عو 
را در این باره بنویسید.» 


معاویه» پس از دریافت این گزارش, علاوه بر پاسخ نامه مروان, نامه‌ای نیز به این مضمون به حسین 
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«گزارش پاره‌ای از کارهای تو به من رسیده است که اگر صحت داشته باشد من آن‌ها را شایسته 
تو تج ذانم. سوگند به خدا هر کس پیمان و معاهده‌ای ببندد. باید به آن وفادار باشد و اگر این گزارش 
صحت نداشته باشد» تو سزاوارترین شخص برای چنین وضعی هستی. اینک مواظب خود باش و به عهد 
و پیمان خود وفا کن. اگر با من مخالفت کنی با مخالفت روبرو می‌شوی و اگر بدی کنی بدی می‌بینی» 
از ایجاد اختلاف میان امت بیرهیز...» 


4 
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امام حسین ی در پاسخ او چنین نوشت: 

«اما بعد. نامه تو به دستم رسید. نوشته‌ای که خبرهایی از من به گوش تو رسیده است که به 
گمان تو هیچ وقت زیبنده من نبوده و تو آن‌ها را در خور شآن من نمی‌دانسته‌ای! باید بگویم تنها 
خدا است که انسان را به کارهای نیک هدایت می کند و توفیق اعمال خیر را به انسان می‌دهد. 

اما آنچه در باب من به گوش تو رسیده. یک مشت سخنان بی اساس است که چاپلوسان و 
سخن چینان تفرقه‌انداز و دورغ‌پرداز: از پیش خود ساخته و پرداخته‌اند. این گمراهان بی‌دین 
دروغ گفته‌اند من, نه تدارک جنگی بر ضد تو دیده‌ام و نه قصد خروج بر ضد تو داشته‌ام. ولی 
از اینکه بر ضد تو و بر ضد دوستان ستمگر و بی دین توء که حزب ستمگران و برادران شیطانند. 
قیام نکرده‌ام از خدا می ترسم. 

آیا تو قاتل «حجربن عدی» و یارانش نبودی؟ قاتل کسانی که همه. از نمازگزاران و 
پرستند گان خداوند بودند؛ کسانی که بدعت‌ها را ناروا شمرده و با آن سخت مبارزه می کردند. 
و کارشان امر به معروف ونهی از منکر بود. تو پس از آنکه به آنان امان دادی و سوگندهای اکید 
یاد کردی که به خاطر حوادث گذشته آزارشان نکنی, برخلاف امان و سوگند خود. آنان را 
ظالمانه کشتی. و با این کار بر خدا گستاخی نموه عهد و پیمان او را سبک شمردی. 

آیا تو قاتل «عمرو بن حمق». آن مسلمان پارسا که از کثرت عبادت چهره و بدنش تکیده و 
فرسوده شده بود. نیستی که پس از دادن امان و بستن پیمان - پیمانی که اگر به آهوان بیابان 
می‌دادی. از قله‌های کوه‌ها پایین می‌آمدند -او را کشتی؟! 

آیا تو نبودی که «زیاد» (پسر سمیه) را برادر خود خواندی و او را پسر ابوسفیان قلمداد 
کردی. در حالی که پیامبر فرموده است: «نوزاد به پدر ملحق می‌گردد و زناکار باید سنگسار 
گردد»؟! 


۸۴ 


الوئز اَوْئور » فصل‌چهارم: عقل وجهل ازعاشورا تاعصرظهور 


ای کاش جریان به همین جا خاتمه می‌یافت. اما چنین نبود. بلکه پسر سمیه را پس از برادر 
قراند گنر ملیق ستلیان مسلط سناش و ارف با انکا قزر کی سلمانها زا کشگه 
دست‌ها و پاهایشان را قطع کرد. و بر شاخه‌های نخل به دار آویخت! ای معاویه تو عرصه را 
نان زر تسلمانان شنگت ساعتی که کون گر از ایو اش اج تاو تتیدهئنا 

آیا تو قاتل «حضرمی» نیستی که جرم او اين بود که زیاد به تو اطلاع داد «وی پیرو دین علی 
است» در حالی که دین علی همان دین پسر عمویش پیامبر 7 است و به نام همان دین است 
که اکنون تو بر اریکه حکومت و قدرت تکیه زده‌ای! و اگر این دین نبود. تو و پدرانت هنوز 
در جاهلیت به سر می‌بردید و بزرگترین شرف و فضیلت شماء رنج و مشقت دو سفر زمستانی 
و تابستانی به یمن و شام بود. ولی خداوند در پرتو رهبری ما خاندان. شما را از این زندگی 
نکبت بار نجات بخشید. 

ای معاویه! یکی از سخنان تو این بود که در میان این امت ایجاد اختلاف و فتنه نگنم. من 
هیچ فتنه‌ای بزرگتر و مهمتر از حکومت تو بر این امت سراغ ندار! 

دیگر از سخنان تو این بود که مواظب رفتار و دین خود. و امت محمد 2 باشم. من (وقتی 
به وظیفه‌ی خود می‌اند یشم و به دین خود و امت محمد 2 نظر می‌افکنم) وظیفه‌ای بزرگتر 
از این نمی‌دانم که با تو بجنگم. و این جنگ. جهاد در راه خدا خواهد بود. و اگر (به خاطر یک 
رشته عذرها) از قیام بر ضد تو خودداری کنم از خدا طلب آمرزش می‌کنم (چون ممکن است 
آن عذرها در پیشگاه خدا پذیرفته نباشد) و از خدا می‌خواهم مرا به آنچه موجب رضا و 
خشنودی اوست. ارشاد و هدایت کند. 

ای معاویه! دیگر از سخنان تو این بود که اگر من به تو بدی کنم. با من بدی خواهی کرد و 
اگر با تو دشمنی کنم دشمنی خواهی نمود. باید بگویم: در این جهان نیکان و صالحان همواره با 
دشمنی بدکاران روبرو بوده‌اند. و من امیدوارم دشمنی تو زیانی به من نرساند و زیان 
بداندیشی‌های تو بیش از همه متوجه خودت گردد و اعمال تو را نابود سازد. پس هر قدر 
می‌توانی دشمنی کن! 

ان قاو ان دا شرس وبدان کل کناهان کرک وبور کت هه در بو که ای بت 


شده است. این را نیز بدان که خدا جنایات تو را که به صرف ظن و گمان مردم را می کشی, و 


فصل‌چهارم: عقل و جهل ازع شورا تاعصرظهور ‏ الوثر اَوْتور ۲ ۸۵۶ 


به محض اتهام. آنان را به حکومت رسانده‌ای, هرگز به دست فراموشی نخواهد سپرد. 
تو با این کار خود را به هلاکت افکندی, دین خود را تباه ساختی و حقوق ملت را پایمال 


کردی و السلام».! 


موارد جهل ورزی در کربلا 

۱ خرید جهنم ری با فروش دین 

۲ زدن تیر با کودک 

۲ جنگ با صالحان برای گرفتن جوایز ناچیز حکومتی (به برخی از قتله‌ی کربلا ده درهم(!) جایزه 
داده شد.) 

۴ نامه به حسین اب وبیعت با عبیدالله» ... 

۵ انکار فضائل بی نظیر امام؟ 


اما بعد: فقد جانی کتابک تذکر فیه انه انتهت الیک عنی امورء لم تکن تظننی بهاء رغبة بی عنهاء و آن الحسنات لا بهدی 
لهاء ولا یسدد الیها الا له تعالی. و اما ما ذکرت ائه رقی الیک عنی فائما رقاه الملاقون؛ المشاژون باللميمةء المفرقون بین 
لجمع. و کذب الغاوون المارقون» ما اردت حربا ولا خلافه و انی لا خشی ال فی ترک ذلک» منک و من حزبک» 
لقاسطین الملحدین حزب الظالم» و اعوان الشیطان الرجیم. الست قاتل حجرء و اصحابه العابدین المخبتین» الذین کانوا 
یستفظعون البدع و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فقتلتهیم ظلما و عدواناه من بعد ما اعطیتهم المواثیق 
لغلیظة, والعهود الم قكدة جراة علی الّه واستخفافا بمهده؟ اولست بقائل عمرو بن الحمق الذی اخلقت و ابلت وجهه 
لعبادة فقتلته من بعد ما اعطیته من العهود ما لو فهمته العصم نزلت من شعف الجبال؟! اولست المدعی زیادا فی 
لاسلام فزعمت انه ابن ابی سفیان و قد قضی رسول اه صلی اه علیه و آله ان الولد للفراش والعاهر الحجر ثم سلطته 
علی اهل الاسلام. یقتلهم و یقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف» و یصلبهم علی جذوع النخل؟! سبحان الّه يا معاویة! کانک 
لست من هذه الامة ولیسوا منک. او لست قاتل الحضرمی الذی کتب الیک فیه زیاد. انه علی دین علی کرم له وجهه و 
دین علی هو دین ابن عمه صلی الله علیه و آله الذی اجلسک مجلسک الذی انت فیه» و لولا ذلک کان افضل شرفک 
و شرف اباتک تجشم الرحلتین رحلة الشتا والصیف» فوضعها الله عنکم ناه منة علیکم؟! و قلت فیما قلت: لا ترد هذه الامة 
فی فتنة و انی لا اعلم لها فتنة اعظم من امارتک علیها. و قلت فیما قلت انظر لنفسک و لدینک و لامة محمد و انی وائله 
ما اعرف افضل من جهادک فان افعل فانه قربة الی ربی و ان لم افعله فاستغفر اه لدینی» و اساله التوفیق لما پحب و 
برضی. و قلت فیما قلت: متی تکدنی, اکدک» فکدنی یا معاویة!فیمابدانک فلعمری قدیما یکاد الصالحون و انی لارجو 
ان لا تضر الا نفسک» ولا تمحق الا عملک» فکدنی ما بدالک واتق اه یا معاویةا واعلم ان له کتابا لا یغادر صغیرة ولا 
کییرة الا احضاها. واصلم ان الله لیس بناس لک قتلک بالظنهه و اخذک بالتهمة و امازتک صییا بشرب الشراب و یلعب 
بالکلاب ما اراک الا و قد ابقت نفسک» و اهلکت دینک واضعت الرعية, والسلام. الامامة والسیاسةء ج۱» صص ۰۱۵۷-۱۵۵ 
. وأقبل ارم پرحون دحود وگن کیم خی ال بن. عرزه التمیمی . فصاح: آفیکم ی وفی الثالقة قال آصحاب 
الحسین لا هذا الحسین فما ترید منه؟ قال: یا حسین آبشر بالناره قال الحسین: کذبت بل آقدم علی رب غفور کریم مطاع 
شفیع فمن آنت؟ قال: آنا ابن حوزة فرفع الحسین یدیه حتی بان بیاض ابطیه وقال: اللهم حزه الی النار فغضب ابن حوزة 


۶ الوئر انَوْئُور > فصلچهارم: عقل وجهل ازعاشورا تاعصرظهور 


۶ دیدن کرامات امام و نپیوستن به او 


موارد عقل ورزی در کربلا 

۱ _ زهیر بن القین: رهیابی به حقیقت با یادآوری رابطه‌ی پیامبر با امام حسین لثْذ ۲ 

۲ _ حربن یزید: محاسبه‌ی قدر دنیا و آخرت و بهشت و جهنّم و پیوستن به امام ولو در آخرین لحظات 
۳_ دو جوان انصاری: توجه به استغائه‌ی امام و هدایت و شهادت در دقایق آخر شقاوت؟ 


وآقحم الفرس الیه وکان بینهما خندق فسقط عنها وعلقت قدمه بالرکاب وجالت به الفرس وانقطعت قدمه وساقه وفخذه 
وبقی جانبه الآخر معلقا الرکاب وأخذت الفرس تضرب به کل حجر وشجر وألقته فی النار المشتعلة فی الخندق فاحترق بها 
ومات» فخر الحسین ساجدا شاکرا حامدا علی اجابة دعاته» ثم اٍنه رفع صوته یقول: اللهم انا آهل بیت نبیک وذریته وقرابته 
فاقصم من ظلمنا وغصبنا حقنا نک سمیع قریب. فقال له محمد بن الأشعث: ی قرابة بینک وبین محمد. فقال الحسین 
۷ اللهم ان محمد بن الأشعث یقول لیس بینی وبین محمد قرابة اللهم آرنی فیه هذا البوم ذلا عاجلا فاستجاب الّه دعاءه 
فخرج محمد بن الأشعث من العسکر ونزل عن فرسه لحاجته واذا بعقرب آسود یضربه ضربة ترکته متلوئا فی ثیابه مما به. 
مقتل الحسین للخوارزمی: ج ص ۲۳۹. 

. قال مسروق بن وال الحضرمی: کنت فی ول الخیل التی تقدمت لحرب الحسین ۷ لعلی آن آصیب رأس الحسین فأحظی 
به عند ابن زیاده فلما ریت ما صنع بابن حوزة عرفت آن لأهل هذا البیت حرمة ومنزلة عند اه وترکت الناس وقلت: لا 
آقاتلهم فأکون فی النار. کامل ان الأثیر: ج۴ ص ۲۷. 

. و قال قد سمعنا هداک الّه یا ابن رسول الّه مقالتک الحمد له اللای شرّفنا بالقتل معک و لو کانت الدنیا لنا باقية و کنا فیها 
مخلدین لأثرنا النهوض معک علی الاقامة. اللهوف ص ۸۰ 

. ولما نظر الحسین 4 الی کثرة من قتل من آصحابه ... صاح: آما من مغیث یفیثنا! آما من ذاب یذب عن حرم رسول الّه . 
فبکت النساء و کثر صراخهن. وسمع الاأتصاریان سعد بن الحارث وأخوه آبو الحتوف استنصار الحسین واستغائته وبکاء عیاله 
وکانا مع ابن سعد فمالا بسیفیهما علی آعداء الحسین تلا وقاتلا حتی قتلا اللهوف ص ۵۷. 


تربدت آرمانی وحمابی 
در بسترعاشورا و مهدونت 


حخت‌های الهی نماد آرمان‌های بزرگ الهی و انسانی و مظهر تلاش خالصانه برای رسیدن به 
و نبودن با او به معنای جاماندن از کاروان ند بان صالح الهی ایست: که وارثان زمین خواهند شد. در 
ایق را تشهان نز کت مقظر پرورش بخمانه سازانی است کشیه تدای امام جح که فرن‌هازرن 
به انتظار آنان نشسته است لبّیک بگویند. حرکت عظیم او نیازمند پرورش جوانانی است که حاصل 


لزوم تربیت حماسی برای تحقق چشم انداز روشن تاریخ 
جهان بشریّت در تب ظلم و جور مستکبران عالم می‌سوزد و در این عرصه سنّت خداوند متعال بر 
این است که برای یاری مظلومان عالمء منتظر محافظه کاران 9 احزاب وگروه‌ها 9 مدعیان اصلاح‌گری 
نخواهد ماند. 
اکنون جهان بشریّت منتظر پرورش حماسه سازانی است که به ندای آمام حق که قرن‌هاست به انتظار 
آنان نشسته است لبّیک بگویند. و سنّت الهی بر این است که: 
«ولبٌ لینضَرَن له مَنْ یره 


حرکت عظیم او فقط ۳۱۳ جوان گمنام(!) می‌خواهد که حاصل تربیت صحیح اسلامی وحماسی باشند. 


۱ حج(۲۲ آیه ۴۰. 


۰ اور الَوُْور > فصل پنجم: تریبت آرمانی و حماسی در بسترعا شور ومهد ویت 


امام صادق ای فرمود: 
اما لو کملت العدة الموصوفة ثلثمائة و بضعة عشر کان الذْی تریدون ! آگاه باشید که 
اگر آن تعدادی که توصیف شده‌اند. (سیصد و اندی) تکمیل گردد آن جه می خواهید 
(حکومت معصوم) انجام خواهد شد. 
شاخصه‌های یاران حماسی مهدی 
بر اساس روایات شاخصه‌های تربیت شدگان میدان حماسه و ایثار مکتب امامت و مهدویّت چنین است: 
اراده‌فانشان محکم استه گویا هر یک قوه‌ی جهل مردترا دارئدا 
۲ از شیر دلیرترند! 
۳ از نیزه کاری‌ترند! 
۴ فا هت یم آمام وه ی فا 
۵ اگر بر کوه‌ها بگذرند» کوه‌ها در هم فرو ریزند! 
۶ دست از شمشیرهای خود باز نمی‌گیرند تا آن که خدای تعالی راضی شود! 
۷ پارسایان شب‌اند! 
۸ شیران روز اند! 
٩‏ تنها از خدای متعال می‌ترسند! 
۰. فریاد «لا اله [۷ الّه» آنان بلند است! 
۱ همواره آرزوی شهادت دارندا 
۲. بادهای مختلف» آن‌ها را از مسیر حق جدا نمی‌کند! 
۳ جوانند! 
۴ بیشترشان ایرانی هستند! 


۵. شعارشان «یالثارات الحسین؛ بیاید به خون‌خواهی حسین» است." 


۲ معجم الاحادیت الامام المهدی ج۱ هن ۳۹۳ بحارالانوانه چ ۵۲ ص۳۳۴ و ۳۰۷ یناییع الموده ص ۸۵۰٩‏ 


فصل پنجم: تربیت آرمانی و حماسی در بسترعاشوراومهدویت ۰ اور انَْوْئُور ‏ < ٩۱‏ 


جوانانی که دل در گرو موعود دارند و می‌خواهند زمینه ساز ظهور او و نجات دین و انسان از چنگال 
هشیار و دانا می‌خواهد. با اذعا و روحیّه‌های بادکنکی(!) و تنبلی و تن پروری و جهل و غفلت نمی‌توان 


اهمیّت یاران حماسه ساز در نهضت‌های الهی 
اساسا در تاریخ نهضت‌های الهی هیچ نهضتی بدون یاران وفادار و فداکار جان نگرفته است. انبیا و پیم 
آوران حق, با این که موید از ناحیه خداوند بودنده اما روی یاران ممن حساب می‌کردند: 
«و کاین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل ال و ما ضعفوا و ما 
استکانوا والّه یحب الصابرین؛! 
و چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگیدند. آن‌ها هیچ گاه در برابر 
آنچه در راه خدا به آن‌ها می‌رسید. سست نشدند و ناتوان نگردیدند و خداوند استقامت 
کنند گان را دوست دارد.» 
پیامبر بزرگوار اسلام در دوره بعنت علی رغم ناملایمات و سختی‌های فراوان و اصرار دوستان بر اعلان 
جنگ با دشمنان خداء اجازه نبرد مسلحانه با دشمن را نداد چرا که جنگ نیاز به «عده» و «عده» دارد و 
این در مکه فراهم نبود. با هجرت حضرت به مدینه این مهم برآورده شد. دوره‌ی سخت مکه در حقیقت 
دوره‌ی سازندگی بود. 
حضرت در اين دوره سربازانی فداکار پرورید؛ سربازانی که در جنگ‌های پیامبر اکرم 3527 افتخارات 
فراوانی برای اسلام و مسلمین آفریدند. آن گاه که اين زمینه‌ها فراهم شد. در سال دوم هجرت اولین 
آیات قتال صادر شد: 
«أَذن لین او بشما وان اه علی تضرهم لیر :۲ بهآنان که جنگ بر آن‌ا 
تحمیل شده اجازه جهاد داده شد چرا که آنها مورد ستم قرار گرفته‌اند و البته خداوند بر پاری 
آن‌ها قادر است.» 
امام علی ی هم سکوت و هم پذیرش حکومت را مستند به یاران می کند و می فرماید: 


۱ آل عمران۱۴۶. 
۲ طباطبایی» محمد حسین, المیزان ج۱۴, ص ۲۸۲ و ۳۸۲ 


۳ الونر اَوْئُور » فصل پنجم: تریبت آرمانی و حماسی در بسترعا شوراومهد ویت 


«...لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الّه علی العلماء الا یقاروا علی 
کظه ظالم و لاسغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربه...: گر نه این بود که جمعیت بسیاری گردا 
گردم را گرفته و به یاریم قیام کردند و از این جهت حجت تمام شد و اگر نبود عهد و مسژولیتی 
که خداوند از علما و دانشمندان هر جامعه گرفته که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی 
ستمدیدگان سکوت نکنند. مهار شتر خلافت را رها می‌ساختم و از آن صرف نظر می کردم...» 
حضرت امام حسن مجتبی 4 مهم‌ترین فلسفه صلح خویش را نداشتن یارانی موّمن و وفادار و فداکار 
دک ی کف 
«لو وجدت انصارا لقاتلته لیلی و نهاری...؛" اگر یارانی می یافتم شب و روزم را در جهاد با 
معاو یه می گذراندم...» 
در دوره‌ی حضرت امام صادق ابید یاران شعاری فراوان بودند ولی یاران وفادار اندک. ساده اندیشان 
می‌ تاش که ایخ باران فتمارق کارسا رنه از ایق روعه آمام اش اع اکن عن کردنن کبا وخود 
این همه یاور چرا نشسته‌اید و قیام نمی‌کنید؟ امام :3 در پاسخشان می‌فرمود: 
«لو کان لی شيعة بعدد هذه الجداء لما وسعنی القعود؛" اگر به عدد این بزغاله‌ها (هفده عدد) 
یار می داشتم قیام می‌کردم...» 
و در پاسخ «سهل خراسانی» که مشابه اعتراض فوق را داشت فرمود: 
...اما انا لانخرج فی زمان لانجد فیه خمسة معاضدین لنا نحن اعلم بالوقت...:" آگاه باش ما 
تا زمانی که پنج یار همراه نيابیم قیام نمی کنیم. ما زمان قیام را بهتر می‌دانیم...» 
و حضرت امام مهدی 5 نیز به همراه ۳۱۳ نفر که در حقیقت فرماندهان لشگر حضرت هستند قیام 
می‌نماید و با این قیام الهی جهان را پر از عدل و داد می‌کند. 


وظایف کنونی جوانان ایرانی 

وظایف جوانان ایرانی در راستای زمینه سازی ظهور وتحقق تربیت حماسی نسل یاریگر منجی» روشن 
. نهج البلاغه, خطبه سوم. 
. بحارالانوا ج۴۴» ص ۱۴۷ 


. اصول کافی؛ ج۲» ص ۲۴۲ و ۲۴۳. 
۰ بحارالانوان ج۴۷» ص ۱۲۳. 


ما ما ما مب 


فصل پنجم: تربیت آرمانی و حماسی‌در بسترعاشوراومهد وبت ۰ الوثر انَوْتُور ٩۳‏ 


است وعزمی جدذی برای پیگیری آن‌ها لازم است: 


آرمان شناسی وآرمان خراهی 
جوان شیعه پیوسته خود را با آرمان‌ها می‌سنجد و با هدف قراردادن آن‌ها مسیر درست و نزدیک 
آدمی را می‌پرورانند و او را تربیت می‌کنند. پیوسته شیعه در کوه سار آرمان‌های بلند. به جریان رشد 
و بالندگی و پرورش خود ادامه داده است. این گونه بار مسوّولیت را در گردنه‌های سخت تاریخی 
به دوش کشیده و از حرکت باز نایستاده و همیشه به این آرمان‌ها دلگرم بوده است. 
امام کاظم با می‌فرمایند: 
«الشيعة تربی بالامانی منذ مأتی سنة»" «شیعه دویست سال است که در سایه آرمان‌ها 
پرورده و تربیت می‌شود. » 
و آرمان جوان شیعه از نگاه بزرگترین حماسه ساز قرن خمینی کبیر نت این است: 
ما با خواست خداء دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهای اسلامی می‌شکنيم و با صدور 
انقلابمان که در حقیقت صدور انقلاب راستین و بیان احکام محمدی است. به سیطره و سلطه و ظلم 
جهان خواران خاتمه می دهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی مصلح کل و امامت مطلق حق 
امام زمان - ارواحنا فداه - هموار می کنیم.؟ 


۲ نفی وضع موجود ونفی نگاه غربی به جهان وانسان 

سال‌هاست که روشن فکران محافظهکاران با نگاه گداگونه به غرب فرهنگ و تمن ریشه‌ای اسلام 
را مهجور کرده‌اند وجوان حماسی ایرانی باید این روند را عوض کند. 

«امروز در چشم بسیاری از نخبگان و کارگزاران ماء مدل پیشرفت صرفاً مدل‌های غربی است. توسعه و پیشرفت 
را باید از روی مدل‌هایی که غربی‌ها برای ما درست کرده‌انده دنبال و تعقیب کنیم. آمروز در چشم کارگزاران ما 
این است و این چیز خطرناکی است چیز غلطی است هم غلط است. خطاست» هم خطرناک است. غربی‌ها در 


۲ صحیفه نور ج ۲۰ صفحه ۱۳۲ تاریخ ۱۳۶۶/۵/۶. 


۴ الوْر الَوُْور > فصل پنجم: تریبت آرمانی و حماسی در بسترعاشوراومهد ویت 


تبلیغات خیلی ماهرند؛ در طول این ۲۰۰-۳۰۰سالی که کار تبلیغاتی پی‌درپی می‌کننده با تبلیغات موفتق 
خودشان توانسته‌اند این باور را در بسیاری از ذهن‌ها به‌وجود بیاورند که توسعه‌یافتگی مساوی است پا 
غرب و غربی شدن. هر کشوری بخواهد کشور توسعهیافته‌ای محسوب بشود بایستی غربی بشود؛ این 
تبلیغات آن‌هاست. هر کشوری که از الگوهای موجود غرب فاصله داشته باشد» توسعه‌یافته نیست و هر 
چه فاصله‌اش بیشتر, فاصله‌اش از توسعهیافتگی بیشتر. این‌طوری می‌خواهند جا بیندازند و متأسفانه در 
ذهن‌ها جا انداخته‌اند.»۱ 


۲ تبدیل توهم به تحول در تحلیل مسائل آینده‌ی جهان 

اگر بخواهيم انقلاب ما زمینه ساز ظهور امام زمان 35 باشد باید تحول در فرد و جامعه‌ی شیعی را زمینه 
سازی کنیم. برای رسیدن به این هدف باید تحول در جامعه و حاکمیت از یک سو و از سوی دیگر تحول 
فردی با افزایش: معرفت» محبت. اطاعت و تسلیم در برابر امام زمان 22 ایجاد شود. 


متاسفانه برخی در توهم به سر می‌برند و بدون ایجاد این زمینه‌سازی‌ها خود را منتظر می‌نامند در حالی 
که که اگر این روابط اصلاح نگردد زمینه سازی اتفاق نمی‌افتد. 


۳ تقویت و رشد علمی و معنوی جوان ایرانی 
جامعة مدعی زمینه‌سازی ظهور باید توانایی‌های لازم را برای اين امر داشته باشد. لذاجوان ایرانی 
باید به سمت ارتقاء معنویات خود جهت ایجاد صلاحیت‌های مورد نیاز برای یاری امام حرکت کند. البتّه 
حکومت اسلامی نیز باید با تمام توان در راستای رشد و بالندگی علمی, تکنولوژیکی و نظامی حرکت کند 
و علاوه بر امین قدرت بازدارندگی دفاعی» آمادگی‌های نظامی لازم را برای تامین اهداف بلند انقلاب 
جهانی به دست آورد. چنانکه در روایتی از امام صادق ای آمده است: 
«لیعدن احد کم لخروج القائم و لو سهما» "؛هر یک از شما برای قیام قائم عْت باید آماده گردد 
هر چند با تهیه یک تیر باشد». 
وامام کاظم 4 فرمود: 
من ارتبط دابّة متوقعاًبه آمرنا و یفیظ به عدوّنا و هو منسوب الینا ادر اه رزقه و شرح صدره 


۱ سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان دانشگاه مشهد در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال۸۶. 
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وبلفه آمله و کان عوناً علی حوائجه. هر کس اسبی را به انتظار ام ما نگاه دارد و به سبب آن, 
دشمنان ما را خشمگین سازد. در حالی که منسوب به ماست؛ خداوند روزی‌اش را فراخ گرداند 


و به او شرح صدر عطا کند و اورابه آرزویش برساند و در رسیدن به خواسته‌هایش یاری کند. 


اسب به عنوان تمثیلی است از تمهیدات نظامی متناسب که باید در هر زمان - مطابق با شرایط و 
مقتضیات - فراهم گردد.۲ 


۱. کافی» ج ۶ ص ۵۲۵ ح ۱. 

۲ نکات ذیل بر گرفته از مقدمه کتاب تربیت حماسی, چاپ مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان است که در تبیین مختضات 
تربیت حماسی می‌تواند راهگشای عزیزان مبلْغْ و مریّی باشد: 
الف) آسیب شناسی نظام تربیتی فعلی 


امروزه نظام تعلیم و تربیت ما حقیقتًنیاز به یک تغییر و تحول جدّی دارد؛ ۱ 

۲ اولین مشکلی که نظام تربیت فعلی دارده در حیطه‌ی اندیشه و نظریه‌پردازی این است که مباحث نوعا کهنه و تکراری 
است. 

۲ مباحث نظری در عرصه‌ی تربیت ناکارآمد است. و نیازمند به کارآمد کردن نظام تربیتی» با کم کردن فاصله‌ی مقام 
نظر و عمل است. 

۴ نظام تربیتی موجود ما اثر چندانی برای متدین کردن بچه‌های ما ندارد. 

۵ بعضی از متصذیان» ترییت را با روان‌شناسی یا اخلاق یا عرفان اشتباه گرفته‌اند؛ 

۶ در آثاری که سعی شده مستقیما از متون دینی و تاریخ دینی استخراج شود, نوعی سر درگمی و ابهام به چشم می‌خورد. 

ب) راهکارها 

۱ ایجاد روحیه‌ی حماسی و شجاعت و جسارت ساختار شکنی در خود مَلفان و مربیان 

۲ _ارائه‌ی تعریف صحیح و جامعی از تربیت حماسی (سلحشوری فتوّت ... ) 

۲ توجه ویژه به تربیت حماسی دوران دفاع‌مقدس 

۴ طرح تربیت حماسی در اسناد کلان مهندسی فرهنگی کشور 

۵ فراهم آوردن محتوای نظری حماسه (مبناه اصول» اهداف روش‌ها) 

۶ توجه به ریشه‌های تربیت حماسی بویژه موّثرترین عامل تربیتی تشیع در قرون متوالی یعنی عاشورا تا انقلاب مهدوی؛ 

۷ متن‌شناسی گزاره‌های حماسی از قرآن, نهج‌لبلاغه, دعاهای صحیفه‌ی سجادیه» و... به عنوان نمونه دعای مکارم 


الاخلای پر از حمانبه است هداب به می توقبق ده کس که با من مخالفت کرنهه یا ار موائفت کنة کی که شییشم 
و یا تا هگ را ی مک باس و موه 
با صلح با او رفتار کنم». 


رسم پاوری در 


آیدنه‌ی عاشورا و انتظار 


یکی از نقاط مهم اشتراک قیام امام حسین ند و امام زمان :1» ویژگی‌های مشترک پاران این دو امام 
است. توجه به این اشتراک ما را به بسیاری از رمز و رازهای فلسفه‌ی غیبت و راه‌های زمینه سازی ظهور 
رهشمون هد ساخت: ایتک بد این اقر کات مس بردزنم. 

قزر دافم طذف از برس اوق اقعرآکات ارافدی الگرهای خاش اس قا مرن عضر روز 
خودسازی‌های فردی و اجتماعی خویش از آن بهره جسته و آفرینند‌ی حماسه‌ی بزرگ پایان تاریخ 
باشند. در واقع صفات یاران اباعبدالله لا معیارهایی را در اختیار ما قرار می‌دهند تا با کمک آنها خود را 
محک زده و با پیاده کردن هر یک از شرایطء خود را برای قیام جهانی و روز پرشکوه ظهور آماده‌تر سازیم. 


عبودیّت و خداخواهی 

عبودیّت و خداجوبی» یکی از ویژگی‌های مشترک پاران امام حسین نی و امام زمان 55 است. سراسر 
صحنه‌های کربلا را شعار «رضی الّه رضانا اهل بیت»" فرا گرفته بود و امام و پاران او از همه چیز 
بریده و به حق پیوسته بودند. امام حسین ید در هنگام خروج از مدینه, با خواندن خطبه‌ای» هرگونه 
قدرت طلبی را از سوی خویش رد کرد و از تسلیم شدن در برابر قضای الهی سخن گفت؛ چنانچه فرمود: 
«پروردگارا! من به رضای توء راضی و نسبت به امر تو تسلیم هستم و در مقابل قضای تو صبر خواهم 
نمود».۲ 


۱ لهوف» سیدبن طاووس» ص ۶۰ 
۲ نجمی. محمدصادق» سخنان حسین بن علی. ص ۰۲۲۲ 


۱۰۰ الوثر اَوْتُور فصل ششم: رسم یاوری د رآئینه‌ی عاشورا وانتظار 


این خصوصیت. در یاران و اهل بیت او نیز مشاهده می‌شد. برای مثال. حضرت زینب :9 پس از حضور 
در کنار جسد قطعه قطعدی امام حسین ی عرضه داشت: «خدایا این قربانی را از ما بپذیر»" در زیارت 
نامه‌ی هانی ابن عروه نیز آمده است: «... ای کسی که جان خویش را در راه رضای خدا فدا کردی».۲ 
خدا محوری و معنویت یاران امام, در شب عاشورا جلوه‌ی خاصی به خود گرفت؛ به گونه ای که صدای 
عبادت و نیایش و نماز شب آنان در خیمه‌ها پیجیده بود. 
خداجویی و توحید» سرلوحه‌ی عقاید یاران مهدی ت نیز هست. آنان» خدا را به شایستگی شناخته 
و همه‌ی وجودشان» غرق جلوه‌ی نور ایزدی است. چنانجه امام صادق ثْذٍ درباره‌ی آنان فرموده است: 
هم من خشية له مشفقون, یدعون بالشهادة ویتمنون آن یقتلوا فی سبیل الّه؟ 
«یاران مهدی [مردانی هستند که] از ناخشنودی پرورد گارشان هراس دارند و برای کسب 
توفیق شهادت. دعا می کنند». 
امیرالمو‌منین» علی لا نیز یاران مهدی 6 را گنج‌هایی آکنده از معرفت خدا می داند. 
ویحاًللطالقان فان له عر وجلبها کنوزآ لیست من ذهب ولا فضة ولکن رجال مومنون عرفوا 
له حق معرفته وهم آنصار المهدی فی آخر الزمان.؟ 
خوشا به حال طالقان که خدای بزرگ در آن گنج‌های نهفته دارد برتر از طلا و نقره . آن 
گنج‌هاء مردانی مومن‌اند که خدای را به شایستگی شناخته‌اند. آنان. یاران مهدی در آخر الزمان 
می‌پاشند. 


معرفت 

آنچه باعث شد یاران اباعبدالله اث این گونه جاودانه» بر صحفه‌ی تاریخ نگاشته شوند. معرفتی بود که 
نسبت به امام زماي خود داشتند معرفتی‌که نه از سر هوا و هوس و نه کورکورانه و از سر جهالت بود 
بلکه معرفتی که از سویدای دلشان برخاسته بود. شناختی عمیق همراه با اسباب و لوازم آن که اطاعت 
و تسلیم محض بود. 


. حياة الامام الحسین لث, ج۲ ص ۳۰۱. 

. مفاتیح الجنان, زیارت حضرت مسلم» ص ۴۰۳ 
پجارالاتوار ۵۲ ص۳۰۸ 

یی البووهتص ۳۳۵ 
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فصل ششم: رسم یاوری د رآئینه‌ی عاشوراوانتظار ( الوثر الَْوْتّور ۱۰۱۲۰ 


در واقع معرفتی که مورد تأکید اولیای دین» واقع شده معرفتی سطحی نیست که عامه‌ی مردم به آن 
آشنا هستند و تنها به نام و نسب امام ختم می‌شود. بلکه مقصود معرفتی است خاص که از لوازم ایمان 
است. امام باقر ی در این مورد فرموده‌اند: 
لا یکون العبد مومناًحتی یعرف الّه و رسوله و الائمة کلهم و امام زمانه و یرد الیه و یسم (۱4 
بنده ایمان نخواهد آورد. مگر آن که معرفت خدا و رسول او و همه امامان و معرفت امام زمان 
خود را داشته باشد و به آن حضرت رجوع کند و تسلیم ایشان باشد. 
مشکل امت اسلام پس از پیامبر :2 عدم معرفت به حجت زمان خود بوه که مخالفت با امام را در 
پی داشت کوفیان فقو آمام حسیی اق3 را غاه | مي‌شاکته ابا شناخت آنان منود به امه تسب نوج با 
برخی همراه با دنا زدگی پس از شهادت مسلم. امام از چند تن از اهالی کوفه که به ایشان پیوسته بودند. 
در مورد رأی و نظر مرد کوفه پرسیدند. آن چند نفر در پاسخ گفتند: 
«در بین اشراف. رشوه‌های بزرگ رد و بدل می‌شود و دل‌های سایر مردم با شماست. اما 
شمشیرها یشان علیه شماء» ۲ 
پاران سید الشهداء 1 از چنان معرفتی به امام زمان خویش برخوردار بودند که شهادت در راه امام را 
بر زندگی جاودانه در دنیا برگزیدند: 
«الحمدله الذی شرفنا بالقتل معک و لو کانت الدنیا باقية و کنا فیها مخلدین لاثرناالنهوض 
معک علی الاقامة فیها»۳ 
خدا را سپاس که این شرافت را نصیب ما کرد تا در کنار شما به شهادت برسیم و اگر دنیا 
باقی باشد و ما در آن جاودان بمانیم. قیام با شما را بر ماندن در این دنیا ترجیح می‌دهیم. 
معرفت ایشان چنان عالی بود که وجود امام را نعمتی بس بزرگ از جانب خدا دانسته؛ و سفارش 
رسول :523 را جامه‌ی عمل پوشاندند. بریر از اصحاب امام حسین ی - با وصفی پرشور مولای خویش 
را این گنه خسلاب کرد: 
«یابن رسول اله! لقد من الّه بک علینا آن نقاتل بين یدیک نقطع فیک اعضائنا ثم یکون 


کم 
ریت الا و الما کب ی هار 
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جذک شفیعاً یوم القیامة! 
ای پشر رسول عداا خدای تعالی وجود یار کت زاابز ما متت نهاده در ر کاب شبا تیرد 
می‌کنیم و در راه شما اعضای بدنمان تکه تکه می‌شود. سپس در قیامت جد شما شفیع ما 
می‌شود. (پیامبر در حدیث ثقلین از امام به عنوان یکی از امانات خویش نام می‌برد و هر کس 
را که به این امانت چنگ زند. در قیامت شفیع خواهند بود.» 
حجاج بن مسروق جعفی نیز از پاران اباعبدالله ی می‌باشد که تعبیری ژرف و زیبا از امامت دارد. او در 
یکی از رجزهايش در بحبوحه‌ی جنگ این‌گونه سرور خود را مورد خطاب قرار می‌دهد: 
آقدم حسینا هادیا مهدیً الیوم تلقا جک نبیا 
قم آباک ذالندا عایا خاک النین کترقه وصیاا 
ای حسین! ای امامی که هم هدایت یافته‌ای و هم دیگران را هدایت می‌کنی. و امروز جدت 
پیامبر 3 را ملاقات خواهی کرد. سپس پدرت علی را که صاحب فضل و جود و احسان 
است. آن عزیزی که ما او را وصی می‌شناسیم. 
انتظار ظهور فرزند حسین :3 نیز در گرو معرفت ایشان است. معرفتی که برترین عبادت است و 
منتظران واقعی را آماده‌ی ظهور می‌سازد. امام کاظم ی فرمودند: 
«َفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج» ۳ 
برترین عبادت‌ها بعد از معرفت وشناخت. انتظار فرج است. 
اگر معرفت ما منتظران نیز سطحی و محدود به دانشی بی‌نتیجه باشد. ما نیز در هنگامه‌ی ظهور 
همچون کوفیان خواهیم بوده امام صادق ی می‌فرمایند: 
«اذا خرج القائم. خرج من هذا الامر من کان یری من اهله .»۴ 
هنگامی که قاتم 2 قیام کند از امر -ولایت -او کسانی خارج می‌شوند که همواره چنین 
به نظر می‌رسید که از یاران او باشند. 


. لهوف» ص ۳۸۵. 
. مناقب آل ابی طالب ج ۴» ص ۱۰۳. 


۱ 

۲ 
۳ تاولص ۳:۳ 
شنت کعهاتی ض ۱۳۱۷ 
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به توصیه‌ی امام صادق ای نیز وظیفه‌ی منتظران در عصر غیبت» کسب معرفت است. معرفتی که 
باید از خدا درخواست شود و اگر این شناخت حاصل نشود از دین بیرون رفته» گمراه می‌شویم و راه را 
بر حسین و حسینیان می‌بنديم. 
له عرّفنی نفسک فانک ان لم تعّفنی نفسک لم آعرف رسولک. له عرّفنی رسولک 
فانک ان لم تعزفنی رسولک لم آعرف حجتک. الم عّفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی 
حجتک ضللثْ عن دینی. له لا تمتنی ميتهٌ جاهلیة .۱ 
خوشا به حال ثابت قدمان در امر امامت ایشان» هم ایشان که در زمان ظهور به سوی مولای خویش 
می‌شتابند و حسینی‌وار گرداگرد شمع وجودش می‌چرخند. 
امام صادق اب در وصفشان می فرماید: 
یحفون به و یقونه بأنفسهم فی الحرب و یکفونه ما برید...۲ 
یاران مهدی یذ در میدان رزم او را در بر می‌گیرند و در جنگ‌ها با جان خود. از ایشان 
محافظت می کنند. 


محبت و ولایت 

امام حسین ی محبوب همه‌ی دل‌ها بودند؛ اما بیش از همه یاران خود حضرت. به او علاقه داشتند 
و در مقابل عشق حسین اي بود که آتش عشق به فرزند نیز در کربلا خاموش ماند و جای خود را به 
عشق حقیقی داد. در کربلا به پشر (بشیر) بن عمرو حضرمی گفتند که پسرت را در سرحدات مملکت 
ری به اسارت گرفته‌اند و او گفت: عوض جان او و جان خویش» از خالقق جان‌ها خواهم گرفت. دوست 
نمی‌داشتم او را اسیر کنند و من بمانم امام :1 بیعت را از او برداشت و فرمود: خدا رحمت کند تو راه من 
بیعت خویش را از تو برداشتم» برو و فرزندت را از اسارت برهان. او جواب داد: درندگان بیابان مرا زنده 
بدرند اگر از تو جدا شوم و تو را در غربت بگذارم و بگذرم. آن‌گاه خبرت را از شترسواران رهگذر بازپرسم؟ 
نه هرگز چنین نخواهم کرد.؟ 


۲+ بر ااقواره هس ۱۳۸ 
۳ سخنان امام حسین ی از مدینه تا کربلاه ص‌۱۷۸۵. 
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و محبوبش - حسین 3 - عرض می‌کند: 
«یا اباعبداله !ما و له ما آمسی علی وجه الارض قریبٍ و لا بعید أعزٌ علی ولا أَحتِ ال منک .۱ 
ای حسین! به خدا س وگند هیچ کس بر روی زمین نزد من عزیزتر و محبوب‌تر از تو نیست. 
عمرو بن قرظه. در هنگام اقامه‌ی نماز ظهر» خود را در برابر شمشیرها و تیرهای دشمنان قرار داد تا 
به امام آسیبی نرسد و آن گاه که از شدت جراحات به روی زمین افتاده رو به امام کرد و پرسید:«ای پسر 
پیامبر! آیا وفا کردم؟» امام فرمود: «آری! تو در بهشت» پیش روی منی و زودتر به بهشت می‌رسی. سلام 
مرا به پیامبر برسان».۲ 
وقتی حبیب بن مظاهر در لحظات آخر عمر مسلم بن عوسجه به کنار او آمد و به او بشارت بهشت 
داده مسلم به او توصیه نمود که دست از امام برندارد تا در راه او کشته شود.۳ 
چنین عشقی است که منتظران ظهور حضرت ولی عصر ی را به ندبه‌سرایی وامی‌دارد که از فراق 
معشوق خویش این‌گونه ناله سر می‌دهند: أينالحسن و ین الحسین! آین آبناء الحسین! و دیا و هر چه 
در آن است برای دیدار روی دوست حاضرند بدهند: عزیرٌ علی آن آری الخلق و لا تری و لا آسمع لک 
تقییبا وال فخریو و میت انیت فاقفان خفیفین که انشا وین لاب وله و شکاشی بر 
ندهند: "عزیز علی آن تحیط بک دونی البلوی و لا ینالک متّی ضجیج و لا شکوی ... و به دنبال راهی 
هستند تا به فرزند پیامبر برسند. "هل الیک یابن حمد سبیل فتلقی هل یتصل یومُنا منک بعدة فتخظی" 
باران امام زمان 82 نیز- که عاشق امام زمان 488 هستند- به فرموده‌ی پیامبر اکرم » در پیروی 
از مولای خود تلاش‌گر و کوشا هستند.* 
عشق و علاقه‌ی قلبی آنان به حضرت مهدیٍ» آنان را بسان پروانه‌ای که به گرد شمع می‌گردد. 
فرمان‌بر و مطیع می‌کند. چنانچه در روایتی آمده است: 


یتمتحون بسرج الامام یطلبون بذلک البر کة و یحفون به. یقونه بأنفسهم فی الحروب. * 


| 
. اعیان الشیعه» ج۱ ص ۶۰۵ 
. مقتل خوارزمی, ج۲» ص ۱۵. 
۰ مفاتیح الجنان» دعای ندبه. 
۱ 
یار الاتتا ربق من ۳۸ 


م4 ما مت و مد 
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«[ آنان] برای تبر ک. دست بر زین م رکب امام می‌سایند و بر گرد امام می‌چرخند و با جان 
و دل, او را در جنگ‌ها پاری می‌کنند». 
امام کاظم اْذٍ نیز کسانی را که در دوستی با امام زمان ٍْ ثابت قدم باشند را بشارت دادند که 
هم‌درجه‌ی ائمه +92 در بهشت هستند: 
طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غيبة قائمنا الثابتین علی موالاتنا و البرائة من اعدائنا 
اولنک متا و نحن منهم ... هم والّه معنا فی درجاتنا یوم القیامة! 
خوشا به حال شیعیان ما که در زمان غیبت قائم ما به ریسمان ما تمسک نموده بر دوستی 
به امام و بیزاری از دشمنان ما ثابت‌قدم باشند. آن‌ها از ما و ما از آن‌هاييم ... به خدا سوگند. 


آن‌ها در روز قيامت با ما و در درجات ما خواهند بود. 


بصیرت 

از ویژگی‌های فکری و عملی یاران سیدالشهداء ای» بصیرت و بینش بود. در فرهنگ دینی و متون 
معارف از کسانی با عنوان «اهل البصائر» یاد می‌شود که صاحبان روشن‌بینی و بیدار دلی و شناخت 
عمیق نسبت به حق و باطل, امام و حجت الهی, راه و برنامهه دوست و دشمن, موّمن و منافق باشند. 
صاحبان بصیرت چشم درونشان بیناست. با آگاهی و هوشیاری و انتخاب گام برمی‌دارند. 

پاران و اصحابی که همراه امام حسین اب ماندند و تا آخرین لحظه از حق دفاع کردنده همگی 
آزادانه قذم در این راه گذاشته بودند و می‌دانستند پایان این جنگ جچیزی جز کشته شدن نیست. 
حضرت اباعبدالله ِْ بارها با ایشان در قالب سخنرانی و خطابه‌ها از مدینه تا کربلا صحبت کرده و از 
سرنوشت‌شان آگاهی داده بودند و در شب و صبح عاشورا بیعت را از ایشان بر می‌دارند تا با بصیرت و 
شناخت راهشان را انتخاب کنند. 

همچنین صاحبان بصیرت عملکرد و موضع‌گیریشان» رشد اعتقادی و مبانی مکتبی و دینی دارد یاران 
اباعبدالله ی جهادشان مکتبی و مبارزاتشان مرامی بود نه سودجویانه و دنیاپرستانه یا نشأت گرفته از 
تعصبات قومی و جاهلی یا تحریک شده‌ی تبلیغات فریبکارانه‌ی جناح باطل و سلطه‌ی زور. ایشان» راه 
خود را روشن و بی‌ابهام و به حق دیدند و باطل بودن دشمن را یقین دانسته و با تطمیع و تهدید و حتی 
امان‌نامه» نه خود را فروختند و نه دست از عقیده و جهاد برداشتند. این بینش و بصیرت را از سخنرانی‌هاء 


1 کمال الدین» ج ۲ ب ۲۳ ح ۵. 
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امام صادق ای دربارة حضرت عباس 3 تعبیر «نافذ البصیرة» دارد» که گویای عمق بینش و استواری 
ایمان او در حمایت از سیدالشهداء است: 
کان عمنا العباس بن علی نافذ البصيرة صلب الایمان ...۱ 
در زیارتنامه‌ی حضرت عباس :ی است: 
و نک مَضیت علی بصيرة من امرک مقتدیابالسَالحین .۲۰ 
مدافعان بیداردل و پیروان دل‌آگاه کسانی هستند که در مقابل جبهه‌ی کوردلان دنیا طلب و فریب 
هستند که با اعتقادی راسخ به یاری حضرت می‌شتابند و غیبت برای آنان به منزله‌ی ظهور می‌باشد. چرا 
«اٍن الّه تبارک و تعالی آعطاهم من العقول و الافهام و المعرفة ما صارت به الغيبة عند هم 
بمنزلة‌المشاهدة) ۳ 
خداوند تبارک و تعالی آن‌ها را چنان از عقل و فهم و شناخت برخوردار کرده است که 
غیبت برای آنان به منزله‌ی مشاهده و حضور در آمده است. 
با سرزنش سرزن شکننده‌ای و نصیحت نصیحت کننده‌ای خاموش دل, از عقیده‌ی خویش برنمی‌تابند. 
زهد و پارسایی 
زهد و پارسایی از دیگر ویژگی‌های برجسته‌ی باران ائمه 9 می‌باشد. اصحاب. یاران و منتظران 
حقیقی کسانی هستند که دل از حب دنیا خالی کرده باشند و در سایه‌ی کسب معرفت دنیازدگی را از 


نس خویقنان بزذایشن: 


۱. اعیان الشیفهج ۷ .ص۴۳۰ 
۲ مفاتیح الجنان, زیارت ابلفضل العاس اخ3. 
۳ بحار الانوان ج۵۲ ص ۱۲۲. 
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در واقعه‌ی عاشورا کسانی را می‌بينيم که در اثر غفلت از نفس خویش با وجود این که راه هدایت را 
م قند خن اما خاهن ید کسیل شیایک وییاری آمام صتتی ماع سین فر سای راید خر نمی لگاه 
قصر مقاتل خیمه‌ای برافراشته را دیدند که مربوط به شخصی به نام عبیدالّه بن حر خعفی می‌شد. امام 
حجاج بن مسروق را فرستاد که او را دعوت کند تا به امام بپيوندد» اما بهانه آورد. امام خود نزد او رفتند 
اما عبیدالّه این بار نیز بهانه آورد که: به خدا سوگند می‌دانم هر که شما را دنبال کند در آخرت سعید و 
خوشبخت خواهد شد ... لکن اين طرح و نقشه را بر من تحمیل مکن» چرا که نفس من بر مرگ آمادگی 
ندارد." در تاریخ آمده او مردی مرتد بود که اموال اين و آن را غارت می‌کرد و به راهزنی می‌پرداخت. 

به راستی چه زیبا امام حسین ی زمانه‌ی خویش را توصیف کردند: 

...ان لاس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه مادرّت به معائشهم فاذا محضوا 
بالبلاء قل الدیانون...»۲ 
به راستی مردم همه دنیا پرستند و دین بر سر زبان آن‌هاست و تا برای آنان وسیله‌ی زندگی 
است می‌چرخانندش و وقتی به بلا آزموده شدند. دین‌دار کم است. 

نصرت خواهی امام تکلیف می‌آورد و هر که ندای «هل من ناصر» امام را بشنود و پاسخ ندهد جهنمی 
است. این ندای استنصار همواره درگوش تاریخ شنیده می‌شود. همه جا کربلا و همه روز عاشوراست 
و غیبت نیز صحنه‌ای عظیم از این کربلاست. سعادت در فدا کردن هستی و مال و جان, در راه دين و 
گوش به فرمان بودن رهبر الهی است. 

عبادت و مناجات 

یکی از جلوه‌های زهد در پاران امام حسین ی عبادت و راز و نیاز با پروردگار می‌باشد. امام حسین 1 
در کربلا دو بار از لشکر دشمن مهلت خواستند؛ یک‌بار شب عاشورا و دومین بار روز عاشورا و هر دو بار 
برای عبادت و راز و نیاز بود. شب عاشورا امام حسین 32 از دشمن فرصتی خواست تا به عبادت و تلاوت 
بپردازد. در همین شب بود که ياران زاهد و وارسته از دنی؛ از خوشحالی این که فردا سعادت شهادت 
نصیبشان می‌شد با هم مزاح می‌کردند مثل بربر و حبیب. 

صدای نجواها و زمزمه‌های عاشقانه‌ی یاران و اهل بیت امام ی با پروردگار از ميان خیمه‌ها به گوش 


ایک الامو و الیو گنه جر ۵ ۳۰۷ 
۲ قحت اتقو یج ۳۸ 


۸ الوئر اَوْتور > فصل ششم: رسم یاوری درآئینه‌ی عاشورا و انتظار 


می‌رسید. راوی گوید: 
«و بات الحسین و اصحابه تلک الليلة و لهم دوّی کدوی النحل ما بین راکع و ساجد و قائم 
و قاعد۱ 
حسین ای و پارانش آن شب رابه صبح رساندند. در حالی که زمزمه‌ی آنان در حالت 
رکوع و سجود و ایستاده و نشسته. مانند زمزمه‌ی زنبوران عسل شنیده می‌شد. 
و در جایی دیگر آمده که صدای قرآن خواندن آنان به گوش می‌رسید: 
«و هم بین راکع و ساجد و قاریء للقرآن»" 
همچنین در ظهر عاشور؛ برای دومین باره مهلتی خواسته شد که برای برپایی نماز بود. یاران نیز با 
اقتدای به مولای خویش, آخرین نمازشان را به جا آوردند تا با این حالت به ملاقات خدا بروند. از ابومخنف 
تقل کنده که ایرقنامه بد آمام خسین ق گفته من علاقدسندم در حالی که این نمانم را کدوقت آن 
رسیده به جای آورم و خدا را ملاقات کی 
و نیز در وصف یاران امام مهدی ی نقل شده که پیامبر اکرم 7 فرمودند: 
«مجدون فی طاعة »۳ 
آنان در اطاعت خداوند (و عبودیت) اهل جدّیت و تلاشند. 
امام علی اب نیز فرمودند: 
«رجال لا ینامون اللیل لهم دی فی صلواتهم کدوی النحل یبیتون قیاماً علی آطرافهم و...,۵ 
مردان شب‌زنده داری که زمزمه‌ی نمازشان مانند نغمه‌ی زنبوران به گوش می‌رسد. شب‌ها 


شهادت طلبی وایثار 
مفهوم زندگی در فرهنگ عاشورا والاتر از بودن و نفس کشیدن است. امام حسین :ی زندگی را تنها 


وگن ۳ 

. حیاة الامام الحسین لذ» ج ۳ ص ۱۷۵. 
اسان سر »۱۱۲ 

متحارالا وحن ۲۳۷ 
راب۳ 


ما ما ما مت مج 


فصل ششم: رسم یاوری د رآئینه‌ی عاشوراوانتظار ۰ الوئَر الَوتّور ۱۰۹۲۰ 


در صورت «حیات طیبه» بودن قبول دارنده آن هم وقتی که همراه با عزت و آزادگی باشد و در این 
فرهنگ مرگ با عرت» مفهوم والای زندگی است و زندگی ذلیلانهه مرگ است. 
«اّی لا آری الموت الا سعادة و لا الحیاة مع الظالمین الا برماء»! 
همانا من شهادت را جز خوشبختی و زندگی با ستمگران را جز ننگ چیز دیگری نمی دانم. 
در شب عاشورا همه‌ی یاران مرگ همراه با سرور آزادگان را بر زندگی ذلت‌بار برمی‌گزینند. امام 
حسین ی خود در وصف یارانش این چنین می‌فرماید: 
«اما واه لقد بلوتهم و لیس فیهم الا الاشوس الاقعس یستأًنسون بالمنية دونی استئناس الطفل 
بلبن امّه).۲ 
به خدا سوگند این‌ها را آزموده‌ام و آن‌ها را انسان‌هایی سینه سپ رکرده یافتم به گونه‌ای که 
به مرگ به زیرچشمی می‌نگرند و شوقشان به مرگ. کمتر از شوق کودک به شیر مادرش 


نیست. 


فرزندان مسلم بن عقیل عرض می‌کنند: 
زهیر بن قین» روز عاشورا خطاب به شمر لعین می‌گوید: 
«آیا مرا از مرگ می‌ترسانی؟ به خدا قسم مرگ با حسین لیذ برایم محبوب‌تر از زندگی 
همیشگی با شماست. و اگر زندگی جز این باشد. به ظاهر زند گی است و گرنه واقعیت آن مرگ 


گ/ ۲ 


نگذاشتند کسی از بنی هاشم به میدان برود. بنی هاشم نیز تا زنده بودند» نگذاشتند گزندی به امام 
حسین ای برسد و آمام ی نیز جان خویش را فدای دین کرد. 


. مناقب ابن شهر آشوب, ج ۴ ص ۶۸ 
+ مقتل خسن لاه مقره.صی ۲۱۹ 

. الکامل فی التاريخ» ج ۲ ص .۵۵٩‏ 

. همان ص ۵۶۲. 


ما ما ما مب 


۰ الونْر الَْوْتُور > فصل ششم: رسم یاوری درآئینه‌ی عاشورا و انتظار 


فداکاری کردند و گفتند: «پس از تو زندگی را نمی‌خواهيم و خود را فدای تو می‌کنیم».! 
عباس .2 با لب تشنه وارد فرات شد؛ اما به باد تن تشنگ امام حسین اب آب ننوشید. زینب ۰۷ پس از شهادت 
یاران امام مهدی اب نیز که دانش‌آموخته‌ی مکتب عاشورا می‌باشند. از مرگ زا کین ندارند؛ چرا که 
بندهای بردگی را از دل‌های خویش بریده‌اند. به فرموده‌ی امام صادق ابد: 
«...برای شهادت دعا می‌کنند و آرژه تن کته شدن در راه خدایند.۲ 
در واقع خون‌خواهان امام حسین ب و اصحابش تعریفشان از زند کی و حیات تعبیر بلند این آیه است: 
«ولا تحسَتَنْالذین تلو فی سبیل له آمواتا بل أَحیاء عند رهم برژقون, ۳ 
هرگز کسانی که در راه خدا کشته شدهاند. مرده مپندار؛ بلکه زنده‌اند نزد پرورد گارشان 
روزی داده می‌شوند. 
دیده می‌شود. در عین حال که از ترس خدا می‌ گریستند. در میدان نبرد چنان شمشیر می‌زدند که هراسی 
بس عجیب بر دل دشمنان می‌انداختند و لشکر دشمن در نبردهای تن به تن به شدت تلفات می‌داد و 
چندین نوبت عمر بن سعد و فرماندهان دیگر» سربازان خود را از رویارویی انفرادی منع کردند و دستور 
«واله لو لم ترموهم الا بالحجارة لقتلتموهم)».؟ 
اگر جز با سنگ به آن‌ها تير اندازی نکنید نیز آن‌ها را خواهید کشت.(اشاره به کمی یاران 
امام) 


. فرهنگ عاشوره ص ۶۵ 
. بحارالانوان ج ۵۲ ص ۳۰۸. 
۰ آل عمران(۳) آية ۱۶۹. 
. الکامل فی التاریخ ج ۲ ص ۵۶۵ 


ما ما ما مت 


فصل ششم: رسم یاوری د رآئینه‌ی عاشوراوانتظار < الوثر اطَْوْتّور ۱۱۱۲۰ 


دلاوری و شجاعت از بهترین ملکات اخلاقی است. قیام کربلاء از نخستین مراحل شکل‌گیری آن,» از 
لحظه تصمیم گیری شجاعانه یاران در همراهی امام ی تا غروب زندگی‌شان» سرشار از این دلاوری‌ها و 
بن مسهر در حضور والی کوفه» تا رزم‌آزمایی‌های سلحشورانه و بی‌نظیر امام و یاران و خاندان به خصوص 
اهل بیت امام» عباس :بْْ» علی اکبر اثْذٍ و قاسم و حتی عبدالله بن الحسن, کودک ۱۰ ساله, تا خطابه‌های 

و الحلم... و الشجاعة.! 

در عصر غیبت حضرت بقیةالله الا نیز نمونه‌ای از این شحاعت‌ها 9 سینه‌های سپرشده ر از منتظران 
شاهد بوده‌ايم و هستیم؛ منتظرانی که پیروان امام حسین 3 و یاران و اصحابش و رهپویان مهدی نید 
بوده‌اند. کسانی که در دوران سیاه طاغوت سینه‌های خود را هدف گلوله‌ها قرار داده و در مقابل کفر 
«هیهات من الذله» دست خالی خود را به جبهه‌های نبرد رساندند و شجاعانه با سربندهای یا حسین اب 
بر سر و دکر یا مهدی :ی در دل شهید شدند. 

پاران مهدی :ی به هنگام ظهور نیز مردانی دلیر و جنگاوران میدان نبردند. از انبوه دشمن هراسی 
تیراندازی بی‌نظیرند به طوری که از آنان به عنوان «خیر الفوارس» یاد شده. در رزمگاه نشان شجاعان بر 
تن دارند و چونان یاران پیامبر در نبرد بدر نشانه‌ی ویژه بر سر نهاده‌اند.؟ 


صبر و استقامت و بردباری از اسباب رسیدن به پیروزی است. ایستادگی و مقاومت و مقابله با عواملی که 


۱ بحار ج ۴۵ ص ۱۳۸و ۱۷۴. 
۱ 


۱۱۲ الونر انَْوْتور فصل ششم: رسم یاوری د رآئینه‌ی عاشورا و انتظار 
دا لین الوا راهم اشتقاموا رل هم لانکة لا تاو و نزو وأَْشوا بلح 
التی کنثم نُوعَدُون».! 
به یقین کسانی که گفتند: پرورد گار ما خداست سپس ایستاد گی کردند. فرشتگان بر آنان 
فرود می‌آیند (و می‌گویند:) هان بیم ندارید و غمین مباشید و به بهشتی که وعده يافته بودید. 
در صحنه‌ی کربلاء زیباترین جلوه‌های استقامت و صبر در راه عقیده و تحمل مشکلات و بلایا ترسیم 
شد. امام حسین .ٍ در خطبه‌هایشان به این امر اشاره کردند و فرمودند: 
«ایها الناس! فمن کان منکم یصبر علی حدالسیف و طعن الاسنة فلیقم معنا و الا فلینصرف 
عَتا»۲ 
ای مردم! هر کدام از شما که تحمل تیزی شمشیر و ضربت نیزه‌ها را دارد با ما بماند وگرنه 
برگردد. 
در بحبوحه‌ی جنگ آنان را دعوت به صبر می‌کردند و اين‌گونه مورد خطابشان قرار می‌دادند: 
صبرا بنی الکرام! فما الموت الا قنطردٌ تعبر بکم عن البس و الضرّاء الی الجنان الواسعة و 
النعیم الدائمة... ۲ 
«صبر پيشه کنید ای بزرگ‌زاد گان که مرگ پلی است که شما را از رنج و سختی به سوی 
بهشت‌های گسترده و نعمت‌های ابدی عبور می‌دهد». 
حقیقتاً آن کسانی با امام ماندند که در آن تنگناهای بلا که دشمن محاصره‌شان کرده بود و دوستان و 
عزیزانشان را یک به یک از دست می‌دادند و تشنگی امانشان را ربوده بوده نشان دادند که مردان عمل 
هستند؛ ایشان در مکتب امام حسین اع چنان تربیت شده بودند که آن همه بلا را جز زیبایی نمی‌دیدند. 
آن‌جاکه حضرت زینب 4 اسو‌ی صبر و استقامت در کاخ شام صحنه‌ی کربلا را صحنه‌ی ظهور 


زیبائی‌ها خواند و آن زمان که مسلم در آن همه فشار و سختی در دم مرگ این‌گونه صبر خود را در عمل 
و در قالب اشعارش به رخ کوفیان کشید: 


۱ فصلت(۴۱)آية ۲۰ 
۲ ینابیع المودة ص ۴۰۶. 
۳ نفس المهموم. ص ۱۳۵. 


فصل ششم: رسم یاوری د رآئینه‌ی عاشوراو انتظار ۰ الوثر الَْوتّور ۱۱۳۲۰ 


«اصبر لکل مصيبة و تجلد واعلم بان المرء غیر مخلد 
و اذا ذکرت مصیبة تشجی لها قاذکر مصیسیة آل مبخفد 
واصبر کما صبر الکرام فانها نوبٌ تنوب الیوم تکشف فی غد»" 
در برابر هر مصیبت و سختی شکیبایی پیشه کن و استقامت و پایداری نما و بدان که آدمی [در این 
عالم] جاودانه نیست و چون مصیبتی را به یاد آوری که قلبت را فشرد و اندوه را در کام جانت نشاند. 
مصیبت آل محمد 3 را به یاد آر! آن‌گاه چونان آن گرامیان شکیبایی و پایداری پیشه کن که این 
مصیبت‌ها گذراست و فردا همه‌چیز آشکار است. 
دوران غیبت نیز آن چنان سخت است که امام صادق 3 این چنین ندبه می‌کنند: 
«سیدی غیبتک نف زقادی. وضیّفت علیّ مهادی. وابتت منی راحة فژادی. سیدی غیبتک 
آوصلت مصابی بفجایع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد یفنی الجمع و العدد. فما آحس بدمعة ترقی 
من عینی وآنین یفتر من صدری عن دوارج الرزایا وسوالف البلایا ال مثل بعینی عن غوابر أعظمها 
وَفظعهاء وبواقی آشدها وآنکرها ونوائب مخلوطة بغضبک. ونوازل معجونة بسخطک».۲ 
ای آقای من! غیبت تو خواب از دید گانم ربوده و بسترم را بر من تنگ ساخته و آسایش قلبم 
را از من سلب نموده است. ای آقای من! غیبت تو اندوه مرا به فجایع ابدی پیوند داده و فقدان 
یکی پس از دیگری جمع و شمار را نابود کرده است. من دیگر احساس نمی‌کنم اشکی را که 
از دید گانم بر گریبانم روان است و ناله‌ای را که از مصائب و بلایای گذشته از سینه‌ام سر 
می‌کشد. جز آن‌چه را که در برابر دیدگانم مجسم است و از همه گرفتاری‌ها بزرگ‌تر و 
جان گدازتر و سخت‌تر و نا آشناتر است. ناملایماتی که با غضب تو در آميخته و مصائبی که با 
خشم تو عجین شده است. 
در عصر تاریک غیبت که چشم‌ها به دنبال امام هدایت‌گر می‌گردد. تنها صبر بر مصائب این دوران 
است که می‌تواند ما را از تنگناهای هوا و هوس و جهالت و غیبت اماممان حفظ کند. صبری که ناشی از 
معرفت عمیق منتظران به امامت حجت بر حق خداست. و انتظار همراه با صبر است که برترین عبادات 


۱+ باییج الموج هن ۱۶۱-۱۶۶: 
۲ (کمال الاین و (تمام اللعمةء ج ۲ص ۳۵۲ 


۴ الوثر اَوْتور > فصل ششم: رسم یاوری درآئینه‌ی عاشورا و انتظار 


«انتظار الفرج بالصبر عبادة).! 
انتظار فرج همراه با شکیبایی عبادت است. 


منتظران واقعی کسانی هستند که همچون یاران اباعبداله ای مصیبت‌ها را به جان بخرند و استقامتی 
شیرین از خود نشان دهند و همچون مسلم بن عقیل در سختی‌هاء مصایب آل محمد ض به یاد بیاورند. 


لاش 


و اما صبر در غیبت بنا به فرموده‌ی پیامبر 5 بر دو گونه است: صبر بر دین‌داری و اعتقاد به امامت 
حضرت مهدی ای چرا که میان فتنه‌های آخرالزمان, تنها کسانی پیروز شوند که پابرجایان در عقیده به 
امامت ایشان هستند و از ایشان به عنوان حزب خدا یاد شده. 
پیامبر گرامی حضرت محمد ی می‌فرمایند: 
«طوبی للصابرین فی غیبة! طوبی للمقیمین علی محبتهم! اولنک الذ ین وصفهم له فی کتابه و 
قال: و الذین یمنون بالغیب»" و قال «اولنک حزب ال ان حزب الّه هم المفلحون».۲ 
خوشا به حال شکیبایان در غیبت او! خوشا به حال پابرجایان در محبت او که آن‌ها را 
خداوند تبارک و تعالی در کتابش چنین توصیف کرده است: و آن‌ها که به غیب ایمان دارند و 
فرمود: آن‌ها حزب خدایند و بدانید که حزب خدا از رستگاران هستند. 
امیرالمومنین لا در وصف استقامت یاران فرمود: 
«قوم...لم یموا علی ال بالصبر و لم یستعظموا بذل انفسهم فی الحق).۴ 
[یاران مهدی :3 ] کسانی‌اند که به جهت بردباری‌شان بر خداوند منت نمی گذارند و از 
این که نقد جان خویش را در کف اخلاص نهاده‌اند. احساس بزرگی نمی کنند. 


وفای به عهد 


وفای به عهد از برترین خصلت‌ها و نشانه‌ی جوانمردی» خداباوری» شرافت نفس و صدق و راستی 
است. به فرموده‌ی امام علی بْ: 


. بحان ج ۵۲ ص ۱۴۵. 

. بقره(۲) آیة ۲ 

. محادله(۵۸): ۲۲. 

. اين ابی الحدید» شرح نهج البلاغه» ج 4 ص ۰۱۲۹ 


ما ما ما مب 


فصل ششم: رسم یاوری د رآئینه‌ی عاشوراوانتظار ۰ الوئَر الَوتّور ۱۱۵۰ 


«اشرف الخلایق الوفاء.۱ 


و در بیانی دیگر فرمودند: 
« اصل الدین آداء الأْمانة والوفاء بالعهود.۲ 
بنیاد دین‌داری, به جا آوردن امانت و پایبندی به عهد و پیمان است. 


عاشورا صحنه‌ی وفا از یک سو و بی‌وفایی از سوی دیگر بود. شب عاشور؛ امام یاران خویش را 
صادق‌ترین و باوفاترین یاران معرفی کرد: 
«ا اعلم اصحاباًوفی و لا خیرا من اصحابی..» ۳ 
و یاران در چند نوبت وقتی امام بیعت خویش را برداشت و از آنان خواست که بروند یک‌صدا اعلام 
وفاداری کردند و امام خویش را تنها نگذاشتند و به اصول زیبای عهدشان پایبند بودند. 
«و اللّه لا نفارقک... فاٍذا نحن قلتنا کنا وقینا و قضینا ما علینا»؟ 
به خدا س وگند از تو جدا نمی‌شویم... و چون کشته شویم [به عهد خود] وفا کرده‌ایم و تکلیف 
خویش را ادا نموده‌ایم. 
بر خلاف جمعی از کوفیان که بی‌وفایی کردند و پس از نامه نوشتن و دعوت کردن, به جنگ آن 
حضرت آمدند. به طوری که امام حسین ی همواره در خطبه‌های خویش از آنان با «غدر» «خذلان» 
«نقض عهد» «خلع بیعت» و... اشاره کرده و بر نقض عهد و پیمان نکوهش می‌کردند.۵ 
و اینک در زمان انتظار سرورمان حضرت مهدی ای به سر می‌بریم. ما مدعیان منتظر آیا به اندازه‌ی 
یاران بی‌نظیر سیدالشهداء از جان و مال خود خواهيم گذشت؟ یا قتها لدعایی صرف است؟ منتظر 
واقعی در میدان عمل به سوی ظهور گام برمی‌دارد و هر روز صبح با آمامش بیعتی تازه می‌بندد و به خدای 
خویش قول می‌دهد؛ هرگز از این عهد و پیمان برنگردد تا از انصار و پاران و دفاع‌کنندگان از او باشد و 
در اين راه از همه پیشی گیرد. عهدی که حتی مرگ هم نمی‌تواند آن‌را بشکند. 
اللهم ٍن حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتماً مقضیاًفأخ جنی من قبری 


. الکامل, ج ۲ ص ۵۵۷. 
« هوق صن ۱۵6: 
ها شورس زد کی ییون اش بصن ۳۶۳ 


ما ما ما مت مج 


۶ الوثر ایَوْتور > فصل ششم: رسم یاوری درآئینه‌ی عاشورا و انتظار 


موتزرا کفنی شاه تیفی مجرداً قناتیملبیاً دعوةالداعی فی الحاضر و البادی».۱ 
خدایاء اگر میان من و او مرگ. آن سرنوشت حتمی بند گانت. فاصله شد. مرا از قبر بیرون 
آر در حالی که کفنم را ازار خود کرده و شمشیرم را از نیام بر کشیده و لبیک گویان به دعوت 


آن دعوت کننده. در میان شهرنشین و بادیه نشین. 


1 مفاتیح الجنان» دعای عهد. 


دوازده فبش تبلیتی در 
ترببت حماسی مهدوی 


مربیان, مبلغان و ائمة محترم جماعات از زمره‌ی نکته سنجان و نکته شناسانند و به رسم 
«العاقل تکفیه الاشاره» بیان کلید واژه‌ها و اشاره‌های موجود در آیات و روایات و سخنان بزرگان 
علماء باب‌های جدیدی از فکر و پژوهش و گفتار و نوشتار را برای این عزیزان باز خواهد کرد. لذا 
هو لین فضل که به یخن بایان یفن مطالب متخوای آنته قیش ها و یادداشت‌هایی کهانکارنده 
در تبیین و ترویج تربیت مهدوی در سال‌های متمادی از آن‌ها بهره گرفته است عرضه می‌شود 
تا عزیزان خود با اندوخته‌های فراوان علمی و معنوی خویش,» در توضیح و تبیین وترویج تربیت 
عاشورایی و مهدوی از آن‌ها بپهره گیرند. 


فیش ۱: اهمیّت معرفت امام 

معرفت به ساحت امام عصر اى, از مهمترین مولفه‌های مورد تأکید در عصر غیبت است. طبق برخی 
روایات» ارزش معرفت امام به انداه‌ای است که در صورت دست یافتن به آن تقدیم و تأخیر ظهور ضرری 
به موّمن منتظر نمی‌زند. در قیام عاشورا نیز آنچه باعث بسیاری از مصائب شد عدم معرفت مردم کوفه به 
ساحت قدسی امام حسین ثذ بود. به هر حال مبلغْ گرامی برای تبیین این موضوع می تواند از گزاره‌های 
زیر بهره بگیرد. 

کال ابا ات 

الامام واحد دهره لا یدانیه احد ولا یعادلهعالم ولا یوجد منه بدل ولا له مثل ول نظیر مخصوص 


۰ الونر الَوْئور > فصل‌هفتم: دوازده فیش تبلیفی درتربیت حماسی مهد وی 


بالفضل کله من غیر طلب منه له ولا اکتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب! 

امام. یگانه فرد در عصر خویشتن است. کسی از جهت کمال در قرب وی قرار ندارد و 
عالمی از نظر علم. همتا و عدل او نیست. نه کسی رامی توان یافت که جایگزین وی گردد ونه 
برای او همانند و مثلی پیدا می‌شود. واجد تمام فضائل و کمالات است بدون آن که خودش از 
پی تحصیل علم و کسب معارف رفته باشد بلکه این موهبت بزرگ خصیصه‌ای است که 
پرورد گار وهاب به امام اعطا فرموده است. 

خذلان حخت یعنی از دست رفتن دین و دنیا: 

فویل للعصا الطغاة لقد قتلوا بقتلک الاسلام و عطلواالصلاة والصیام ونقضوا السنن والاحکام 
وهدموا قواعدالایمان و حرّفوا آیات القرآن... لقد آصبح رسول الّه صلی الّه علیه وآله موتوراء 
وعاد کتاب الّه عز وجل مهجورا وغودر الحق اذ قهرت مقهوراء وفقد بنقدک التکبیر والتحلیل, 
والتحریم والتحلیل والتنزیل والتأویل. وظهر بعدک التغییر والتبدیل, والالحاد والتعطیل. 
والأهواء والاضالیل, والفتن والأباطیل.۲ 

پس وای بر سرکشان هرزه‌ی گنهکار با کشتن تو اسلام را کشتند و نماز و روزه را ببهوده 
و مهمل گذاشتند و سنت‌ها و احکام را نقض نمودند. و پایه‌های ایمان را نابود کردند وآیات 
قر آن را تحریف نمودند. انتقام خون کشته‌ی رسول خدا صلی له علیه واله گرفته نشد و کتاب 
خداوند عز وجل رها شد. و به حق خیانت شد. آن گاه که تو مغلوب گردیدی. و با نابودی‌ات 
له اکبر ولا اله لا له و تحریم و تحلیل وتنزیل وتأویل از میان رفت. پس از تو تغییر وتبدیل 
و بی‌دینی و کفر و خواسته ای نفسانی وگمراهی‌ها و آشوب‌ها و بیهودگی‌ها و باطل‌ها آشکار 
گردید. 

۶ مهجوریّت اهل بیت مساوی مهجوریّت قرآن: 
«وقال الرسول یارب ان قومی اتخذوالقرآن مهجورا» 
«واصبح کتاب الّه فقد ک مهجورا»؟ 
و اف وم 


۲ بحار الانوان ج ۸ ص ۳۲۲. 
۳ بحار الانوان ج ٩۸‏ ص ۳۲۲. 


فصل‌هفتم: دوازده فیش‌تبلیغی د رتربیت حماسی‌مهدوی ۰ الوئّر الَوْتُّور ۱۲۱۰ 


صلات و صوم و حج و جهاد با امامت و ولایت معنا می‌شوند. و گرنه انسان را با همین‌ها بازی 
می‌دهند. عمر بن سعد لعین در صبح عاشورا برای دستور حمله فریاد زد: 

«یا خیل اله! ار کبی و بالجته آبشری» ۱ 
نسبت معرفت امام با یمان: 

0 9 اط۰ | - وب ۰ ۲ 

«آن للحسین فی بواطن لمومنین معرفة مکنونة». 
نسبت زیارت امام با سعادت اخروی: 

من لم یات قبرالحسین من شیعتنا کان منتقص الایمان. منتقص الدین وان دخل الجنه کان 

دون المومنین فی الجه.۳ 

پیش فرض قرآن در بیان معارف الهی حخت زنده است: محور شدن انبیا در داستان‌های. قرآنی 
تکرار اسامی پیامبران در قرآن در حالی که اسم پادشاهان و طواغیت در قرآن غالبا به صورت 
کلی(فرعون و...) تیه ای ی ۳ 


فیش ۲: خطو ط تعامل با انمه 
رفتار متفاوت مردم با امامان و حجج الهی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف» بسیاری از وقایع تاریخی را 


خلق کرده و تلخ و شیرین روزگار را برای مردم رقم زده است. اين رفتارها را در پنج خط می‌توان تجزیه 


و تحلیل کرد. 


ما مت 


خط عناد: (اعتقادی: نواصب وخوارج» سیاسی: بنی امیّه» فرهنگی: تصوّف) 


. بحارالانوان جلد ۴۶ باب ۲۷ روایت ۲. 

. الخرائج و الحراتح ج ۲ ص ۸۴۲. 

. بحار الانواه ج ٩۸‏ ص ؟. 

. فراوانی تکرار اسماء مبارک انبیای الهی در قرآن مجید دلیل اين ادْعاست. در قرآن اسم حضرت آدم ۲۰بار حضرت ابراهیم 
۶ حضرت موسی ۰۱۲۴ حضرت عیسی ۲۶ حضرت نوح۲۳» حضرت داود ۰۱۴ حضرت سلیمان ٩‏ حضرت صالح ء 
حضرت هود ۴. حضرت لوط ۰۱۷ حضرت هارون ۱۲ بار تکرار شده و غیر از ذکر اسماء بسیاری از انبیاء دیگر به مجموعه‌ی 
اتیبا جه ور کل ۲۳۳ بار آکازه شوه استه: 


روز 


الور اَوْئور > فصل‌هفتم: دوازده فیش تبلیی د رترییت حماسی مهد وی 


خط غلوّ: تعریف غلق, مصادیق غلء مبانی وآثار راهبرد شیطانی غلو 
خط تخاذل( تنها گذاشتن حخت الهی) :خط کوفه, خط بصره. خط حجاز 
خط سیف: زیدیّه, اسماعیلیّه 


خط موالات: تعریفه شاخصه‌ها ومصادیق 


فیش ۳: راهبردهای شیطانی جبهه‌ی باطل در مقابله با حجج الهی 


شناخت راهبردهای شیطان در مقابله با حجج الهی و جدا کردن مردم از امام می‌تواند موّمنان منتظر را 
برای ظهور امام عصر آماده کرده و از تکرار تجربه‌ی تنهایی امام در عاشورا جلوگیری کند. 


استخفاف هویت انسانی (ملّی. جمعی» فردی) و استثمار و تشکیل جبهه‌ی فسق: مانند آنچه که 
وتاقی فرع فی تمه ال از ی بی لک یر زر انا هر نت 


تبصوون نا زین لیم تهین ویک ین و یه نون آع بآ جاء 
مه 2 


مَعه المانكة مفتر مقترنین نین فاستخف قوعه فطاغو هم کاوقَر وم فاسقین 
روندسازی و حزب مانند حزب آموی 
اسرد علیهم اسَیطان قنساهم کر اه آرتیک حزّب اسان ام حزب ال لشیّطان هم 
الخاسوت؟ 
گمراهی قدم به قدم : برخی از قتله‌ی کربلا سوابقی در جهاد با دشمنان اهل بیت 221 دارند. 


ی زین الاو : اخطوات الشیطان من خطوات الشیطان اه بلقختَاء 


۱ و فرعون در میان قومش این گونه ندا داد: ای قوم من! آیا حکومت مصر ویژه‌ی من نیست؟ واين نهرها از زیر (کاخ‌های) 
من روان نیستند؟ آیا (عظمت و نعمت‌های) مرا نمی بینید؟ اصلا من برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از خانواده 
پائین و از طبقه پستی) است و هرگز نمی‌تواند گویا سخن بگوید و مراد خويش را روشن بیان دارد. (اگر راست می‌گوید که 
پیغمبر خدا و دارای مقام والا است) پس چرا دستبندهای زرین بدو داده نشده است (تا دستبندها نشانه عظمت و ریاست او 


باشد ؟) و یا چرا فرشتگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و ادعای رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او بکوشند 
و بحنگند ؟). سوره‌ی زخرف(۴۳) آبات ۰۵۴-۵۱ 

۲ اهریمن بر آنان چیره گشته است [و با وسوسه‌های خود ایشان را از راستای راه بدر کرده است) و یاد خدا را از خاطرشان 
برده است . اینان حزب اهریمن هستند. هان! قطعا حزب اهریمن زیانکار و زیانبارند . سوره مجادله آیه ۱۹. 


فصل هفتم: دوازده فیش تبلیی د رتریبت حماسی‌مهد وی ۲ الوّر الَوْتُور ۱۲۳۰ 


ولمنک ۱ 
* _ دنبال کشیدن: عمر بن سعد و امثال او با وجود علم به حقانیّت امام به جنگ ایشان 


رفتند. 


وال عل ل علیهم تا لذی آتیتا؛ آاتتا قانسلخ منها فأبعه لشَیْطانْ فکان من العاویَ " 
*_ وعید و امر:عبیدالله بسیاری از کوفیان را به محروم کردن از بیت المال در صورت نجنگیدن با 
امام تهدید 
السَیصانْ بعکم اقفر و رگم بلْخّاء واه بعکم مرن ول وه واسع علیه ۲ 


فریب وآرزوسازی: آرزوهایی متل له زی: امتال عمروان مسر تاه کرقه 


یدهم ویمتیهم وتا یهماسیْطانْ لا رورا 
ِ تزییق به توشته برخی مورخین برحی با قضد فریت یذ روی امام متیر کشی نک 
قوذ ام شتا رو ولکن قسث فُم ین هلان ما کاایفتلون ۵ 
* وسوسه: شیطان بسیاری از کوفیان مانند عمر بن سعد را با وسوسه. ثروت وقدرت به جنگ با 
ام حسین الا کشید. 


ی شوس َهْاالسیطان یلم ما ژوری عنهُما من سوتاتهعا وقال ما نها کما ریک بکما عَنْ قذد 


. ای موّمنان! گام به گام شیطان,» راه نروید و به دنبال او راه نیفتیده چون هرکس گام به گام شیطان راه برود و دنبال او راه 
بیفتد (مرتکب پلشتی‌ها و زشتی‌ها می‌گردد). چرا که شیطان تنها به زشتی‌ها و پلشتی‌ها فرمان می‌راند. سوره نور(۲۴)» 
آیه ۲۱. 

(ای پیغمبر !) برای آنان بخوان خبر آن کسی را که به او (علم و آگاهی از) آیات خود را دادیم (و او را از احکام کتاب 
اسمانی پیغمبر روزگار خود مطلع ساختیم) اما او از (دستور) آن‌ها بیرون رفت (و به آن‌ها توجّه نکرد) و شیطان بر او دست 
یافت و از زمره گمراهان گردید. سوره آعراف(۷» آیه ۱۷۵. 

. اهریمن شما را (به هنگام انفاق می‌ترساند و) وعده تهیدستی می‌دهد و به انحام گناه شما را دستور می‌دهد. ولی خداوند 

به شما وعده آمرزش خویش و فزونی (نعمت) می‌دهد. و خداوند (فضل و مرحمتش) وسیع (و از همه چیز) آگاه است. سوره 
بقرة(۲) آیه ۲۶۸. 

. اهریمن بدانان وعده‌ها می‌دهد و به آرزوها سرگرم می‌کند. و اهریمن جز وعده‌های فریبکارانه به ایشان نمی‌دهد. سوره 
نساء(۴)» آیه ۱۲۰. 

. آنان چرا نباید هنگامی که به عذاب ما گرفتار می‌آینده خشوع و خضوع کنند (و بیدار شوند و اندرز گيرند و با تضزع و زاری 
دست دعا به سوی باری بلند کنند و آمرزش خواهند؟) ولی دلهایشان سخت شده است و (نرود میخ آهنین بر سنگ! و 
علاوه از قساوت قلب) اهریمن (هم) اعمالی را که انجام می‌دهند برایشان آراسته و پیراسته است . سوره آنعام(۶) آید ۴۳. 


۴ الوثر الَْوْتُور ‏ فصل‌هفتم: دوازده فیش‌تبلیغی درتربیت حماسی‌مهدوی 


لسَحَر لا آن تکونا ملکین أ تکونا مق الالدین وَقاسََهعا نی لکما من الَاصحین ماما 
و ی 
هکت عن کت اسرد و کت شین کت رین را متا آنشتتا وان 
لم تفا تحت لکوت من الخاسرین! 
* تسویل و املا : شمر و امثال او پیوسته بر طبل جنگ با امام می‌کوبیدند. 
لذین ازتدواعلی بارهم من بَغد ما تین له الهّْی الشیْطانْ سول هم وأملی هم 
استفاده از نقاط ضعف: (برخی تحلیلگران تاریخی, سابقه‌ی راهزنی عبیدالله بن حر را مانع توفیق 
۱ ۱ ۱۳ 
دی و منکم یز ای اْشعان نما اسهم لین بیلض ما باذع له 
عنم ناه ور حلیم ۲ 
۰ ترساندن (مثل ات خ با اماب در ۳۵ 
نم کم الط یف لا ء؛ لا تَحافُوهم وخافون ان کم وین 


سپس اهریمن آنان را وسوسه کرد تا ( مخالفت با فرمان خدا را در نظرشان بیاراید و لباس‌هایشان را از تن به در آورد و برهنه و 
عریانشان سازد) و عورات نهان از دیده آنان را بدیشان نماید. و (بدین منظور) گفت: پروردگارتان شما را از این درخت باز نداشته 
است» مگر بدان خاطر که (اگر از این درخت بخورید) دو فرشته می‌شوید. و يا این که(جاودانه می‌گردید و) از زمره جاویدانان 
(دراین سرا) خواهید شد. و برای آنانبارها سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. پس آرام آام آنان را با مکر و فریب ( 
به سوی نافرمانی و خوردن از آن درخت) کشید. هنگامی که از آن درخت چشیدند. عورات خویش بدیدند. و (برای پوشاندن 
شرمگاه‌های خود) شروع به جمع‌آوری برگ‌های (درختان) بهشت کردند و آن‌ها را بر خود افکندند. پروردگارشان (به سرزنش 
ایشان پرداخت و خطاکاری آنان را متذکر شد و) فریادشان زد که آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و به شما نگفتم که اهریمن 
دشمن آشکارتان است (و خیر شما را نمی‌خواهد؟). (آدم و همسرش, دست دعا به سوی خدا برداشتند و) گفتند : پروردگارا ! ما (با 
نافرمانی از تو) بر خویشتن ستم کرده‌ایم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. سوره آعراف(۷» آیه ۲۰. 

. کسانی که بعد از روشن شدن (راه حقیقت و) هدایت, به کفر و ضلال پیشین خود برمی‌گردنده بدان خاطر است که اهریمن 
کارهایشان را در نظرشان می‌آراید و ایشان را با آرزوهای طولانی فریفته می‌دارد . سوره محمد( ۴۷ آیه ۲۵. 

. آنان که در روز روباروئی دو گروه (مسلمانان و کافران در جنگ احد) فرار کردنده بی گمان اهریمن به سبب پارهایی از 
آنجه کرده بودند (که سرکشی از فرمان خدا بود) آنان را به لغزش انداخت و خداوند ایشان را بخشیده چرا که خداوند آمرزنده 
و شکیبا است . سوره آل عمران(۲) آیه ۰۱۵۵ 

+ ایق ها اهریتی اس که هم را از فومتان کود با بخیی فایعات وتان بی نمی #رسانهیس از تا که 
شما به خدا ایمان داریده بیباک و دلیر باشیدو) از آنان مترسید و از من بترسید اگر موّمنان (راستین) هستید . سوره آل 
عمران(۲)» آیه ۰۱۷۵ 


فصل‌هفتم: دوازده فیش تبلیی د رتریبت حماسی‌مهد وی ۲ الوّر الَوْتور ۱۳۵۰ 


» اشاعه‌ی شهوات: شهوت قدرت و ثروت و تمتعات دنیوی کوفیان را کور و کر کرده بود. 
ولوطاذ للم تون لَاحشة وآنثم تبیصون نکم لا ون ار ال هو من دون الا ء 
بل نم قزغ تجهلون قعا گان جرا قزمه لا آن قالا جوا آل لوط من قریتکن نم ناس 


و ۱ 


فیش۴: حیات با ول راهکار عملی زمینه سازی ظهور 
زندگی حسینی و مرگ حسینی و حشر حسینی» آرزوی شیعه‌ی منتظر است. برای رسیدن به اين آرزو 
انسان منتظر باید حیات با ولایت و همراه با ولی را تجربه کند. رمز حیات با ول انس با اوست و کلید 
یف 
گردر یمنی و با منی پیش منی ور پیش منی و بی منی در یمنی 
من با تو چنانم ای نگار ختنی کاندر غلطم که من توام یا تو منی 
ذکر در چهار حوزه قابلیّت پیاده شدن دارد: 
» _لفظ : قرائت آیات قرآن( حجّت صامت) و زبارات معصومین( حجج ناطق) به ویژه زبارت آل یس» 
دعای عهد 
ذهن: مطالعه‌ی آیات آفاقی وانفسی: رمز چوپانی انبیه مطالعه‌ی حصولی باز تعریف مفاهیم 
(چیست‌ها: حیات و مرگ زیبایی و زشتی» خیر و شر و.... ) و بازسازی گزاره‌ها (هست و نیست‌ها 


قلب: تنظیم حبٍ و بغض‌های شخصی با حبٌ و بغض‌های حجج الهی 


ص 


. لوط را( هم به سوی قوم خود فرستادهیم)4 وقتی به قوم خود گفت: آیا به سرا کار بسیار زشت (لواط) می‌روید در حالی 
که (پلشتی و سرانجام شوم آن را ) می‌دانید؟! ایا شما به جای زنان به سراغ مردان می‌روید و ( این‌عمل قبیح و غیرطبیعی 
را) دوست می‌دارید؟! اصلا شما قوم نادانی هستید. (نه خدا را چنان که باید می‌شناسید, و نه به نوامیس خلقت آشنائید و 
نه هدف آفرینش را تشخیص می‌دهید)؛ پاسخ قوم او جز این نبود که (به یکدیگر ) گفتند: (لوط و ) پیرون لوط را از شهر 
و دیار خود بیرون کنید» آنان مردمانی پاکدامن و بیزار از ناپاکی‌ها هستند ! سوره نمل(۲۷) آیه ۵۴. 
۲ در زیارات امام حسین به صراحت امام زنده عنوان می گردد که زندگی او حیات قلب‌های شیعیان را موجب می گردد. 


حا ام مت مج 


۱۳۶ 


مت 


الور اَوْئور > فصل‌هفتم: دوازده فیش تبلیی د رترییت حماسی مهد وی 


عمل: ذکر عملی آئینه‌ی ولی الله شدن در رفتار و گفتار است. احادیث حاوی عبارت لیس متّا! 
مت یلعای یه وا نع ده 

از ما و شما (شیعیان) نیست کسی که به مردم ستم کند.؟ 

از ما نیست کسی که برای همسایه خوده همسایه خوبی نباشد.۳ 

از ما نیست کسی که دنیای خود را به خاطر آخرتش و یا آخرت خود را به خاطر دنیایش, رها کند.؟ 
از ما نیست کسی که در هنگام خشم» خویشتنداری نکند و با همنشین خود. خوش ننشیند و با 
کسی که با او خوش خلقی می‌کنده خوش خلق نباشد و با رفیق خوده نیکو رفاقت نکند و برای 
همسایه‌اش» همسایه خوبی نباشد و نمک هم نمک خود را پاس ندارد.* 

ز جمله صفات ماست: پارسایی و کوشش در عمل و بازگرداندن امانت به نیکوکار و بدکار و به 
جای آوردن صله رحم و مهمان داری و گذشت کردن از کسی که (به ما) بدی کند. هرکه به ما 
فد تکنده از ما 2 

ز ما نیست کسی که هر روزء به حساب اعمال خود رسیدگی نکند تا اگر دید کار نیک کرده 
ست. از خداوند بیشتر بخواهد و اگر کار بد کرده, برای آن از خداوند آمرزش بخواهد و به درگاه 
و توبه کند.؟ 

ز ما نیست کسی که به بزرگسالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد." 

ز ما نیست کسی که امانت را بی‌اهمیت شمرد تا آنجا که آنجه به او سپرده‌اند از بین ببرد.؟ 

ز ما نیست کسی که بر تعصب [جاهلی ]| دعوت کند و از ما نیست کسی که [بر اساس یک] 


. وقوله: «لیس منّ» ای لیس من اخلاقنا ولا علی سْنْتنا (النهایه) 

+ الامام الیار خء لین متا ولا نکم من للم التاس: (شرح الاغباره چ ۳ص ۳۸۸ ۱۳۱۴) 

. الامام الصادق ل: یس متا من لم بحسن مُجاورة من جاور کافی, ۲ ص۶۶۸ 

. الامام الصادق لد: لیس منا من تَرک نیا لاخزته» ولا خر لْنیا من لایحضره الفقیه» ج۳ ص ۱۵۶. 

. الامام الصادق ید : لیس ما من لم یملک لَفسَهُ عند غضبه. ومن لم یحسن ضُحبَة من حبه. ومُخالَة من الق ومُرافقة 
من راَْه, ومْجاورة من جاور وْمالحة من مالحد. کافی, ج ۲. ص ۶۳۷ 

اامامالصادق :ان من شنت لزغ والاجتهاة وأدا المة ایا الفاجره وصلة لحم واقراء لیف والتف عن المْسی 
ومّن لم يقتد با فلی ما الاختصاصء ص ۲۴۱. ۱ ۱ ۱ 

الامام الکاظم ا: لیس منا من لم یحاسب نفشه کل یوم فان عمل حسَنا استزاد له وان عمل میا اسغفر اه من 
وتاب الیه. کافی» ج ۲ ص ۴۵۳. 

۱ ِ :لیس ما من لم یر کییزنا ورحم صغیزن میزان الحکمةء ج ۶ ص ۱۰۶. 
. پیامبر اکرم 356 : لیس ما من یْحَفر الأمانة حتی یستهلکها دا استوذغها. بحار الأنواره ج ۸۷۱ ص ۱۷۲. 


فصل هفتم: دوازده فیش تبلی د رتربیت حماسی‌مهدوی ۰ اور الَْوْنُور 1۳۷۲ 


۱۳ نیست.۲ 

۱ از من نیست کسی که به رجعت ما ایمان نداشته باشد.؟ 

۷ از ما نیست کسی که با مسلمان غش کند (و را در مامله فریب دهد) و از ما نیست کسی که 
به موّمنی خیانت ورزد.؟ 

۳ 


فیش۵: قالب‌های پیاده سازی راهبردها 


ترییت حسینی در قالب راهکارهای عملی زیر قبل تحّق است. مغ محترممی تواند از ین قالبها 


به صورت مستقیم وغیر مستقیم» برای کار تربیتی بر روی نوجوانان و جوانان استفاده کند. 


ص 


۲ 
۲ 


۴ 


۶ عادت کردن و عادت دادن به فضائل 

۶ _ تزریق حسْ حضور با جملات حماسی 

کت ارفا با خ تین علما هتسه راهب 
خاطره سازی (جمکران) 

ء _ یادبود فاخر 

مسابقات هوشمند (کتاب خوانی/ مقاله نویسی/ طرّاحی/...) 
برنامه مثل نقد فیلم 

۰ نمایشگاه 

۰ هیئت 


. قال رسول الّه 5 : لیس منا من دعا الی عصبية و لیس منا من قاتل [علی] عصبية و لیس منا من مات علی عصییة؛ 


الکافی. ج۲. ص۲۰۸ ح۲. 

لبی بل : لیس متا من شش مسلماً او ره از ما کر نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول» ص ۶۶۴ 
مام صادق لد می‌فرماید: لیس منا من لم یمن بکرتنا؛ شیخ صدوق الفقیه, ج ۳ ص۳۵۸ 

زک مغ له ونسن حتاغن کان مقس لاله ۹ زرمن 2۳۷ 


۸ الونر الْتَوْنُور > فصل‌هفتم: دوازده فیش‌تبلیتی درتربییت حماسی مهد وی 


٩‏ عالم محوری 

٩‏ مسجد محوری 

قرآن محوری 

۰ طلبه شدن 

۶ اردوهای هوشمند 

۶ دعا محوری 

* استعداد سنجی واستعداد پروری( شعر و...) 
۰ آرمان سازی 

کتاب خوانی 

رقابت سازی 

و رفاقت سازی 

تحوّل آفرینی» تلنگر زدن 

۶ گروه‌سازی( گروهمطالاتن, حلف القضول) 
گفتمان سازی (واژه پردازی) 

کمک درمانی( رفع نیاز/ اردوهای جهادی) 


۶ معزّفی سایت ومرجع 


فیش ۶: مختصات خانواده‌ی حماسی و آرمانی(حسینی ومهدوی) 

خانواده» بنیان اصلی تربیت است. پدر شریف مادر پاکدامن» برادرنیکو خواهر دلسوز. لقمه‌ی حلال 
و آموزش صحیح سبک زندگی همگی در قالب خانواده‌ی خوب تحقّق می یابد. کلید واژه‌های زیر می 
تواند شروع مناسبی برای بستر سازی زندگی آرمانی باشد. 

۰ ازدواج قالب آرمانی زندگی! 


۱ احادیثی که در این زمینه می‌توان از آن‌ها استفاده کرد و به آن استشهاد نمود : 
قال رسول اله تس من تزوج فقد احرز نصف دینه» فلیتق اللّه فی النصف الباقی. امالی طوسی» ص ۱۹۰ ۵. 


فصل هفتم: دوازده فیش تبلی د رتریبت حماسی‌مهد وی ۲ لور انَْوْنُور ۰ ۱۲۹۲ 


تعریف: خانواده. محور رشد همه جانبه‌ی چند انسان( اجتماع کوچک) 

ملاک‌های تشکیل: معرفت/ اخلاق/ کفوْت اسادگی 

ملاک حاکم: عبودیّت (همکاری لذت بخش آرمانی) 

هدف از تشکیل خانواده: تربیت انسان‌های بزرگ در خانه‌ای کوچک و نه انسان‌هایی کوچک در 
خانه‌ای بزرگ (شامل پدر ومادر هم می‌شود) 

نوع تعامل: همکاری و همیاری در مسیر نیل به آرمان‌ها 

مراحل تربیت کودک: سیادت ( قاعدة عزت وت خدمت» وزارت 

راهکارهای تربیتی: (اسم آرمانی» شروع آرمانی : تحنیک» اذان, و...» قضه‌های آرمانی» مکالمه‌های 
آرمانی» هدیه‌های آرمانی» سفرهای آرمانی» ارتباطات آرمانی» تحصیلات آرمانی) 


فیش ۷ آثار زندگی آرمانی 


سبقت در سعادت: 


یزید بن بشیط وفرزندان وغلام و سه تن دیگر زودتر از بصره خارج شده وبه امام پیوستند. 


۲ وقال: من تزوج فقد اعطی نصف العباده . بحار ج۱۰۰ ص ۰۲۲۰ 
۳ من تزوج فی حدائه سنه - رسول اله تب : ایما شاب تزوج فی حداثه سنه عج شیطانه: یا وبله! عصم منی دینه 
۴ وقال: ما من شاب تزوج فی حداثه سنه (لا عج شیطانه: یا ویله» یا ویله! عصم منی ثلنی دینه» فلیتق الثهالعبد فی التلث 


اف اطع سای ۳ 

ل قال رسول اه 2 [ذا جاء‌کم من ترضون دینه و امانته یخطب الیکم فزوجوه الا تفعلوا تکن فتنه فی الارض و 
فساد عریض. وسائل الشیعه, کتاب النکاح» باب فضل المتزوج علی العزب باب ۰۱۰۲ 

قال: من تزوج امراه لا یتزوجها الا لجمالها لم یر فیها ما یحب ومن تزوجها لمالها لا یتزوجها الا له وکله الّه الیه 
شلیک بذات النین:هتان: باب : 

قال:اتانی جبرئیل عن اللطیف الخبیر, فقال: ان الابکار بمنزله الثمر علی الشجر [ذا ادرک ثمارها فلم یجتن افسدتها 
شم وفرته الریاج: کذلک الابکار [۵ا ادرکی ما یدرک الستاء کم پومی علیین الفساد لاهن بشره قیلقمن ناوید 
فان الاکنام کر مین کف ؟ ها نمرون ی آکفا سفن همان 


:مه 


۰ الونر الَْوْتُور > فصل‌هفتم: دوازده فیش تبلیفی درترییت حماسی مهد وی 


فهم و بصیرت: 

۰ حبیب: یابنی اسد قدجتتکم بخیر ما اتی به رائدقومه هذا الحسین بن علی امیرالمومنین فواثه لثن 
نصرتموه لیعطینکم الّه شرف الدنیا والاخره. 

۶ و نیز: عابس بن شبیب: اما وله ما مسی علی ظهرالارض قریب ولا بعیداعژ علی ولاحتّ ال 


زهیر بن قين ودلهم. شفاعت حسین تنها خواسته‌ی همسر زهیر بود. 


تصمیم درست: 

*_ جون غلام ابوذر با وجود اجازه‌ی امام نرفت. 

معرفت وادب: 

حضرت عبّاس : لایجلس بین یدیه الا باذنه 

* حضرت زینب ؛ نام نبردن از عون قبل و بعد از شهادت او 

وفاداری و وابستگی: 

اسلم غلام ترک ابی عبداله در حالی که چهره در چهره‌ی ابی عبدالّه داشت به شهادت رسید. 
المومن هاشمی لائه یهشم الکفر والنفاق 

۶ المومن علوی 

ع ق نفس: 

۰ _ اپن یغوث: فوالله مارایت مکثورا قط قد قتل ولده واهل بیته واصحابه اربط جاشا مند 
ایثار: 


۰ مادران شهدا و جانبازان و آزادگان و همسران شان 


فصل‌هفتم: دوازده فیش تبلیفی د رترییت حماسی‌مهدوی ۰ الونر الَْوتّور ۱۳۱۰ 


مادر شهید گمنام کربلا که بعد از شهادت همسرش شمشیری به کمر پسر بسته و از او خواست 


به میدان برود. رجز او آمیری حسین ونعم الامیر بود. 


نه مادر شهید در کربلا شاهد شهادت بجه‌های خود بودند. 


زود به نتیجه رسیدن: 


قاس ۱۳ سالك شفامت را اهلی‌من العمل م ‌داشست :و بای خفعر خود اسشاه 


فیش ۸ مصادیق زندگی غیر آرمانی 
در بند آب و دانه بودن و دل به چند روزه‌ی دنیای فانی بستن انسان را از سعادت‌های بزرگ بی‌نصیب 


5 


یزید بن مسعود نهشلی بعد از عاشورا قصد حرکت کرد. 
عمرو بن قیس مشرقی: عیال و امانت مردم را بهانه کرد. 
مالک بن نضر: به امام گفت: بدهکارم و نمی‌توانم در رکاب شما باشم. 


ضحخاک بن عبدالّه با امام شرط کرد تا زمانی که وجودش موئر باشد. امام را یاری کند و بعد برود. 


فیش 4 ایدتولوگ‌های زندگی غیر آرمانی 
برخی» علاوه بر دور بودن از سعادت دیگران را نیز از پیمودن مسیر عزت و شرف به همراهی امام 


احتف بن قیس در جواب نامفی امام: صبر داشته باش و عله نکن فاصبر فان وعد الّه حق فلا 


فیدالله بخ غمر و عکالمهی حضرتا اه قر مکنه از رسول دا شتیدم که کفته خواهی ده ترا 


قیس ابن اشعث: اینها پسر عموهای تو اند! با قیام تو بنی هاشم بیشتر ازخون مسلم را از تو 


عبدالّه بن مطیح: بعد از تو عرب وقریش حرمتی نخواهند داشت. نروا 


۲ الوئر الْتَوْنُور > فصل‌هفتم: دوازده فیش‌تبلیتی درتربییت حماسی مهد وی 


فیش ۱۰: عاقبت زندگی غیر آرمانی 
ذلت‌ها خواهند شد. چند روز زندگی بیشتر آن هم با خفت و خواری» تنها ثمرةٌ تنها گذاشتن حجّت الهی 
خیانت 
* _ منذربن جارود از بزرگان بصره نامه‌ی امام را پیش ابن زیاد برد و او دستور داد سلیمان بن رزین 
پیک امام را به دار آویختند. (دختر منذر همسر ابن زیاد بود.) 
خسران: 
۶ سنان بن انس به امید جایزه پیش ابن زیاد چنین سرود: 
اوقر رکابی فضه او ذهبا ۳ قتلت السیّد المححتّا 
قتلت خیر الناس اما وابا و خیرهم اذ ینسبون نسبا 
ابن زیاد فقط ده درهم به او جایزه داد و از محلس بیرونش کرد. 
انکار: 
* محمدین اشعث نسبت امام را با پیامبر وه انکار کرد و گفت: ای قرابه بینک و بین محمد... 
امام نفرین کرد اللهم فارنی قیه الیوم ذلا عاجلا.. او برای قضای حاجت رفت» عقرب نیشش زد 
عصیان: 
» _ ابن حوزه خطاب به امام گفت: حسین را به آتش بشارت باد امام او را نفرین کرد وفرمود: خدایا 
او را به اتش بسوزان» اسب ابن حوزه دیوانه وار چرخید واو را داخل گودال آتش انداخت. 


* حصین بن نمیر با چهره ای خشن فریاد زد حسین نماز تو قبول نیست. حبیب گفت نماز پسر 
پیامبر 35 قبول نیست ولی نماز الاغی مثل تو قبول است. 


فصل هفتم: دوازده فیش تبلیفی درتربیت حماسی مهد وی ۰ الوئر الَوتّور ۱۳۳۰ 


تری! 
* عبیداله بن زیاد مردم سست عنصر کوفه را ترساند و فریاد زد: لشگر شام در راه است. به اندک 
زمانی مردم از دور مسلم بن عقیل پراکنده شدند. 


آرزوهای بی‌ر یشه: 


* _ به طمع حکومت ری به روی پسر پیامبر 7 شمشیر کشیدند. 


جهل: 


مسرف بن عقبه فرمانده‌ی سپاه یزید به مدینه و مکه وجنایات فراوان سپاهیان یزید عمق 


فاجعه را فهمیدند. 


۰ علی بن طعان از سپاهیان حر وآخرین کسی که به شراف رسید. از دست خود امام آب خورد» ولی 


فیش ۱۱: مدل منطقی حجخت محور درتربیت دینی 


تربیت حسینی» از دریچه‌ی ذهن و قلب وارد می‌شود و در روح انسان اثر می‌گذارد. روح‌های مستعد 
از شاهراه دین با کاروان سالاری حخت الهی عبور می‌کنند و به له عبودیت می‌رسند. السّلام علیک و 
علی الارواح اللتی حلّت بفنائک 

مبدا وموضوع تربیت: روح 

٩‏ مقصد و هدف تربیت: عبودیت 


*_ راه و دستور العمل تربیت: دین 
راهنما و متصدّی تربیت: حخت 


فیش ۱۲: مدل ولایت در تربیت 


انسان در مسیر زندگی دو راه بیشتر ندارد. يا با خدا بودن و یا با خدا نبودن» خوب بودن یا بد بودن» 


۴ لور الَْوْتُور ‏ فصل‌هفتم: دوازده فیش‌تبلیغی درتربیت حماسی مهد وی 


موّمن بودن با کافر بودن» تحت ولابت خدا بودن پا تحت ولابت طاغوت بودن و هر کدام از این ولایت‌ها 
آثار ونتایج خود را دارند که یکی نهایتا به سعادت و دیگری به شقاوت منتهی می شود. 

) و اه مولی علیهم: اللذین آمنوا نتایج ولایت: بخرجهم من الظلمات ین النور) 

جادَةٌ ولایت طاغوت: 


( ولی: طاغوت. مولی علیهم:اللذین کفروه نتایج ولایت: یخرجهم من النور الی الظلمات) 


فصل هشتم 


سلام‌ها و درودهای امام زمان 2 بر سیّد الشهدا 


للم عی امین ای سمخث تشه لته لام علی تن آطع اه فی سر لا تم 
قلی من جعل اه لیف 2 فی زین لام علی من اجه تخت فبته. لام تعلی من انش ین 
ذریّنه, اسلا علی اب خِ/ نبیاء ء, سَلام ی ان سَیّد سَیّد الاوصیاًءی اسلا ی اب فاطمة هرآ 
لام علی اي دی الکبری. للم عتی ان در وه تلم عی اج نوی لام 
علی ان زرم و الصَفاء دم عّی ار بالدم. ام علی مهو انخب .للم علی خایس 
آضحاب پ الکشا لام علی ریب یلام قلی هید اسآ لام علی قتیل الاذعياء, 
مه یم ۱ 

مود سم بر لک که رداق آن کسی که (محل) 


سللام بر فرزند سدرة لمنتهی, سلام بر فرزند جنهٌ المآوی» سلام بر فرزند زمزم و 9 


الم‌هموم. ۳ و ترجمه ۳ ح ۸ "۳ بروجردی» جلسع ۳ الشیعه, ۳۹ رز 


۸ الونر اور > فصل‌هشتم: مقتل‌خوای 


سلام بر آن آغشته به خون» سلام بر آنکه (حرمّت) خیمه گاهش دریده شد سلام بر پنجمین 
اصحاب کساء سلام بر غریب غریبان» سلام بر شهید شهیدان» سللام بر مقتول دشمنان سلام 
بر ساکن کربلاء سلام بر آن کسی که فرشتگان اتمارخ بر او گریستند. 


سلام‌های جگرسوز امام زمان 3 

حضرت ولی عصر نی داغدارانه بر هریک از اعضا آن امام همام سللام و درود می‌فرستد. و در ضمن 
آن‌ها از بمضی مصائب جد مظلوش امام حسین امد یاد می‌کنند. 

لام علی لوب اضر جات. للم علی اشفا الذبلات. لام علی ال س المْضطمات. سلامْ 
لی الاژواح الْمَختلسات. لام عّی الاجساد العاریات. أَلامْ علی الوم الشاحبات. لام عّی 
الدمًء التاتلات. لام علی الاغضآء المَْطْعات. لام عّی الروُرس المشالات, اسلا لن 9 
لبارزات. أسَلامٌ علی حجّةَ رَبٌ سس سَلام ملک و علی بآیک اطاجری لام عَیک و 
علی نانک المُشتشهدین. آسلامْ یک و علی ریک الاصرين. ألسَلام لک و علی الْلنكة 
الْْضاجعين. اسلا علی اقتیل تلم لام علی آخبه انوم لام علیع لت لام 
ی الرّضیع اسَّخیر. لام علی الاندان سیب سم علی ال ریب الم علی امین 
فی الَوات لام ی الا حین من الازطان. اسلا ی نی لا آکنان, لام علی ارو 
رقَة عن ادا اسلا علی متسب الضابر. أَلسَلامٌ علی الْعظلوم لا ناصر. لام علی ساکن 
اریة لزاکی. لام علی صاجب اَّ ات للم علی من یلیل لام یمن اف 

ول لام علی مَنْ ناغاه فی لد میکآئیل. ألسَلام قلی مَنْ نکتث مَئه. ألسَلام علی مَنْ 
کت 2 رم علی من آریق باظلم .لام علی ال بتم الجراح. اسلا علی لجع 
بکأسات لماح لام ی اقضام شتا دم عی نشور فی ری لا علی هل 
ری لد علی اطع تین لا ی اَمْحامی بر 9 الْعَضیب .تلم 


قلی لح التریب. سم علی ان التلیته هللا علی ال لوح پا قضیپ. تلم علی اس 
الذ فوع. اسلا ی الاجسام العاریة فی الوا تنْهشها لاب اْعادیاث. ات ای ابا 
الضّاریا 


۱ همان. 


فصل هشتم: مقتل‌خوانی < الور الَْوْئُور ۲ (1۳۹ 


سلام بر آن گریبان‌های چاک شده, سلام بر آن لب‌های خشکیده» سللام بر آن جان‌های مُستأصل 
و ناچار سلام بر آن ارواح (از کالبد) خارج شده. سلام بر آن جسدهای عریان و برهنه. سلام بر آن 
بدن‌های لاغر و نحیف» سلام بر آن خون‌های جاری» سلام بر آن اعضاي قطعه قطعه شده سلام بر آن 
سرهاي بالا رفته (بر نیزه‌ها4 سلام برآن بانوان بیرون آمده (از خیمه‌ها) سلام بر حجت پروردگارجهانیان» 
سلام برتو (لی حسین بن علی) و بر پدراني پاک و طاهرّت سلام برتو و بر فرزندانِ شهیدت سلام بر 
تو و بر خاندان یاری دهنده ات (به دین الهی)» سلام بر تو و بر فرشتگان مٌلازم آرامگاهت. سلام بر آن 
کشته مظلوم. سلام بر برادر مسمومش» سلام بر علی اکبر سلام بر آن شیر خوار کوچک» سلام بر آن 
بدن‌های برهنه شده سلام بر آن خانواده ای که نزدیک (و همراه سروّرشان) بودنده سالام بر آن به خاک 
افتادگان در بیابان‌هاء سلام بر آن دور افتادگان از وطن‌هاء سلام بر آن دفن شدگان بدون کفن» سلام بر 
آن سرهای جدا شده از بدن» سلام بر آن حسابگر (اعمال خويش برای خدا) و شکیباء سالام بر آن مظلوم 
بی یاوه سلام بر آن جای گرفته در خاک پاک» سلام بر صاحب آن بارگاه عالی رتبه. سلام بر آن کسی 
که رب جلیل او را پاک و مطهّر گردانیه سلام بر آن کسی که جبرئیل به او مباهات می نمود. سلام بر 
آن کسی که میکائیل در گهواره با او تکلم می‌نموده سلام بر آن کسی که عهد و پیمانش شکسته شد. 
سلام بر آن کسی که پرده خرمتش دریده شد. سلام برآن کسی که خونش به ظلم ريخته شد. سلام 
برآنکه با خونِ زخم‌هايش شست و شو داده شد سللام بر آنکه از جام‌های نیزه‌ها جرعه نوشید سللام بر 
آن مظلومی که خونش مباح گردید» سلام بر آنکه در ملاً عام سرش بریده شد سلام بر آنکه اهل قریه‌ها 
دفنش نمودند. سالام بر آنکه شاهرگش بریده شد. سلام بر آن مدافع بی‌یاون سلام بر آن محاسن بخون 
خضاب شده سلام بر آن گونه خاک آلوده. سلام بر آن بدن برهنه, سلام بر آن دندان چوب خورده سللام 
برآن سر بالای نیزه رفته. سلام بر آن بدن‌های برهنه و عریانی که در بیبان‌ها(ي کربلاء) گرگ‌های 
تجاوزگر به آن دندان می‌آلودنده و درندگان خون‌خوار بر گرد آن می‌گشتند. 

شدت عزای امام زمان ۶ 

خاطره کربلا بسیار جانسوز و غمبار است هیچکس عمق آن فاجعه را مانند امام زمان یذ درک و لمس 
نمی‌کند آن حضرت به یاد مصائب جانگداز و جگر سوز امام حسین ی در فرازی می‌فرماید: 

نی لدم و عاقنی عَن تض رک دون و لمآ من حارتک محارب من سب تک 
لْعَداوة مُناصبا: لا دبک صباحاً و تسا و یکین لکبّدل الموع دما؛ حشراً علیک" و تفا علی 


۰ الوتَر انَْوْنور > فصل‌هشتم: مقتل‌خوای 


ما دهاک" دلیف عتی أَمُوتَ بلعة الْمْصاب. و عُصَة الاکتیاب.! 
اگر چه زمانه مرا به تأخیر انداخت» و مُقدّرات الهی مرا از ياري تو بازداشت و نبودم تا با آنانکه با تو 
جنگیدند بجنگم و با کسانی که با تو اظهار دشمنی کردند خصومت نمایم» (در عوض) صبح و شام بر 


تو مویه می‌کنم» و به جای اشک برای تو خون گریه می‌کنم. از روی حسرت و تأسف و افسوس بر 
مصیبت‌هائی که برتو وارد شده تا جائی که از فرط اندوه مصیبت و غم و غضه وشات حزن جان سپارم. 


مقتل امام حسین ای و مصیبت گودال قتلگاه 


0 


بوک بالخّب. فتَبت للطغن والسَوّب. و طحنت جنود الفخار. وافتحنت قَشطل الغبا مجالداً 
ی الق کتک عیق شتا فا رآوک تابت الجاش, یر یف ول خاش نا تک تال 
نکر و قاتلوک پیج و ریم و مر اللعین ود فعتغوک الماء و ززوده و ناعژوک الفتال, و 
عاجَلوک التزال, .و روک بالشهام و بل ترا یک کت ااضطلا. ,و لم پوعو | لک ذماما و 
لاراو با فیک اما نی تلهم ایک و تغیهز رحالک. وت دم ی الوا و مختیلللازیات. 
ذ عجیث ین صب رک تن اماوات. فا یک بن کل الجهات. 2 نوک بالجراج. ال 
بتک و ین الرّواح. و لمْ یب لک ناصل و نت مُحْتَسبٌ صابن تب عَنْ نشوتک و آزاددک. نی 
ی ای الاذض جّریحا. تطّک لول بخوافرها, تلوک الطفا بواترهاء 
قذ رح للْمرت جَب جبینک. و تفت بالاثقباض و الاثبساط شمالک و ٍمینک. تدیر طرفاً فا الی 
ر لاو که و قَذ شغلت بتفسک عَنْ وک ای 


با تو ستیز آغازیدنه پس تو به جهت زد و خورد و پیکار استوار شدی و لشکریان فاجر را خورد و آسیا 
نمودی» و درگرد و غبار نبرد فرو رفتی, و چنان با ذوالفقار جنگیدی» که گویا علن مرتضی هستی» پس 
چون تو را با قلبی مطمئن» بدون ترس و هراس یافتند. شرور مکر و حیله‌شان را برتو برافراشتند و از در 
نبرنگ و فساد با تو قتال نمودند» و آن ملعون لشکریانش را فرمان داد. تا تو را از آب و استفاده آن منع 
نمودند و با تو قتال نمودنده و به جنگ و مبارزه با تو شتافتند. و تیرها و خدنگ‌ها بسوی تو پرتاب نمودنده 
و برای استیصال و ناچار نمودن تو دست دراز کردنده و خرمتی برای تو مراعات نکردند» و از هیچ گناهی 
در مورد تو خودداری ننمودنه چه درکشتن آن‌هاء دوستانت ره و چه درغارت اثائیه خیمه‌هایت (باری) 


۱. همان. 
۲ همان. 


فصل‌هشتم: مقتل‌خوانی < الوثر انَْوْئُور > ۱۴1۶ 


تو در گرد و غبارهای جنگ پیش تاختی» و آزار و اذیّت‌های فراوانی تحمّل نمودی» آن چنانکه فرشتگان 
آسمان‌ها از صبر و شکیباتی تو به شگفت آمدنده پس دشمنان از همه طرف به تو هجوم آوردند و تو را به 
سبب زخم‌ها و جراحت‌ها ناتوان نمودند و راه خلاص و رفتن بر تو بستنده تا آنکه هیچ یاوری برایت نمانده 
ولی تو حسابگر(عمل خویش برای خدا) و صبور بودی» از زنان و فرزندانت دفاع و حمایت می‌نمودی» 
تا آنکه تو را از اسب سواری‌ات سرنگون نمودنده پس بابدن مجروح بر زمین سقوط کردی در حالی که 
اسب‌ها تو را با سم‌های خویش کوبیدنده و سرکشان با شمشیرهای تیزشان بر فرازت شدند» پیشانی تو 
به عر مرگ مرطوب شد. و دستان چپ و راستت به باز و بسته شدن در حرکت بوه پس گوشه نظری 
به جانب خیام و حَرَمت گرداندی» در حالی که از زنان و فرزندانت (روگردانده) به خویش مشغول بودی. 

مصیبت وداع و اسارت اهل بیت 9 

شرع فشک شارداً الی خیایک قاصداً محَنحمً باکی: لا رب لسَساء جوادک مخریا و نظَون 
: ی 
داعیات. و تغذالعز تذللات و الی مَضرَعک مادرات. و الشْْرٌ جالسٌ علی صَدرک. مغ سیف 
رک بش ی وک رد نع ک بد 3 سقت رن شنز 
علی الْقناة رأشک. و شین آهلک گاقبید. و فیالعدید. وق ْتاباْطتات ‏ ت رَجُوهَهُمْ حر 
الهاجرات. بُساقون فی البّراری والْفوات. ندیه ۳ ای الاغنای. طاف بهم فی الاشواق .۱ 

[ای جد بزرگوار فراموش نکنم آن هنگام را که] اسب سواریات با حال نفرت شتافت» شیهه‌کشان و 
گریان, بجانب خیمه‌ها رو نموه پس چون بانوا رم اسب تیز پای تو را خوار و زبون بدیدنده و زین تورا 
بر او واژگونه یافتنده از پس پرده‌ها(ی خیمه) خارج شدند. در حالی که گیسوان برگونه‌ها پراکنده نمودند. 
بر صورت‌ها می‌زدند و نقاب از و افکنده بودند» و به صدای بلندشیون می‌زدند» و از اوج عزت به 
حضیض لت درافتاده بودنده و به سوي قتلگاه تو می‌شتافتنده در همان حال شمر تون ره مت مرا کت 
نشسته و شمشیر خویش را برگلویت سیراب می‌نمود با دستی مَحاسن شریفت را درقشت می‌فشرد» (و 
با دست دیگر) با تیغ آخته‌اش سر از بدنت جدا می‌کرد, تمام اعضا و حواشت از حرکت ایستاد نْس‌هاي 
مبارکت در سینه پنهان شد. و سر مقدست بر نیزه بالارفت اهل و عیالت چون بردگان به اسیری رفتنده و 
در غُل و زنجیر آهنین بر فراز جهاز شتران دربند شدند. گرمای (آفتاب) نیمروز چهره‌هاشان می‌سوزاند. در 


۱ همان. 


۲ اور اور > فصل‌هشتم: مقتل‌خوای 


صحراها و پیابان‌ها کشیده می‌شدند» دستانشان به گردن‌ها زنجیر شده. در میان بازارها گردانده می‌شدند. 


آثار باطنی و ظاهری شهادت امام حسین ابا 

ال لْمْصاة سای مد لو یک الا و عطْْوا لصو و السّیام. و توا اش الاشکام 
وعذش قواعد الأیمان. و روا آیات ان و له با ی یی نان آضتحتشول افرضلی 
[ یه و اله وتورا و و عاد کتاب ال روج هجُورا و غُودر لح 1 هزت ملهوراء و فد د دک 
اتکی الیل والحريم الیل والزیل لول و ظَهَر ید ک التَعْییرٌ والّدیل. و و اللحاد 
َالَعْطیل. و الاو ام و الاضالیل. و الْفتنْ و لاباطیل. 

وای بر اين سرکشان گناهکار! چه اين که باکشتن تو اسلام را کشتند» و نماز و روز‌ی (خدا) را بدون 
یاوررها نمودنه و شُنّت‌ها و احکام(دین) را از بین برده شکستند» و پايه‌های ایمان را منهدم نمودنده و آیات 
قرآن را تحریف کرده در (وادی) جنایت وعداوت پیش تاختنده براستی رسول خدا «که درود خدا براو وآل 
او باد» (با شهادت تو) تنها ماند! (یامظلوم واقع شد)» و کتاب خداوند عژوجل عتروک گردید و آنگاه که تو 
مقهور و مغلوب گشتی» حق و حقیقت مورد خیانت واقع شد و به فقدان تو تکبیر خدا و کلمه توحیده حرام 
و حلال دین» و تنزیل و تأویل قرآن جملگی از بین رفت» و پس از تو تغییر و تبدیل (احکام)» کفر و الحاد 
و بی‌سرپرستی دین» هوی و هوس‌ها و گمراهی‌هاء فتنه‌ها و باطل‌ها جملگی (برصفحه روزگار) ظاهرشد. 


رسیدن خبر شهادت امام یذ به مدینه 

«قفم تعیک ند بر جک الرشول لیا هل قتعاک یه نع لول , قآئلا یا رَمُول 
اه قتل سیطک تاک و اسثبی هلک و جماک. و شب بَفدک ذراریک. و و لو تیک 
و ویک فرع لرمُول. و بکی قَ لول و عَرا؛ بک امک و لاثيث و فجع بک أنّک 
ارآ و تفت جوة ام نکة لین نی آباک آمیزانش من قبتث لک مایم فیآغل 
ی لطتث علیک اور لین .و بکت السَماء و شکانهاء و لْجنانْ و رنه و الهضاب و َمطارهاه 
البحار و حبتائها و کد و لها 

پس پیک مرگ نزد قبر جذت رسول خدا «که رحمت بی پایان خداوندی بر او وآل او باد» ایستاده 


۱. همان. 
۲ همان. 


فصل هشتم: مقتل‌خوانی < اور افَْوْئُور 1۴۳ 


و با اشک‌ریزان خبر مرگ تو را به وی داده و این گونه گفت که: ای رسول خدا! دخترزاده جوانمردت 
شهید شد. خاندان و خریمت مباح گردید. پس از تو فرزندانت به اسیری رفتند. و وقایع ناگواری به 
عترت و خانواده‌ی تو وارد شد» پس (از شنیدن این خبر) رسول خدا مضطرب و پریشان گردید. و قلب 
هراسناکش بگریست. و فرشتگان و انبیاء (بخاطر مصیبت تو) او را تسلیت و تعزیت گفتنده و مادرت 
زهراء ی (ازاندوه مصیبت تو) دردناک شد و دسته‌های ملائکه مقزبین درآمد و شد بودنده پدرت 
امیرمومنان 3 را تعزیت می‌گفتنده مجالس ماتم و سوگواری براي تو در اعلاعلیّین برپا شد» و حورالعين 
به جهت تو به سر و صورت زدند. (در عزاي تو) آسمان و ساکنانش» بهشت‌ها و نگ‌هبانانش» کوه‌ها و 
کوهپایه‌ها. درباها و ماهیانش»] شهر مکه و پایه‌هایش گریستند.! 


+ پرخی دیگر از فرازهای این زیارت این گونه است: 
9 يا مزلای و علی قافن حول فبّتک الحافین یتک الطآنفین بعزصتک. الواردین لزیازتک, 
ِِ ی فََذث |لیک, و رجزث از لنیک 1 لام 9 بر امیس فی ولاییکه 
شوع خر 1 آلستکن, سلاع مر 1 فک سوه لاک فسه عد الشیوف و بَذْل شام دوک 
لوف و جاهد ین یدنک و لضرک غلی مَنْ یی علیک. و فداک پژوحه و جسده و مله و وی و وه لژوحک فدائ 
له لافلک وقاث... هد نک قَ آفمت الضلوة و اثیت الکوة و آمزت بالمنژوف و نیت عن المنکر و اوه و 
آطفت الله و ما یه و تمشکت به و بخنله فازضیته و خشیثه و بل و اجه و تفت الشنْن, و َطفات الفتن, ۳ 
وت ای الزشاد و وضخت سل الشداد و جاغذت فی له َقْ الجهاد و نت نله طاا لجَذک مُحمٌد ی اه عَلیه 
1 
و اله تابع و لول آبیک ساما و الی وَصيّةآخیک ُسارعا لعماد لین رافعا للطفیان قاا للطفاة قارع و 7 3 
ناصحاٌ و فی رات وت سابحا و لفق مُکافحا, و بخجج له قائم و لام و المنلمین راحمٌ و لح ناصراٌ و 
ند الء صایر و لین کل و عن خوزنه مرامیٌ تخوط دی و تنضره و تبسط العذل و تنشره و تنضر التین و هر 
و تکف العابت و تج و اک لین من الشریف و ثساوی فی کم ین لقن و لضعیف, کثت ربیخ الا و عضمة 
لام و و 2 1 قفین 9 و لیف 0 سای ۳ ای ج دک 0 » تیا فی وس اخیکه وف 
الْحسَب فع لب یر اقب تخب 2 رل كِ خی شین 0 جوا عمش شین _ شهیذ 1 
لد وا عن یل اي ال مود عویل الکع و شود دق ان لاجل نها ناظراً ها 
ی امستوحشین مها مالک عنها کف و منک عن ریتنها مضروقةه و آلحاظک غن بهجته مَطروفك و یلک فی 
الاخزه روف خی | لور مد باه آنقر الط قاعهه و دا ی آثباعهه وت فی رم جک قاطنء و للظالمین 
بان جلیس ابیت و اْمخراب» مفترل عن ات و لشهوات لک نکر بقبک و لسانک» علی سب طافّتک 
1 ام ۱ ار بظ] آن ‏ تجاهد 4 و 


۴ الوتر ایور > فصل‌هشتم: مقتل‌خوای 


زیارت و مقتل علی اکبر ید از زبان امام زمان 2 


لام یک يا رل قتبل ین تشلٍ عبر یل من لاله اهیماللیلِ- 9 
آپیک -لذ ال فیک لاه ما وک یاب - ما أرأهُم عی رن و عّی ناک حرة ارسُول 
لیالد دک العف - کی بک ین یک ما وللکافرینقانله ‏ 


نا عل با لخسین بُن عَلیَ نو یسب ال وی بان 


آطتلکم بان حتی یی آضریکم بای آخبی تن آیی 
ضرب غلام هاشمی عَرین ‏ واه لا یخکم فیتا ْنْ العن 


خی فضیْتَ تخبک و آقیت ریک - شَْذآتک آولی با و بزشوله و تک ان زشوله- و خجنه 
مه و خّته و آمینه - کم اه عیقاتلک نرةن نقز فان دق اه را و تن 
رکه فی قتلک - و کاوا علیک ظهیرا ضلاء اج ساعث تهیرآ- و جعا اه من ملاقیک و 
ُرافقی جک و آبیک سوعی و آخیکاو امس سل نز و یرای اه من آغذانک أولی الْجحود- 
و لام یک و رَخمه اه و بان" 

سلام بر تو ای اولین کشته شده از نسل بهترین سلاله, از خاندان ابراهیم خلیل, درود خدا بر تو و بر 
پدر تو باده که درباره‌ی تو گفت: «خدا بکشد آن گروهی را که تو را کشتند ای فرزندم. چه چیزی آنان را 
بر خدا عاصی کرد و بر تجاوز به حرمت و احترام رسول وا داشت. بعد از تو دنیا مباد». 

علی ابن الحسین ی خطاب به کافران رجز می خواند و می‌گفت: 

«من علی ابن الحسین ابن علی هستم. سوگند به خانه‌ی خدا که ما به پیامبر نزدیک‌تر و سزاوارتریم. 
با نیزه زخمی‌تان می کنم تا آنجا که نیزه به خود بپیچد و با شمشیر شما را می‌زنم (زدنی چون) زدن 
جوان هاشمی عربی(علوی) و بدین گونه از پدرم حمایت می‌کنم. به خدا سوگند فرزند آن پست فطرت 
بر ما حکم نخواهد راند». 

«نو به آنجه که دوست داشتی رسیدی, و پروردگارت را ملاقات کردی. من شهادت می‌دهم که تو به خدا 
علنهم فنُوا ذماتک و بَیعنک و آَنخَطوا نک و جَذک ... ر.ک: همان. 


3 الاقاز سید ین طاووس‌نج رس 9-۷۳ بسا ترارح ۵عر ای ۱/۶۴ نالیم ققحت بهدی سس 
الدین» ترجمه ناصر هاشم زاده» ص‌‌ ۱۴۱ 


فصل هشتم: مقتل‌خوانی < اور الَْوْئُور 1۴۵ 


و رسولش سزاوارتری» تو فرزند رسول خدایی و فرزند حجت او و امین اویی. خدا قاتل تو«مره ابن منقذ بن 
نعمان عبدی» و کسانی را که همراه او در قتل تو شرکت کردند و علیه تو تلاش نمودند. لعنت کند و خوار 
و رفيقان و همراهان تو و از همنشینان جد و پدر و عمو و برادر و مادر مظلومه‌ات قرار دهد. از قاتلان تو 
بیزاری می‌جویم و به خدا پناه می‌برم و از خداوند در زندگی جاوید. همنشینی با تو را می‌طلبم و از دشمنان 
تو که منکران حق بوده‌اند بیزاری می‌جویم و به خدا پناه می‌برم. سالام و رحمت و برکات خدا بر تو باد». 

زیارت و مقتل علی اصغر ی از زبان امام زمان اد 

لام علی عَبّد له بُن لین اف الرضیع یگ الصَریع لْمتَشْخَط دما لمصَعّد مه فی 
الما ء- لب با فی حجّر یه - -َعن له امه له بُ کاهل دی و ذویه.! 

سلام بر «عبدالله بن حسین» کودک شیرخواره‌ای که تیر خورد و به شهادت رسید. خون را از خويش 
دور کرد و خونش در آسمان رفت. کودکی که با تیر در آغوش پدرش ذبح شد. خدا قاتل او«حرمله بن 
کاهل اسدی» و همدستانش را لعنت کند». 

زیارت ومقتل ابالفضل العبّاس ثٍ از زبان امام زمان 8 

«لسَلام علی ی اقضل لاس بن بر تن -المُواسی أَحَا؛ تسه ال خذ لعده من آَشسه- لاد له 
اَاقی السَاعی له بان لفط وعَة 0 وت 
9 ۳ و بت فداکاری: بود ٍ ی خود تشنه بود. ی که داشت تلاش کرد 


تا به حسین برساند» آنکه دو دستش بریده شد. خداوند قاتلان او «یزید بن رقاد (وقاد) حیتی» و «حکیم 
بن طفیل طائی» را لعنت کند.» 


زیارت و مقتل قاسم ب بن الحسن ید از زبان امام زمان ق 
«السَلام عی الْقّاسم بُن لسن بُن عَلح -الْمضرّوب علی هاّته شوب لاه حین تاذی این 


۱. همان. 
۲ همان. 


۶ الونر انَْوُْور > فصل‌هشتم: مقتل‌خوانی 


فجلّی علیّه عثهُ اسف - و هو یفص برخلیه الاب و سین ُول- دزم قتلوک و من 
حضنهم وم لاه جک و بوک مق اف علی عتک آن َو لا پجییک شام یجییک 
قارع گر از قل تارج له معکتا َْم جفعکتا 1 
مان له قانلک مشتر سغد بن مُووة بن یل الأژدی و أضلا؛ جحیمً حز اعد له دابا 

اه 

«سلام بر قاسم بن حسن بن علی, آنکه فرق سرش شکافته شد و فریاد و توانش از او گرفته شد. 
هنگامی که عمويش حسین را صدا زد عمویش همچون پرنده ای تیزپرواز و چون باز شکاری» حاضر شد 
در حالی که قاسم با پاینش خاک را زیر و رو می کرد و در حال جان کندن بوده حسین فرمود: «رحمت خدا 
از گروهی که تو را کشتند دور باد. در روز قیامت جدٌ تو پیامبر و پدرت» دشمن آن‌ها خواهند بود. سپس 
شمه زا کش وکا استا ای وت کف تا فتاه کف و اش رانخانی تکی با 
اجابت کند. در حالی که تو کشته شده ای (و بدنت پر از زخم است و دستهایت قطعه قطعه) و این اجابت 
هیچ سودی به تو نرساند. به خدا سوگند امروز روزی است که دشمنان عمویت بسیارند و یارانش اندکند». 
خداوند مرا در قیامت همراه شما قرار دهد و در جایگاه شما مرا نیز مکانی عطا کند. خداوند قاتل 
تو«عمرو بن سعد بن نفیل آزدی» را لعنت کند و به دوزخ اندازد و عذاب دردناکی را برای او مهیا کند». 
زیارت و مقتل مسلم بن عوسجه از زبان امام زمان 2 

لام علی شم یعس لاسدی الا لسن و قذ َذن له فیالاْصراف أنحْ نی علک- 
کب وا عّی یر فی دور ژنجی علا و رهم بیفی ما 
بت اه فی بیبی و آفارْک و زلغ یکن تیی لاخ هلر وله آقارک 
رت تفت رن و أرّل شهید شهد لو قضی نب - -فت و رب الکنبة 
شکر اه استفداء مک و مُوّاسَاتک ٍمامک- -لذ ی الک و نت صَریغ ققال تیزخلک افه ی یم 


وت و فرا تملیغ من قضتی که ۰پ«۵9۹۰9ف«99 دیا لاله | لمشت کین فی 
لک - بدا الاب و عَبد اون خشکارة اج و ۶ عَبد ال الا ۲ 


۱ همان. 
۲ همان. 


فصل هشتم: مقتل‌خوانی < اور الَْوْئُور 1۴۷۰ 


«سلام بر «مسلم بن عوسحه اسدی» که وقتی امام یذ به او اجازه‌ی بازگشت از صحنه‌ی کربلا 
خنکید. تا ثیزه‌ی خود را دز نستلی نان شکنم ع تا بدان هنگام که قیضفی شمشیر در دست من است 
بر آنان خواهم تاخت و اگر دیگر اسلحه‌ای در دستم باقی نمانده با سنگ خواهم جنگید و هرگز از تو جدا 
نخواهم شد تا آنکه همراه تو (بجنگم تا) بمیرم.» 
ای ای فا میا " اب با خدا باد. آ ی 
آمد و تو افتاده بودی, فرمود: خدا تو را رحمت کند ای مسلم بن عوسجه و اين آیه را خواند: «همئهم مَنْ 
قضی تفه و ملع من تنتظر و ما بدلیا و بلا خداوزد ش کت کتند کان در قنل کون فعیداله برن خبایی 
و عبدالله بن خشکاره بجلی» را لعنت کند». 


زیارت ومقتل سعد بن عبدالّه حنفی از زبان امام زمان 85 


لام علی سغد ب ‏ ما اعد الما لین قذ نله فی زاف 1 واه تیک 
عتی لاه - آتّا قذ حنظتا عیبة ی ول افرص فیک - ول زغم نی أَفتل 2 هخا 2 2 اون 2 
ری و بل بی یک سبعین ترا فازتلک - 2 خی ی جتامی ُونک کف افعل الک - و انا 
من من آز لاح مج بغدهاالکرانة ی 3 انقضاء 5( ات فد اقیت عتانک و واتنوگ 
(ماعک - و لقیت مق اه کرام فی ذار لام خشرنا اه معکم فی الشتشهدین- تاو و فلا رافَتکم 
«سللام بر «سعد بن عبداله حنفی». که وقتی امام به او اجازه‌ی بازگشت را داد؛ خطاب به امام گفت: 
هرگز تو را تنها نخواهیم گذاشت تا خداوند شاهد باشد که ما در غیبت رسول خدا ‏ پیمان خویش 
را درباره‌ی تو حفظ کرده و به انجام رساندیم به خدا سوگند اگر بدانم که کشته می‌شوم و دوباره زنده 
می‌شوم» سپس بدنم را زنده زنده می‌سوزانند و این جریان هفتاد بار با من تکرار می‌گردد باز هم از تو 
جدا نخواهم شد تا آنکه در پیشگاه تو بجنگم و يا جان سپارم. چرا چنین نکنم در حالی که این تنها یک 


۱ همان. 


۸ الور انَْوُْور > فصل‌هشتم: مقتل‌خوای 


بار مردن یا کشته شدن است و بعد رسیدن به کرامت و عزّتی که تا ابد پایان نخواهد داشت. سللام بر تو 
که جان خویش در این راه دادی و امام خود را پاری کردی و در زندگی جاوید از سوی خدا به کرامت 


«اعلی علیین» قرار دهد.» 


زیارت و مقتل بشر بن عمر حضرمی از زبان امام زمان یا 
لام عّی بشر پن مت الحضریی- - کر اه تک قولک سین و قَذ ون لک فی یزاف - 


اکلثنی ِذن اسَبَامٌ حیا ن ارفک و آسأل عنک الکبان- و أَخذلک م قله لأغران و 


ید 


«سللام بر «بشر بن عمر حضرمی»» سپاس و حمد خدای بر تو باد که هنگامی که حسین به تو اجازه‌ی 
اگر تو را رها سازم و بروم و از تو (برای رفتن) مرکبی بخواهم و تو را با کمی یاران تنها گذاشته» و خود 
آسوده خاطر بازگردم هرگز چنین نخواهد شد». 

زیارت و مقتل زهیر بن قين بجلی از زبان امام زمان 2 

«للام علی زیر الق اج ال لین و أَذِنَ له فی الاْصراف- و له لآ یکون دنک 


اد دای اب سول له آسیرا فی ید الاغداء- و ات 3 آرانی اه ذلک .۲ 


۱ همان. 
۲ دیگر شهدایی که امام عصر نام مبارکشان را با سلام و درود به آنها قرین ساخته عبارتند از: 


۱. الَلام ی عَب اهب آمر موی 

۲ اسلا علی جَقر بُن آمیر المومنین 

۳ الشلام علی غنمان پنآمیر لین 

1 لام علی مُحَمَد بُن آمیر امین 

۵ الشلام علی آبی تکرب الحسن بن عَلِن 
۶ السَلام عّی عبد له بُن الْحسَنِ 

۷ لام عی عون ُن عند اله با جنقر ایا 
۸ الشلامٌ ی مهدب عبد اهب جر 
۱۰ 


لام علی بانب عقیل 


سلام بر «زهیر بن قین بجلی». که 


۱ 


۱۲ 
۳ 
۱۴ 
۰۱4۵ 
لام علی غیج نی تین  ٍ‏ 
1۷ 
۱۸ 
9 
۹ 
۱ 
۲ 
لو 
۳ 
۵ 
و 
۷ 
۹ 
۳.۰ 
۱ 
۳۲ 
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۳4۵ 
۱ 
۳۷ 
۳/۸ 
۳۹ 
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۳۲ 
ب 
و 


۶ 


فصل هشتم: مقتل خوانی 


لام علی عَبد له بُن مُلم بُنِ عقیل 

لشلام علی آبی ید له ی ُشلم بُن عقیل 
لشلامٌ علی مُحمٍّبُن آبی عیدب عقیلِ 

لام علی سلَیْمانَ َولی ینب آمیر وین 
لام علی قارب موی امین بُن عَلن 


لام علی تون کب الا 

لَلام علی یبن عجلان الانضاری 

لشلامٌ علی عَمرو بُن قرّلة الانضاری 

لَلام عی خبیب بن مضه لام 

لام علی لخن یَزیذ الاح 

لَلام ی عَب اهب ی لین 

لشلامٌ علی تافع بُن هلا بُن تفع بل امد 
لا علی نس نن اي لاتیٍ 

لام علی عندٍ هو آلزشمن- نی روة بُن خراق الفارین (دو برادر) 
لشلامٌ علی جوّن بُن خی موی آپی در قاری 

لشلام علی شبیپ بن عبد له هشن 

لام علی الحجَاج بُن رید اسْدی 

لام علی فاسط و کرش ان ظهیر این (دو برادر) 
لام علی کناب عتيي 

لشلام ی ضوع نالک 

لام علی وی بن مالک اس 

لام علی عفرو بن 2 ضيیْعة لین 

لشلام علی زین ینت این 

للم علی عَبد له و غبید له اب یزید پن نیت ایس (دو برادر) 
سْلامٌ علی عامر بُن مُشلم 

لام ی لب بُن عفرو ای 

لام عی مالم موی غامر بُن شم 


لام علی سیف بُن مالک 


۵ لام علی هرب بشر امن 
۶ لام غلی زد بُي مفقل الجفن 
۷ لام علی الحجَاج بن مشروق لْجْفن 


الوثر اْوئور 


۱۳۹ 


۱۵۰ 


الوتَر انَْوْتور > فصل‌هشتم: مقتل‌خوای 
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۶۸ 
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۷ 
۳ 
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لام علی شود ن الاح و ان 

لام علی مُجَمع بُن عَبد اه نی 

لَلامٌ علی عماربُ ان بن شریح الطانن 
لشلام علی خباب بن الکارت شمان ری 
لام علی جَنذب بجر الخولانن 

لام علی غمر بُن خالد وی 

لشلام عّی سعید مَولا 

لام عی یزید بن زیاد بُن مُهَاصر الکندی 
لام ی زاهد موی مرو پُن الم الْحْراعن 
لام علی جهن علیْ یبای 

لام علّی سالم موی نی ال کین 
لام علی أسلم بُن کتیر الردی الاغرج 

لشلامٌ علی هیر بُن لیم دی 

لام علی قاسم بُن خبیب الاژدی 

لام علی مرن جندّب الحضرمن 

لسلامٌ علی آبی تمَامَة عم بُنِ ند اه الَاتدی 
لشلامٌ علی حنظلَة نی سَغد الشبامی 

لام علی عند امن بن عَن اهب ای لین 
لشلام علی عمّار بُي آبي سَلامة مان 
لام عّی عابس بُن آپی شبیب الشاکری 
لَلامٌ علی مَوذب موّلی شاکر 

لام علی شبیب بن الحارث بُن سریع 

سْلامٌ علی مالک بن عَبد بُن سریع 

لام علی مواربُن آبی حفیر امن همین 
للم علی مرو بُ عَند له اجْنعیَ بر.ک: همان. 


بنابر این عدد شهدای کربلا با در نظر گرفتن تعداد شهدای مذکور در متن کمی بیشتر از هفتاد و دو و غیر از خود امام 


دقیقا هشتاد نفر می باشد. (نگارنده) 


ر وضه‌هایی ازجنس انتظار 


حضرت مهدی :2 و زیارت امام حسین نب 

حاج علی بغدادی می‌گوید: [در تشرف خود] به حضرت صاحب الامر اثْلٍ عرض کردم: ای سرور ما! 
مساله‌ای دارم؟ فرموند: بپبرس. گفتم: روضه خوان‌های امام حسین نب می‌خوانند که سلیمان اعمش. نزد 
شخصی آمد و از زیارت حضرت سیّدالشهدا و پرسید. آن شخص گفت: بدعت است. شب آن شخص 
و خدیجه کبری . گفت: به کجا می‌روند؟ گفتند: امشب (شب جمعه برای زیارت امام حسین نب 
می‌روند. همچنین دید رقعه‌هایی از هودج می‌ریزد و در آن‌ها نوشته است: 

«امان من النار لزوار الحسین فی لیلة الجمعة امان من الثار یوم القیامة؛ این برگ امانی در روز 
آیا این حدیت» صحیح است؟ 
گفتم: سیدنا! صحیح است که می‌گویند: هر کس امام حسین ید را در شب جمعه زیارت کند. این 


۱ خلاصه العبقری الحسان»ج ۲ص ۱۱۴ ن ۱۵ 


۴ الور اَوتُور > فصل‌نهم: روضه‌های ازجنس انتظار 


حضرت مهدی 5 و گریه بر امام حسین اثا 

سید بحر العلوم روزی به قصد تشرف به سامرا تنها به راه افتاد. در بین راه درباره‌ی این مساله که 
«گریه بر امام حسین ی گناهان را می‌آمرزد» فکر می کرد. همان وقت متوجه شد که شخص عربی؛ 
سوار بر اسب به او رسید و سلام کرد. بعد در لحظه‌ای پرسید: جناب سید! درباره چه چیز به فکر فرو 
رفته‌ای؟ و در چه اندیشه‌ای هستی؟ اگر مساله علمی است مطرح کنید» شاید من پاسخش را بدانم. سید 
بحر العلوم فرمود: در اين باره فکر می‌کنم که چطور می‌شود» خدای تعالی این همه ثواب به زاثران و گریه 
کنندگان بر حضرت سیدالشهدا بت می‌دهد؛ مثلا در هر قدمی که در راه زیارت برمی‌دارده ثواب یک حج 
و یک عمره در نامه عملش نوشته می‌شود و برای یک قطره اشکی» تمام گناهان صغیره و کبیرهاش 
آمرزیده می‌شود؟ 

آن سوار عرب فرمود: تعجب نکن! من برای شما مثالی می‌آورم تا مشکل حل شود. 

سلطانی به همراه درباریان خود به شکار می‌رفت. در شکارگاه از همراهیانش دور افتاد و به سختی 
فوق‌العاده‌ای افتاد و بسیار گرسنه شد. خیمه‌ای را دید و وارد آن جا شد. در آن سیاه چادر پیرزنی را 
با پسرش دید. آنان در گوشه خیمه بز شیردهی داشتنده و از راه مصرف شیر این بز, زندگی خود را 
می‌گذراندند. وقتی سلطان وارد شد. او را نشناختند؛ ولی برای پذیرایی از مهمان. آن بز را سر بریده و 
گیانبة کرهف؛ ژیا جر دیگری برای پایرای تاه سلطان شب راآهماج جا خیاید و رفز بعند از انشان 
جدا شد و خود را به درباربان رسانید و جریان را برای اطرافیان نقل کرد. 

در نهایت از ایشان سوال کرد: اگر بخواهم پاداش مهمان نوازی پیرزن و فرزندش را داده باشم» چه 
عملی باید انجام دهم؟ یکی از حاضران گفت: به او صد گوسفند بدهید. و دیگری که از وزیران بوده گفت: 


صد گوسفند و صد آشرفی بدهید. یکی دیگر گفت: فلان مزرعه را به ایشان بدهید. 


سلطان گفت: هر چه بدهم کم است؛ زیرا اگر سلطنت و تاج و تختم را هم بدهم, آن وقت مقابله به 
مثل کرده ام؛ چون آنان» هر چه را که داشتند به من دادند. من هم باید هر چه را که دارم» به ایشان بدهم 
تا مقابلهبه مثل شود. 

بعد سوار عرب پرسید فرمود: حالا جناب بحرالعلوم» حضرت سیَدالشهدا 4 هر چه از مال و منال» 
اهل و عیال» پسر و برادره دختر و خواهر و سر و پیکر داشت» همه را در راه خدا داده پس اگر خداوند به 
زاتران و گریه کنندگان, آن همه اجر و ثواب بدهدء نباید تعجب کرد؛ چون خدا - که خدائیش را نمی‌تواند 


فصل‌نهم: روضه هی ازجنس انتظار < اور الَوْتور > 1۵۵ 


به سیدالشهدا ی بدهد - پس هر کاری که می‌توانده انجام می‌دهد؛ یعنی با صرف نظر از مقامات عالی 


خودش به زائران و گریه کنندگان آن حضرت درجاتی عنایت می‌کند. در عين حال اين‌ها را جزای کامل 


برای فداکاری آن حضرت نمی‌داند. چون شخص عرب این مطالب را فرمود از نظر سید بحر العلوم 


عزاداری امام عصر تا در دسته‌ی طویریج 

رسم این بود که علمای شیعه‌ی مقیم نجف اشرف روز عاشورا پیاده به کربلا می‌رفتند. در بین راه 
محلی وجود دارد به نام «طویرج» که چهار فرسخ با کربلا فاصله دارد و در این روز دسته‌های سینه‌زن» 
4 اما یه رک کرران هکس کی تا و مرانخم ره سای مسا نان وی 

سیّد مهدی بحرالعلوم با عده‌ای از طلاب به استقبال دسته‌ی سینه زنی طویرج رفتند. عشق واقعی 
در وجود اینان موج می‌زد. اول و آخر دسته به چشم نمی‌آمد. همه بر سر و سینه می‌زدند و هرآن» شور 
و شوقشان موج می‌شد و اوج می‌گرفت و طنین آن در فضا شکسته می‌شد و حال تماشاچیان را منقلب 


می‌کرد. 
دست عزاداران بر سینه‌های برهنه‌شان هماهنگ شده بود. خدا در جان و تنشان روح عشق حسینی بودن 
را دمیده بود. 

ناگهان علامه بحرالعلوم مجتهد طراز اول جهان تشیع» مثل سایر سینه‌زن‌ها لخت شده و میان 
جمعیت رفت و به سینه‌زنی پرداخت. برای لحظاتی همه غافلگیر شدند. طلاب هرچه می‌کردند تا مانع 
بروز احساسات ایشان شوند» کاری از پیش نبردند. 

علامه خود را به دریا سپرده بود. ضجه می‌زد و موهای ژولیده‌اش همراه خاک و خس آشفته شده بود. 
عمامه از سرش افتاده بود.ناچار چند تن از شاگردان قوی هیکل ایشان, اطراف وی را می‌گیرند که مبادا 

شام غریبان» «سلماسی» شاگرد مخصوص ایشان از علامه پرسید: 


۱ العبقری الحسان. ج ۱ ص ۰۱۱۹ س ۰۱۱ 


۶ الوتر اَْوْتُور > فصل‌نهم: روضه‌های ازجنس انتظار 


سینه زنی شدید و آن گونه به عزاداری پرداختید؟ 
علامه اشک‌هایش را پاک کرد و گفت: 
«وقتی به دسته سینه زنی رسیدم دیدم حضرت بقية الّه 2ْ» با سر و پای برهنه میان سینه‌زن‌ها به 


سر و سینه می‌زنند و گریه می‌کنند. من هم نتوانستم طاقت بیاورم؛ پس در خدمت آن حضرت مشغول 
هه ۱ 


گریه امام زمان 3 در مصیبت حضرت ابوالفضل اد 

«جناب حجت الاسلام آقای قاضی زاهدی گلپایگانی می‌فرماید: من در تهران از جناب آقای حاج 
محمد علی فشندی که یکی از اخیار تهران است» شنیدم که می‌گفت: من از اول جوانی مقیّد بودم که 
تا ممکن است گناه نکنم و آن قدر به حج بروم تا به محضر مولایم حضرت بقیةالله» روحی فداه مشرف 
گردم؛ لذا سال‌ها به همین آرزو به مکه معظمه مشرف می‌شدم. 

در یکی از این سال‌ها که عهده دار پذیرایی جمعی از حجاج هم بودم, شب هشتم ماه ذیحجه با جمیع 
وسائل به صحرای عرفات رفتم تا بتوانم قبل از آن که حجاج به عرفات بياینه برای زواری که با من 
بودند جای بهتری تهیه کنم. تقریبا عصر روز هفتم بارها را پیاده کردم و در یکی از آن چادرهایی که 
برای ما مهیا شده بوده مستقر شدم. ضمنا متوجه شدم که غیر از من هنوز کسی به عرفات نیامده است. 
در آن هنگام یکی از شرطه‌هایی که برای محافظت چادرها در آنجا بوده نزد من آمد و گفت: تو چرا امشب 
انخ همه فسات را به نها آورقدای سم شی‌دانی عمکن استسا ام در این سای بانو اه 
را ببرند؟ به هر حال حالا که آمده‌ای, باید تا صبح بیدار بمانی و خودت از اموالت محافظت بکنی. گفتم: 
مانعی ندارد» بیدار می مانم و خودم از اموالم محافظت می‌کنم. 

اش گر تفا شون یادف و ایا بویم و ‏ شیع شتا نها ان کنیدهای شب 
دیدم سید بزرگواری که شال سبز به سر دارد به در خیمه من آمدند و مرا به اسم صدا زدند و فرمودند: 
حاج محمدعلی» سلام علیکم. من جواب سللام را دادم و از جا برخاستم. ایشان وارد خیمه شدند و پس از 
چند لحظه جمعی از جوان‌ها که تازه مو بر صورتشان روییده بود مانند خدمتگزار به محضرش رسیدند. 
من ابتدا مقداری از آن‌ها ترسیدم ولی پس از چند جمله که با آن آقا حرف زدم. محبت او در دلم جای 
گرفت و به آن‌ها اعتماد کردم. جوان‌ها بیرون خیمه ایستاده بودند ولی آن سید داخل خیمه تشریف آورده 


۱ نجم الثاقب. حکایت ۷۹؛ جنه المأوری» حکایت ۵۴ دیدار یار علی کرمی, ج ۲ ص ۲۰۰ عبقری الحسان؛ ج ۲ ص ۶۸ 


فصل‌نهم: روضه هی ازجنس انتظار < اور الَوْتور > 1۵۷ 


بود. ایشان به من رو کرد و فرمود: حاج محمد علی! خوشا به حالت! خوشا به حالت! گفتم: چرا؟ 

فرمودند: شبی در بیابان عرفات بیتوته کرده ای که جدّم حضرت سیدالشهداء اباعبدالّه الحسین نی هم 
در اینجا بیتوته کرده بود. من گفتم: در این شب چه باید کنیم؟ فرمودند: دو رکعت نماز می خوانیم» در 
این نماز پس از حمدء یازده مرتبه قل هوالله بخوان. 

لذابلند هدیم وراین غمل را همراه با آن اقا اتخام داديي پس از نماز آن آقا یک دغایی خواننند کمن 
از نظر مضامین, مانند آن دعا را نشنیده بودم. حال خوشی داشتند و اشک از دیدگانشان جاری بود. من 
سعی کردم که آن دعا را حفظ کنم ولی آقا فرمودند: این دعا مخصوص امام معصوم است و تو هم آن را 
فراموش خواهی کرد. سپس به آن آقا گفتم: ببینید آیا توحیدم خوب است؟ فرمود: بگو. من هم به آیات 
آفاقیه و انفسیه بر وجود خدا استدلال کردم و گفتم: من معتقدم که با این دلایل» خدایی هست. فرمودند: 
تا همین ما ازگدا اس کاقی اسعرسسی اعفامه را ید سه کی وش ام فا خر 
کردم. فرمودند: اعتقاد خوبی داری. بعد از آن سوال کردم که: به نظر شما الان حضرت امام زمان لیذ در 
کجا هستند. حضرت فرمودند: الان امام زمان در خیمه است. 

سوّال کردم: روز عرفه, که می گویند حضرت ولی عصر ای در عرفات هستند» در کجای عرفات می 
باشند؟ فرمود: حدود جبل الرحمة. گفتم: اگر کسی آن جا برود آن حضرت را می‌بیند؟ فرمود: بله» او را 
می‌بیند ولی نمی‌شناسد. 

گفتم: آیا فردا شب که شب عرفه است. حضرت ولی عصر ات به خیمه‌های حجاج تشریف می‌آورند و 
به آن‌ها توجهی دارند؟ فرمود: به خیمه شما می‌آید؛ زیرا شما فردا شب به عمویم حضرت ابوالفضل اثا 
متوسل می‌شوید. 

در اين موقع. آقا به من فرمودند: حاجْ محمدعلی» چای داری؟ ناگهان متذکر شدم که من همه چیز 
آورده‌ام ولی چای نیاورده‌ام. عرض کردم: آقا اتفاقا چای نیاورده‌ام و چقدر خوب شد که شما تذکر دادید؛ 
زیرا فردا می روم و برای مسافرین چای تهیه می‌کنم. 

آقا فرمودند: حالا چای با من. از خیمه بیرون رفتند و مقداری که به صورت ظاهر چای بوده ولی وقتی 
دم کردیم به قدری معطر و شیرین بود که من یقین کردم. آن چای از چای‌های دنیا نیست. آوردند و به 
من دادند. من از آن چای دم کردم و خوردم. بعد فرمودند: غذایی داری» بخوریم؟ گفتم: بلی نان و پنیر 
هست. فرمودند: من پنیر نمی‌خورم. گفتم: ماست هم هست. فرمودند: بیاوره من مقداری نان و ماست 
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خدمت شان گذاشتم و ایشان از نان و ماست میل فرمودند. 

سپس به من فرمودند: حاج محمدعلیء به تو صد ریال (سعودی) می دهم تو برای پدر من یک عمره 
به جا بیاور. عرض کردم: اسم پدر شما چیست؟ فرمودند: اسم پدرم «سید حسن» است. گفتم: اسم 
خودتان چیست؟ فرمودند: سید مهدی. من پول را گرفتم و در این موقع» آقا از جا برخاستند که بروند. من 
بغل باز کردم و ایشان را به عنوان معانقه در بغل گرفتم. وقتی خواستم صورت شان را ببوسم» دیدم خال 
سیاه بسیار زیبایی روی گونه راست شان قرار گرفته است. لب‌هایم را روی آن خال گذاشتم و صورت‌شان 
را بوسیدم. 

پس از چند لحظه که ایشان از من جدا شدنده من در بیابان عرفات هر چه اين طرف و آن طرف را نگاه 
کردم کسی را ندیدم! یک مرتبه متوجه شدم که ایشان حضرت بقیةالّه. ارواحنافداه بوده‌انده به خصوص 
که اسم مرا می دانستند و فارسی حرف می‌زدند! نامشان مهدی 2 بود و پسر امام حسن عسکری 4 
بودند. 

الاخره نشستم و زار زار گریه کردم. شرطه‌ها فکر می‌کردند که من خوابم برده است و سارقان اثثیه 
مرا برده انده دور من جمع شدند. اما من به آن‌ها گفتم: شب است و مشغول مناجات بودم و گریه‌ام شدید 
ِ« 

فردای آن روز که اهل کاروان به عرفات آمدنده من برای روحانی کاروان قضیه را نقل کردم او هم 
برای اهل کاروان جریان را شرح داد و در میان آن‌ها شوری پیدا شد. 

اول غروب شب عرفه» نماز مغرب و عشا را خواندیم. بعد از نماز با آن که من به آن‌ها نگفته بودم 
که آقا فرموده‌اند: «فردا شب من به خیمه شما می آیم؛ زیرا شما به عمویم حضرت عباس نی متوسل 
می‌شوید» خود به خود روحانی کاروان روضه حضرت ابوالفضل :ی را خواند و شوری برپا شد و اهل 
کاروان حال خوبی پیدا کرده بودنده ولی من دائما منتظر مقدم مقدس حضرت بقية الّه» روحی و ارواح 
این فان امه اقآ ترو 

بالاخره نزدیک بود روضه تمام شود که کاسه صبرم لبریز شد. از میان مجلس برخاستم و از خیمه 
بیرون آمدم» ناگهان دیدم حضرت ولی عصر ای بیرون خیمه ایستاده‌اند و به روضه گوش می‌دهند و 
گریه می‌کنند. خواستم داد بزنم و به مردم اعلام کنم که آقا اینجاست» ولی ایشان با دست اشاره کردند 


که چیزی نگو و در زبان من تصرف فرمودند و من نتوانستم چیزی بگویم. من این طرف در خیمه ایستاده 
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بودم و حضرت بقیة اه روحی فداه» ان طرف خیمه ایستاده بودند و بر مصائب حضرت ابوالفضل ید 


گریه می‌کردیم و من قدرت نداشتم که حتی یک قدم به طرف حضرت ولی عصر ید حرکت کنم. 
بالاخره وقتی روضه تمام شد» حضرت هم تشریف بردند». 


فصل دهم 


توصیه‌هایی برای تبلبغ و تریبت موْثر 


توصیه‌های کلی 

مطالعات در ساحت دین چنین نشان می‌دهد که شریعت با توجه به داشتن گزاره‌های تکلیفی و سختی 
طبیعی خیلی از تکالیف برای انسان‌ها» برای ترویج خود و رسیدن به اهداف والای معنوی» سامانه تبلیغی 
تعریف کرده است. توجّه به این سامانه در قالب توصیه‌های زیر تبلیخ را موثرتر و در ذهن و روح انسان‌ها 
ماند گارتر خواهد کرد. 

توجه به اصالت‌ها 

۱ اوَلیّت عقل در خلقت» مخاطب بودن آن در تشریع و رسول باطنی بون آن نشان می دهد که 

تربیت موفق و ماندگار تربیت عقلانی است نه احساسی. 
۲ در بین مکان‌هاء مسجد اصالت دارد. معارف الهی را در مسجد آموزش دهید. 
۳ اقامه نمازه بسیاری از اهداف فرهنگی را خود به خود محقق می کند. ان الصلوه تنها عن الفحشاء 


والیشگر. 
شروع دین از رسول و امام 
بدون حجّت الهی جریان دینداری اساساً شروع نمی شود. 


«من اراد للّه بدا بکم و من وخده قبل عنکم» 


۲ _ شروع ارتباط و عمده ارتباط با امامت از امام زنده است . 


۳ 
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۲ 


وظیفه‌ی ما در زمان غیبت زمینه‌سازی ظهور و نیروسازی است. نه به غیبت امام عادت کردن.! 


م لا مه 


توجه به عینیّت‌ها و واقعیّت‌ها 
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تدیّن به دین الهی کاری است که از انسان خواسته می شود پس باید با بلاغ مبین او را همراه 
3 
با تذکر ضعف‌های انسان, باید کاری کرد که نسبت به دین حسّ نیاز داشته باشد نه حسّ ناز. 
قرآن مجید در سبک و روش تبلیغ روی « البلاغ المبین» یعنی تبلیغ واضح روشن, آشکار تکیه 
کرده است. ومقصود از آن مطلوب بودن» سادگی و بی پیرایگی پیام است بطوری که مخاطب 
در کمال سهولت و سادگی, آن را فهم و درک نماید. مغلق و پیچیده و در لفافه سخن گفتن و 
اصطلاحات زیاد به کار بردن در تبلیغ پیامبران نبود. 
کسی که می‌خواهد پیامی رء آن هم پیام خدا را به مردم برساند. باید در مقابل مردم در نهایت 
خضوع و فروتنی باشد یعنی پر مدعائی و اظهار منیّت نکند و مردم را تحقیر ننماید. 
کار دینی با هر کسی زبان خاص خود را دارد: 

با بچه‌ها شکل بازی. 

با جوان‌ها قالب حماسه‌سازی (پیمان حلف الفضول). 

با عرب جاهلی مدارا. 


. در روایات آمده است: 
«یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه» سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۶۸ ب ۲۴ ح۴۰۸۸. 
مردمی از مشرق زمین خارج خواهند شد توطئه خواهند کرد یعنی زمینه‌چینی خواهند کرد برای خروج مهدی. 
امام باقر اب فرمودند: 
«لیمدن احدکم لخروج القائم و لو سهما فان‌هتعلی اذا علم ذلک من نیته رجوت لان ینسی فی عمره حتی ید رکه فیکون 


من اعوائه و اتصاره * التعمانی» مخمد بن ابراهيم التییه.صن ۳۲۷۰ ۷۰ 


فر یک از شما باید که.برای خروج حضرت قافم [سلاحی] میا کند. هر چند که یک تبر باشده که خدای تنالی تفر گاه 


بداند که کسی چنین نیتی دارد امیدوارم عمرش به قدری طولانی شود که زمان مهدی را درک کرده و از یاوران و 
سربازانش باشد. 
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شروع دعوت از محبّت و اعتماد نه استدلال (جذب و دعوت نه دعوت به جذب) 


۱ شروع دعوت دینی باید همراه محبّت و اعتماد باشد نه صرف استدلال. (وانذر عشیرتک الاقربین» 


بر کش فان هسیر ستقهای اف 


توصیه‌های ویژه‌ی تبلیغ محرّم و صفر 


لزوم اقامه و احیای عزای حضرت اباعبدلله الحسین لب و تأثیر بی‌بدیل آن در گرایش مردم به دین 
و معارف دینی بر مبلّفین عزیز پوشیده نیست. شرکت پرشور مردم در جلسات عزاداری وسوز و گداز در 
آن جلسات» موجب استمرار نهضت امام حسین ی و در نتیجه استمرار فرهنگ تشیّع و جریان معنویّت 
اخلاق و ایمان در جامعه است چرا که در واقعه عاشور؛ تمام کفر برای مقابله با تمام ایمان تجهیز شده 
بود و در این رویداد تاریخ سازء فضائل و رذائل اخلاقی به مبارزه با هم برخاسته‌اند و عاشورا به مجتمعی 
از فضائل اخلاقی از یک طرف و رذائل اخلاقی از طرف دیگر مبدل شده است. 
برای هرچه بهتر برگزار شدن این جلسات و مفیدتر کردن آن‌ها می‌توان از توصیه‌های ذیل که از 
کلمات مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم استخراج شده بهره برد: 
در جلسات عزاداری باید علاوه بر تحریک عأطفه و گریاندن مردم» فضائل و رذائل 


۱ وقتی رسول گرامی اسلام 3 برای لین با یه منظور علنی کردن تبلیغ خویش بالای کوه صفا آمدند؛ چنین شروع 
کردند: ای مردم! آیا مرا می‌شناسید؟ گفتند بله. تو محفد امین هستی! آیا تا حالا از من دروغ شنیدید. گفتند نهه فرمود: اگر 
من بگویم پشت این کوه عده‌ای سنگر گرفتند می‌خواهند به شما حمله کنند آیا سخن مرا باور می‌کنید. گفتند بله و بعد 
می‌گوید «قولو لا اله الا اه تفلحوا» بدون اینکه استدلالی برای توحید بیاورند. یعنی اعتماد سرمایه‌ی اولیه‌ی مبلخ است. 
طبق برخی تواریخ, در صدر اسلام درصد آن‌هایی که با صحبت پیغمبر اکرم به دین ایمان آوردند در مقابل درصد آن‌هایی 
گی ور نها مسلمام قه یا رای اتبسن 

۲ برخی از این سنن 2 است از: 

۱. ون لس للونسان الا مّا ی سوره نجم (۵۳) آیه۳۹. 

۲ یا ها لین مان لصو ائه کم وّث ناکم . سوره محمد(۳۷) آیه ۷ 

۳. ان له لیابوم ی یرو ما نسم . سوره رعد(4۱۳ آیه ۱۱. 

این لتاق شرف الا یاک انا وخ ما صن ده 

و 
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اخلاقی برای آنان تبیین شود تا با درس آموزی از تاریخ عاشورا بتوانند ریشه‌ی رذائل 
میوه‌ی آن بهره‌مند شوند. 

۲ یکی از درس‌های بارز عاشورا و قیام کربلاء امر به معروف و نهی از منکر است و 
اگر جامعه‌ی اسلامی لاقل همین یک درس را از واقعه عاشورا بیاموزد. بسیاری از 
معضلات اخلاقی اجتماع اصلاح خواهد شد و گناهانی نظیر بی‌حجابی» غیبت. تهمت. 
خواهد شد. 

۳ شکی نیست که باید نسبت به مفاسد اجتماعی تذکر داد اما این تذکرات باید به گونهای 

۵ تکرار مکررات بدون نوآوری درهر سال نشان از ضعف علمی مبلغ و فقدان قوّت تحلیل 
و تولید علم در آوست. این آمر برای شنوندگان نیز خسته کننده است. 
هر نکته‌ی خوبی لزوما برای هر مجلسی خوب و متناسب نیست. 

۷ بهترین نوع ذکر مصیبت مقتل خوانی از روی مقاتل معتبر مانند آرشاد شیخ مفید لهوف 
سید بن طاووس و نفس المهموم شیخ عباس قمی است. 
نمک نداشته باشد. 

۰ «الذین یعون رسالات له وَیَحشَوَه و یَحشَونَ دا له" آنان که پیام‌های الهی 


۱ سورة احزاب(۳۳) آية ۲۹. 


۲ 
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کار متلاشیی از شیم و وداک ی الزحمه یه آوو یی مرجم اس اما میتی سا 


این است که چشم‌داشتی به پول مردم نداشته باشد و فقط به خاطر خدا تبلیغ برود. 


. محور قرار گرفتن افراد غیر روحانی در مجالس مذهبی - گرچه ممکن است برخی از 


این افراده عالم هم باشند - یک خطر جذی و زمینه ساز گسترش خرافات» حرف‌های 
ذوقی و غیر علمی است. 

مجالس عزاداری محرم که ویژه بانوان در سطح منازل برگزار می‌شود. نباید محدود 
به روضه شود و باید احکامالله. معارف الهی و اصول عقاید برای بانوان بیان شود. نباید 
اجازه دهیم در جلسات بانوان افرادی ورود پیدا کنند که اطلاعات آن‌ها نسبت به دین 


کم است چرا که ورود چنین افرادی باعث ایجاد بدعت و خرافه در دین می‌شود. 


. تأثیرات تبلیخ, دفعی و آنی نیست؛ طولانی‌مدت است؛ مبلخْ دین اگر ظواهری را مشاهده 


ی کف که به کمازخ او ظراهر غیر فیتی انسخا مایوس شود آیق خیم کجیان‌ها از 
دین برگشته‌انده جنگ روانی است. جوان‌های ما و هر جوان سالمالفطره دل به طرف 
دین دارند 9 تشنه‌ی حقایق دین هستند. 


. و حسن ختام این توصیه‌ها این که؛ استاد بزرگوارمان فقیه عارف حضرت آیت الّه 


العظمی بهجت نت در آخرین جلسات درس خارج فقه قبل از ماه رمضان و ماه محرم 
این روایت را تذکر می‌دادند کد: 


«کونوا دعاة الناس بغیر آلسنتکم»؛ با غیر زبان‌هایتان [و با عمل] دعوت کننده‌ی مردم 


باشید. 


۱ اصول کافی؛ ج ۲. ص ۷۸. 


فصل بازدهم 


پدشنهاد سپرمطالعای و معرّ ی کتاب 


سیر مطالعاتی 


۱ شناخت امام عصر ای 
ارو کار انس از شرت اش 
۲ امام مهدی اب موعود موجود» آیت اه جوادی آملی» نشر اسرا. 
۳ _ تنها بر فران یحیی صالح نیاء مرکز آینده سازان. 
۴ نگین آفرینش» حاثری, یوسفیان و بالادستیان. 
۵ _نینوا و انتظار تاملی نو صادق سهرابی یحیی صالح نیاه مسعود آقایی و دیگران. 
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. جریان شناسی تقابل حق و باطل در تاریخ 


۱ تاریخ تمدن و ملک مهدوی.دکتر محمدهادی همایون دانشگاه امام صادق ابّد. 
۲ بررسی تطبیقی مهدویت در ادیان 


۱ ظهور حضرت مهدی .ی از دیدگاه اسلام و مذاهب ملل جهان؛ سید اسد الّه هاشمی شهیدی. 
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مسحد جمکران. 
۲ امام مهدی ید در آینه‌ی ادیان و مکاتب» مهدی حاثری» بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
۴ آشنایی با تاریخ زندگانی امام عصر اثْا 
۵ آشنایی با توقیعات و مکاتبات امام عصر اب با شیعیان 
۲ تحفه امام مهدی نت3 ؛ مرحوم سیدمحمد خادمی» موعود عصر. 
۲ مجموعه داستان‌های دیدار با امام زمان یذ (۶جلد) مریم ضمانتی و..» موعود عصر. 
۷ تکالیف منتظران 


۲ صحیفه مهدیه؛ سید مرتضی مجتهدی. ترجمه: محمد حسین رحیمیان» مسجد جمکران و 
دیگر ناشران. 


عصر ظهور استاد علی کورانی» ترجمه‌ی مهدی حقی. چاپ و نشر بین الملل 
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۲ _ شش ماه پایانی.مجتبی الساده‌موعود عصر 
۳ مهدی منتظرثلك مرحوم آیت اه محمد جواد خراسانی» انتشرات دارالاصفیا 


۴ اما و اما انا »ءموعود 
‌ اند بو مت نی ی خی ۲ 


٩‏ دوره پس از ظهور امام عصر ال 
_ چشم‌ندازی به حکومت حضرت مهدی ایّ» نجم الدین طبسی, بوستان کتاب قم. 
۲ _ دولت کریمه امام زمان الا؛ سیدمرتضی مجتهدی سیستانی» انتشارات الماس. 
۳۲ عصر زندگی» محمد حکیمیء بوستان کتاب قم. 
۰ رجعت 
۱ عصر رجعت محمدرضا اکبری» مسجدجمکران. 


۱ سیمای حضرت مهدی 5 در قرآن و روایات 
موعود شناسی» رضوانی 


۲ _ سیمای امام مهدی در قرآن. علامه‌سیدهاشم بحرانی» مترجم: سیدمهدی حاثری قزوینی, 


مسجدجمکران. 
۲_ گفتمان مهدویت» گفتمان اول» دوم امام مهدی ای در قرآن کریم» آیت الّه معرفت 


۲ .منجی و آخرالزمان در رسانه‌ها و غرب 
موعود عصر. 
۲ هالیود و فرجام جهان؛ سید ابوالحسن علوی طباطبایی, موعود عصر. 
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۳ آسیپ شناسی اثظار 


۱ 


پیچک انحراف (زمینه‌های سیاسی, اجتماعی و فرهنگی گرایش برخی از مردم به مدعیان 
مهدویت و نیابت در دو قرن اخیر)»جواد اسحاقیانبنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود 35 
قبیله حیله, انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

جریان‌شناسی انجمن حجتیه؛ سید ضیاءالدین علیا نسب و سلمان علوی نیک نشر زلال 
کوثرقم. 


معرّفی کتاب 


کتب عمومی 


ابتدا به معرّفی چند کتاب عمومی می پردازيم: 
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کتاب «نینوا و انتظار تأملی نو»» حاوی مطالب مختلفی در وصف امام حسین 3 و عاشورا و 
ارتباط آن با ظهور و حضرت مهدیء و مقایسه‌ی اين دو مقوله است. این مجموعه, به همت 
جمعی از نویسندگان تألیف شده و توسط بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل ال تعالی 
فرجه به زیور طبع آراسته شده است. 

بنگی رالات این کناب ره قیم فیل استه اه ای ] مر اقا خی ترامع 
صالح نیا. ۲-عزت حسینی و عزت مهدوی؛ روح اه شاکری زواردهی, ابوالقاسم لطیف‌زاده. 
۳- شجاعت حسینی و مهدوی. آیینه شجاعت علوی؛ رمضان علیزاده کاشانی. ۴- سخنان امام 
حسین ای درباره حضرت مهدی 5 و سخنان حضرت مهدی 35" در مورد امام حسین نید ؛ 
محمد صادق کفیل. ۵- نقش زنان در قیام کربلا و قیام امام زمان عجل الّه تعالی فرجه ؛ عباس 
خادمیان. ۶- جایگاه جوانان در صحنه عاشورا و دوران غیبت و ظهور؛ سید جعفر موسوی نسب. 
عاشورا و انتظار (پیوندهاء تحلیل‌ها» رهیافت‌ها) نویسنده: مسعود پور سید آقایی» انتشارات حضوره 
این کتاب در سه بخش به بررسی شباهت‌های بین دو نهضت یکی در گذشته تاریخ و دیگری 
در آینده تاریخ در نگاه چهارده نور مقدس پرداخته است. دربخشی از کتاب می خوانیم: یاران 
حسین ابید بهترین یاران و فدایی او بودند. آنان از معرفت» محبت. اطاعت و تسلیم نسبت به 
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امام خود و سبقت در اجرای خواسته‌ها و فرامین او برخوردارند و در عبادت» صداقت. اخلاص 
و شجاعت یگانه‌ی دوران بودند. یاران مهدی ی نیز چنین‌اند: یاران مهدی در فرمانبرداری از 
آن حضرت بسیار کوشا و مصمم‌اند. آنان مطیع تر از کنیز نسبت به مولای خود هستند. آنان در 
شجاعت و شایستگی‌ها بر اوج رفیعی هستند نه کسی از نسل‌های گذشته ازآنان پیشی گرفته و 
نه از آیندگان. عابدان شب و شیران روزنه و در شجاعت قلوب شان همچون پاره‌های آهن است. 
پیدای پنهان: نگاهی کوتاه به حیات» سیرت و آثار حضرت مهدی #ْ» سید مسعود پورسید آقایی» 
قم حضورء ۷۲ صفحه پالتوبی. این کتاب شامل مباحث مختصری از زندگانی امام مهدی ۳5 
شرح نام و نسب. ولادت» غیبت. سیره امام» توقیعات» دعا و نمازها است. جلوه بارز این نوشتار 
سیره امام 9 در امور مختلفی مانند سیره تربیتی» اخلاقی» سیاسی» اجتماعی» اقتصادی؛ قضایی 
و مدیریتی است. 


نی 


پیشوای دوازدهم. حضرت امام حجحت بن الحسن الم‌هدی ح. هیئت تحریریه موسسه در راه 
حضرت است. نویسندگان با بیان اعتقاد ادیان گوناگون به منجی و اعتقاد اهل فتق به حضرت 
مهدی ء» درباره غیبت» علل و فواید آن, ملاقات در عصر غیبت. علائم ظهور و وظایف 
منتظران. مطالبی ر بیان نموده اند. این کتاب به زبان عربی توسط محمد عبدالمنعم خاقانی 
با عنوان «الامام الثانی عشر الامام الحجة بن الحسن المهدی5» و به زبان اردو با عنوان 
«بارهوین امام حضرت مهدی 5» ترجمه شده است. 

تنها بر فرازه یحبی صالح نیه چاپ موّسسه فرهنگی تبلیغی آینده سازان. چاپ دوّم. وزبری» ۲۸۸ 
صفحه. در مقدمدای کتاب آمده است: انسان معاصرء تشنه ی تحوّلی عظیم در بنیان‌های فکری» 
عاطفی و رفتاری خویش است. او دیگر با رگ و پی خود درک می‌کند «مدرنیسم» نمی‌تواند 
منجی قابل اعتمادی باشد. سراب«فرامدرن» نیز لب‌های تفتیده ی بشر امروز را در حسرت آب 
حیات گذاشته است. « مهدویت » به عنوان تجربه ی دیرین انسان, قدمتی به درازای تاریخ هزار 
و چند صد ساله ی شیعه دارد. مهدی باوری و اعتقاد به حضرت بقیه الّه عجل الّه فرجه به عنوان 
پژوهش در عرصه‌ی مهدویت و تبلیغ این موضوع مقدس, از کارآمدترین روش‌ها جهت برآوردن 
نیازهای فطری انسان است؛ خصوصا در شرایط کنونی جهان معاصر که روز به روز نظریه‌های 


۱۷۶ 
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ملدی و غیر الهی در مورد انسان» بیشتر در سراشیبی سقوط قرار می گیرند و چشمان نگران 
انسان سرگشته» بیش از پیش به دنبال یافتن راهی برای برون رفت از این سرگردانی و حیرت؛ 
در اندیشه‌ی یافتن یک منحی الهی است. «تنها بر فراز»اثری شامل در موضوع مهدویت است. 
این کتاب در قالب درسنامه ی آموزشی با چهارده درس به تفصیل این موضوع می پردازد. در 
پایان هر درس» سوّالاتی برای پژوهش بیشتر خواننده آورده شده و در ادامه» منابع پژوهشی معتبر 
معرفی شده اند. 

از حسین ند تا ۹ : کتاب «از حسین :ای تا مهدی85» نیز در پی بیان رابطه‌ها و 
پیوندهای امام حسین نی و قیام او با حضرت مهدی 5 و ظهور ایشان می‌باشد. نویسنده کتاب» 
آقای محمد رضا فادیان است و توسط بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود ‏ منتشر شده است. 
شمیم (گزیده ای از مباحث مهدوبت) نویسندگان» قم» مرکز تخصصی مهدویت» چاپ اول» 
رقعی» ٩۳‏ صفحه. جمعی از نوبسندگان مرکز تخصصی مهدویت قم برای کاربردی کردن و 
استفاده عموم از مباحث مهدویت مطالبی را با عنوان‌های ضرورت طرح مباحث مهدویت امام 
مهدی :8 در یک نگاه مهدی یاوران» وظایف منتظران» آسیب‌های مهدویت و پرسش و پاسخ» 
این اثر را نگاشته انده معرفی سایت‌های مهدوی و کتاب‌های مفید و چند طرح برای اجرای 
قاس بیاه کو دای و ونان ۱ هیگز سطالب ای کناب ایس 

جهان گشای عادل, سید جمال آلدین دین پرور تهران» موسسه الامام المهدی» بنیاد بعنت» چاپ 
ششم» ۱۲۶۱ رقعیء ۱۰۲ صفحه. در این کتاب نویسنده پس از شرح زندگی حضرت نرجس 
خاتون و ولادت امام مهدی 4 ؛ به وضعیت آن دوران و چگونگی غیبت و نواب اربعه پرداخته 
است. آن گاه متن و شرح بیست حدیث از امامان درباره‌ی موضوعاتی چون : حتمی بودن دولت 
امام مهدی 2» نامعلوم بودن ظهور, برنامه حکومت امام» ارتباط شرق و غرب و زنده شدن زمین 
با اجرای عدالت. آورده است. بررسی طول عمر و وظایف منتظران از موضوعات پایانی این کتاب 


زندگانی حضرت امام زمان حجت بن 9 گزیده ك از منتبی ِِ محدت 2 ِِ 
ولی عصر فلا مسائل قبل و بعد از غییته تفش تایبا یس وتات 
منتظران ر بیان کرده است. نویسنده» بخش زندگانی امام مهدی ت از کتاب منتلی الامال ر 
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پس از بازنگری و حذف برخی مطالب در هفت فصل تنظیم کرده است. 

5۳ عاشورا؛ مکتب انتظار نویسنده: دکتر علی هراتیان» ناشر: سبط النبی مه در این نوشتار از پنحره 
کرده است و همگان را به دعا برای تعجیل فرج امام زمان تشویق و توصیه نموده است. نویسنده 
بر اساس حدیث شریف نبوی؛ «من مات و لَم یتغرف مام زمانه مات میت جاهلیه» به بحث 
نویسنده در بیان وضعیت مردمان واقعه عاشوراء آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرده است: کسانی 
عدم پذیرش ولایت حجت خدا از پاری امام زمانشان سر باز زدند عده ای به دنیای خود مشغول 
شدند و گروهی در مقابل آمام شمشیر کشیدند هر چند که اهل نماز و روزه و حج و عبادات بودند. 
نویسنده همچنین متذکر این موضوع شده است که امروز ما باید ندای «هل من ناصر یِنضّنی» 
را لبیک گفته و یکی از مهم‌ترین مصادیق یاری امام زمان 5" یعنی عزاداری و گریه بر امام 
حسین اب و دعا برای تعحجیل فرج آن حضرت را به انحام رسانیم. 


منابع مرجع (منابع روایی مهدویت) 

مراد از منابع در این جاء کتابهای روایی مادر و قدیمی می‌باشد که از فرن سوم به بعد نوشته شده 
و منابع مادر محسوب می شود. البته در میان منابع روایی شیعه, کتابهایی نیز وجود دارد که در قرن 
اول و دوم و سوم نوشته شده است مثل: کتاب سلیم بن قیس هلالی کوفی که از اصحاب خاص 
زوین لا پوت گناب بصاق هخا کاب این برفن و کش کد ام درخ کیب رسد اش 
من لابحضر تهذیب و استبصار) به حساب می‌آید. اما آنچه در معرفی منابع روایی مهدوبت مد نظر 
ماست آن از دسته کتاب‌هایی است که در اواخر قرن سوم تا پایان قرن پنجم جمع آوری و تدوین شده 


۱ کتاب کافی 


نخستین کتابی که می‌توان آن را اولین کتاب جامع حدیثی و مهم‌ترین منبع روایی شیعه به حساب 
آوردء کتاب کافی تألیف: محمد بن یعقوب کلینی رازی» متوفی سال۳۲۹ هحری قمری است. این کتاب 
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درطول مدت ۲۰ سال جمع آوری و تدوین شده است. 

شیخ کلینی در اوایل قرن چهارم از ری به بغداد مهاجرت کرد و در آنجا در اواخر عمر شریف خود. 
بین سال‌های ۲۰۰ تا ۲۲۰ هجری قمری یعنی؛ در حدود چهل سال بعد از آغاز غیبت صغری» به مدت 
بیست سال یعنی درطی دو دهه از پایان عمر شریف خود» کتاب بزرگ و ارزشمند «کافی» را تدوین و 
به جهان اسلام عرضه نمود. 
همزمان با آغاز غیبت کبری و سال وفات آخرین نائب خاص حضرت مهدی ِا جناب علی بن محمد 


در این سال طبق توقیعی که از سوی حضرت به جناب سمری صادر گردید. حضرت آغاز غیبت کبری 
و پایان دوران غیبت صغری و نیابت خاصه را اعلام نمود. 


۲ الغيبة النعمانی 

موّلف و نویسنده‌ی کتاب» محمد بن ابراهيم معروف به ابو زینب نعمانی» متوفی ۰ ۲۶هجری قمری 
است. وی شاگرد مرحوم کلینی و کاتب کتاب بزرگ کافی بوده و به همین جهت به«کاتب» نیز معروف 
طولانی مدت امام عصر ع ذکر نموده است. 

نعمانی علاوه برکلینی از محضر اساتیدی چون ابن عقده ابن علان, ابوعلی کوفی. حمیری و دیگران» 
بهره برده انسسیت. 
بوده و در شمارعلما و فقهای بزرگ شیعه‌ی دوازده امامی قرار دارد. 
معتبر و درجه یک شیعی به حساب می‌آید و از نظر ویژگی‌هاء اولین منبع و نخستین کتاب مستقلی است 

مرحوم نعمانی این کتاب را درسال ۳۴۲ هجری قمری تالیف نموده است و برای دست‌یابی به منابع 
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است و کتاب الغیبه را در این سفر نوشته است. 


ان کاپ مارا ۶ باب انش که هی اي وه شرضرعای ها انوم گتداری هد ال تیه له پروس 
جربان امامت ائمه‌ی اثناعشر و جایگاه قرآنی و روایی آن از طریق سنی و شیعه» مسأله‌ی قیام قبل از قیام 
قائم عجل الّه تعالی فرجه الشریف» مسأله‌ی لزوم حجت در زمین» ضرورت تحمّل مشقّات و سختی‌ها 
و ناملایمات توسط شیعه در عصر غیبت, صفات و سیرت حضرت علایم پیش از ظهور نهی از توقیت, 


۳. کمال الدین و تمام النعمة 


تالیف محمد بن علی‌بن‌الحسین بن بابویه قمی متوفی ۲۸۱ معروف به شیخ صدوق که از نظر قدمت 
تاریخی در رتبه سوم و از نظر آتقان و اعتبار جزء منابع درجه یک است. 

جریان تولد شیخ صدوق این چنین است که پدر صدوق علی بن حسین بن بابوبه قمی فرزند پسری 
نداشت و بنابراین نامه ای برای سومین نائب خاص حضرت مهدی عجل الّه تعالی فرجه الشریف جناب 
حسین بن روح» نوشت و از او خواست که وقتی خدمت حضرت رسید از حضرت درخواست کند که برای 
فرزنددار شدن وی دعا کند. 

وقتی که حسین بن روح خدمت حضرت رسید سفارش و درخواست علی بن بابویه را به استحضار 
امام ی رساند وحضرت هم برای پدر صدوق دعا فرمود تا خداوند به ایشان فرزندی عنایت فرماید. علی 
بن بابویه قمی به برکت دعای امام زمان ع دارای سه فرزند گردید که یکی از آنان شیخ صدوق است . 


عاتجلی ۰ 


هدف از تلیف این کتاب رفع حیرت شیعیان در آمرغیبت حضرت مهدی جر دکرشده است. شیخ نجم 
الدین قمی در ملاقاتی که باشیخ صدوق داشته است برای پاسخگویی به حیرت شیعیان» تدوین چنین 
کتابی را به شیخ صدوق پیشنهاد می کند. هم چنین شیخ در عالم خواب به حضور امام عصر ت می‌رسد 
در عالم خواب حضرت به شیخ دستور می‌دهد تا درباره‌ی غیبت و بیان نمونه‌های وقوع غیبت در زندگی 
پیامبران پیشین, کتاب بنویسد. لذا شیخ بنا به توصیه و دستورامام عصر » اقدام به نوشتن این کتاب 
ارزشمند می‌نماید. 

محورهای کتاب کمال الدین: 


۱) پرداختن به غیبت انبیای پیشین؛ 
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۲ بررسی طول عمر حضرت؛ 
۳( اثبات امامت حضرت مهدی 92؛ 
۴) توقیعات و نامه‌های امام زمان 2؛ 
۵) علل 
بخش عمده‌ی این کتاب بنا به توصیه و راهنمایی حضرت. مربوط به جریان غیبت پیامبران و بررسی 

علل و عوامل غیبت حضرت است. شیخ صدوق در مورد فلسفه‌ی غیبت با استفاده از روایات به عوامل 
ذیل اشاره می کند. 

الف) خوف از قتل؛ 

ب) امتحان و آزمایش مردم؛ 

ج) عدم بیعت با حکام جور؛ 

و در میان این عوامل, عامل اولی و سومی را مهم ترین علت غیبت می شمارد. 

۴ الغيبة طوسی 

تألیف ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی طوسی متولد ۳۸۵ هق و متوفی ۴۶۰ هق. 

وی در سال ۴۳۲ هق و در سن ۴۷ سالگی کتاب الشافی فی الامامه را خلاصه کرده و در آن تعدادی 
سوال و اشکال درباره‌ی غیبت از کتاب الذخیره (سید مرتضی) را ذکر نموده و به آن‌ها پاسخ گفته است. 
وجود شّت نیاز به او علت اينکه چرا ظهور نمی‌کند و چه موانعی بر سر راه ظهور آن حضرت وجود دارد؟ 
و... را با استناد به روایات مطرح کرده است. 

وی معتقد است گرچه علت تفصیلی غیبت بر ما روشن نیست اما وقتی امامت حضرت ثابت شد و 
دريافتيم آن حضرت از دیدگان پنهان است. خواهیم دانست که امام با وجود معصوم بودن و متعیّن بودن 
فرض امامت در او امام پنهان و غائب نمی‌شود مگر آن که یک امر حکیمانه به او این اجازه را بدهد؛ 


این چند کتاب که به اختصار معرفی گردید از قدیمی‌ترین و معتبرترین منابع حدیثی شیعه می‌باشد از 
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فان انا مه کناب اکیر شتی کات‌های#النیه عبات کال آلازخ وق و القیه نطو هد 
منابع و تألیفات اولیه‌ی روایی در باب مهدویت به شمار می‌روند. 

از میان آثار و تألیفات معاصرین که احادیث مهدویت را جمع‌آوری نموده آند» می‌توان به کتاب «منتخب 
الاثر» تالیف آیت اه صافی گلپایگانی و کتاب «معجم الاحادیث الامام المهدی» اشاره کرد. 

این دو کتاب و نیز جلد ۵۲ بحارالانوار گرچه به عنوان منبع. بحساب نمی‌آید اما از اين جهت معرفی 
گردید که از نظر احصا و دسته‌بندی روایات و استخراج منابع» تحقیقات وسیعی در آن صورت گرفته و 
بسیار در این زمینه راه گشا می باشد. مخصوصا کتاب اخیر «معجم احادیث الامام المهدی» که با همت 
جمعی از محققین زیر نظر آقای علی کورانی» تالیف شده است. 

این کتاب بزرگترین موسوعه‌ی احادیث مهدوی و جامع‌ترین کتاب دربارهوی حضرت مهدی ت23 
که روط تفه ال الس مر شوخ به حای واه کاس تیان کی ان وی اند 
شامل احادیث نبوی و روایات منقول از ائمه 2 و جلد پنجم آن تفسیری و شامل آیات مربوط به امام 
مهدی تت و روایات ناظر به تفسیر این آیات است. تقریبا همه آیاتی که در روایات به امام مهدی 8 
تفسیر و تأویل شده در جمع‌آوری گردیده است. این کتاب در حقیقت یک داثرة المعارف بزرگ 
مهدویت است که از نظر احصاء روایات و آیات مهدویت کامل‌ترین مجموعه محسوب می‌شود. 
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قرآن کریم» ترجمه‌ی مکارم شیرازی و نیز ترجمه‌ی محسن قرائتی 
آقا تهرانی» مرتضی» یاران شیدای حسین بن علی لا 0 صادق آل مخمد تظگ. دوم ۳۸۵ 


جمگران» ۱۲۸۲ 

بن طاووس, سید علی بن موسی, اللهوف فی قتلی الطفوف» نجف مکتبة الحیدریه, ۱۳۸۵ ق. 
بن طاووسء سید علی بن موسی, اقبال الاعمال, بی جاء بی ناه بی تا. 

بن طاووسء سید علی بن موسیء مصباح الزاثر بی جاء بی ناه بی تا. 

بن قولوبه. جعفربن محمد. کامل الزیارات» مکتبة المرتضویه, نجف» ۱۳۵۶ ق. 

بن عساکر علی بن حسین. تاریخ مدينة دمشق. بیروت. دار الفکر سال ۰۱۳۱۵ 

بی مخنف» وقعة الطف» جامعه مدرسین. قم ۱۷۲۶۷ش. 


حمدی سعدی» عاطفه» فرزادفرد» سمیه تنها راه» بنیاد فرهنگی حضرت م‌هدی موعودء اول 
۱۳۸۵ 


مینء سیدمحسن, لواعج الاشجان فی مقتل الحسین» قم مکتبه بصیرتی» بی تا. 
۴ 
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بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام فصلنامه‌ی انتظار» قم» مرکز تخصصی 
وی 

بنی هاشمی» سید محمد. آفتاب در غربت» قم نشر حمزه اول ۱۳۸۲. 

بهشتی ابوالفضل, فلسفه و عوامل جاودانگی نهضت عاشوره قم بوستان کتاب. اول ۱۳۸۲. 
پورامینی» محمدباقر» چهره‌ها درحماسه کربلاه قم» بوستان کتاب. اوّل ۱۳۸۲. 

پور سید آقایی» سیّد مسعود» عاشورا و انتظار پیوندهاء تحلیل‌ها و رهيافت‌هاه قم بی ناه بی تا. 
پور سید آقایی. پیدای پنهان. قم. انتشارات حضور ۱۳۸۰. 


پور سید آقایی و دیگران. درسنامه‌ی تاریخ عصر غیبت,قم» انتشارات مرکز جهانی علوم 
اسلامی, ۱۳۸۱. 


جمعی از سخنرانان» گفتمان مهدویت (سخنرانیهای گفتمان اول و دوم)؛قم موٌسسه فرهنگ 
و انتظار, ۳۸۰ 

حائری یزدی» شیخ علیء الزام الناصب فی اثبات حجة الّه الغائب» ترجمه سید محمد جواد 
حرعاملی» محمدبن حسن. اثبات الهداة بالتصوص و المعجزات» مترجم احمد جنتی» تهران» 
دارالکتب اسلامیه ۱۳۶۶. 

الحرانی ابومحمدالحسن بن‌علی بن الحسین بن‌شعبة» تحف العقول» قم» بصیرتی ۱۲۹۴ . 
لحزانی, ابومحمد الحسن ین علی بن الحسین بن شعبقء وسائل الشیمه ای تحصیل مسائل 
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خانی. سکینه» پاران امام حسین الگوی یاران امام مهدی قم» مرکز تخصصی مهدویت بی تا. 
خوارزمی» مقتل الحسین, قم. مکتبة المفید» بی تا. 

خمینی» امام روح الله. صحیفه نور قم مرکز تنظیم ونشر آثار حضرت امام» بی تا. 

خیابانی تبریزی» ملا علی» وقایع الابام در احوال محرم الحرام بی جاء بی ناه بی ت. 

دلشاد تهرانی» مصطفی. مدرسه حسینیء تهران» دریاء اول ۰۱۳۷۹ 


0 
۵ 


۴ 

الطباطبایی. ۳۳۳۰ 

صافی گلپایگانی, لطف الله» منتخب الاثرفی الامام الثانی عشرء قمء اتتشارات جمکران» ۱۳۸۴. 
صالح نیاء یحیی» تنها بر فراز(درسنامه‌ی پژوهشی مهدویّت)» قم» مرکز فرهنگی تبلیغی آینده 
سازان» ۰ 

انتشارات بیدا ۱۳۷۹ 

الاسالامیه. ۱۳۷۱ 


۹ 


رف 


۷/۵ 


۵ 


۸۵ 
۸ 
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صدر سیدمحمد باق تاریخ پس از ظهور ترجمه حسن سجادی پور. تهران. موعود عصر 
۴ 

صدر سیدمحمد باقر, رهبری بر فراز قرون» تحقیق عبدالجبار شراره» ترجمه مصطفی شفیعی, 
صدوق, ابوجعفر محمدبن علی بن‌الحسین بن‌بابویه قمی» توحید صدوق, منشورات جماعة 
الفدرسیق فی الخه اللمیه فی کم المقد سب ۴اه 

صدوقء ابوجعفر محمدبن علی بن‌الحسین بن‌بابویه قمی. کمال الدین و تمام النعمه ۲ ج. 
اسلامی» ۱۲۶۱ ش. 

الطالعی, عبد الحسین, ربیع الأنام فی آدعية خیر الأنام بی جه شركة میقات للنشر, بی تا. 
طبرسی» امین الدین ابوعلی الفضل بن‌الحسن. محمع البیان» تهران» ناصر خسرو. 
۳ 

طوسی» شیخ الطاثفه ابوجعفر محمدبن الحسن بن‌علی. التبیان فی تفسیر القران» قم» دفتر 
کاخات اسلا میا 

طوسی» شیخ الطائفه ابوجعفر محمدین الحسن بن‌علی. کتاب الغیبه» ترجمه عباداله طهرانی و 
۳ 

طهرانی» آغا بزرگ. الذريعة الی تصانیف الشیعه بیروت دارالاضواء ۱۴۰۳. 
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۹۹ 


علوی» میرسیداحمد» ریاض القدس» بی ج بی ناه بی تا. 

العیمی» سبلی» العلمانية و الدولة الدينية, بیروت» موسسه العربیه للدراسات و النشر ۱۹۹۰م 

عیاشی, ابوالنصر محمدین مسعودبن عیاش السلمی» تفسیر العیاشی» تهران: مکتبة العلمية 

الاسلامیه. بی تا 

فتال نیشابوری‌محمد بن حسن, روضة الواعظین و بصيرة المتعظین» قم انتشارات رضی. 

فقیه ایمانی» محمد باقر فوز اکبر بولاية حجة الّه المنتظر قم بی ناه بی تا. 

قرائتی» محسن,. تفسیر نوره مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن چاپ سوم ۱۳۸۱ ش. 

قمی» شیخ عبّاس» منتهی الامال. به کوشش رضا استادی. چاپ سوم قم» دفتر نشر 

مصطفی+۱۳۸۶. 

قمی, شیخ عباس, نفس المهموم قم.مکتبة بصیرتی» ۱۴۰۵ق. 

القندوژی؛ سلیمان بم‌ابزاهيم یثاییع المودهتسف, دارالکتب العراقیه ۱۳۸۵ ق. 

۰ سلیمان. روزگار رهایی. ترجمه علی اکبر مهدی پوه چاپ اوّل» تهران» نشر آفاق» 
ها 


۳-۳۶۱ 


۰ کورانی» علی» عصر ظهور. ترجمه عباس جلالی. تهران انتشارات امیرکبیره شرکت چاپ و 


هد مت ع 


م 


نشر بین الملل»۱۳۸۲. 


اهل البیت؛ ۱۳۸۸. 


. لجنه حدیثی تحقیقات باقر العلوم. موسوعه کلمات امام حسین یْ» قم دارالمعروف» ۰۱۴۱۶ 
. لسان الملک» محمدتقی ناسخ التواریخ قم انتشارات اسلامیه ۰۱۳۵۵ 

. مازندرانی» محمدمهدی معالی السبطین, قم» منشورات الرضیء ۱۳۶۲ ش. 

. متقی» علی بن‌حسام الدین» کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال» بیروت» موسسة الرسالقه 


از( 


سل 


فوری محدثی» جواد. فرهنگ عاشوراء قم دانش چهارم. ۷۸ 


۳۸ 
۳۹ 


فهرست منابع ۲ الوئر انَْوْتُور ۱۸۷۰ 


. مفید» شیخ محمدبن محمد بن‌نعمان» النکت الاعتقادیه» ترجمه‌ی محمد جواد مشکور تهران» 
. مفید» شیخ محمدبن محمد بن‌نعمان, الارشاد فی معرفه حجج اللّه علی العباده ۲ جء ترجمه و 
۰ مفید» شیخ محمدبن محمد بن‌نعمان» ده انتقاد و پاسخ پیرامون حضرت مهدی نیْ» ترجمه 
. میر لوحیء محمد حسینی مطهر سبزواری اصفهانی؛ کفاية المهنندی فی معرفة المهدی» بی 


. نعمانی» ابن‌ابی زینب محمد بن‌ابراهيم بن‌جعفر کتاب الغیبه» تحقیق و تصحیح علی اکبر 


. نوری» میرزاحسین, لول و مرجان» نشر نور, بی جاء بی تا. 


. هیثمی» شهاب الدین ابن‌حجر. الصواثق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه, بیروت؛ 
موسسة الرسالة ۱۳۹۳. 


هیثمی» علی بن آبی بکر مجمع الزوائد ومنبح الفوائده بیروت» دار الکتب العلمية» بی تا. 
برخی از مجموعه‌های شعر و دیوانها که شعر از آنها نقل شده در این کتابنامه نیامده است . 


فصل اول: پدوند عاشورا و انتظار 
پیوندها 


تحلیل و بررسی 


فصل دوم : مهدویّت در آئین زیارات حسینی 

کار کرد تاریخی حماسه‌ی حسینی 

گفتمان فرهنگ ساز سلام و لعن 

جریان شناسی جبهه‌ی باطل 

لایه اول جبهه‌ی باطل: مٌسسان ظلم و جور 

لایه دوم جبهه‌ی باطل: ممهدین و زمینه سازان قدرت ظالمین 
لایه سوم جبهه‌ی باطل: اشیاع. اتباع و اولیای ظالمین 
راهبرد لشگریان حق در مقابل جریان‌های باطل 

آینده نگری؛ طرح و برنامه‌ی خون‌خواه حسین نا 

توجه دشمنان به پیوند عاشورا و انتظار و تکلیف منتظران 
داستان انسان داستان «فوز و خوض » 

تقرب و وموالات در سایه‌ی عاشورا و انتظار 
درخواست‌های عزادار منتظر 

انتظار یعنی آماده باش بودن 

ترفندهای شیاطین و مهدی ستیزان 


فهرست تفصیلی < الوئرّ َْوَئُور) 


فصل سوم: رازها و راه‌ها در سلوک منتظرانه وعرفان عاشورایی 
معرفت وموالات دو بال پرواز منتظران 

ترابط موالات وتوحید 

تولی رمز قرب 

نمونه ای از تولی واقعی 

موالات ولیّ اتمه 

نسخه ای عاشورایی برای سالک منتظر 

مراقبه‌های منتظران قبل از عاشورا 

سر بربدن از حجت الهی 

سر پیوستن به حجت الهی 


ورود به حرم امن ولایت ثمره‌ی سلوک عاشورایی 


فصل چهارم : عقل وجهل از عاشورا تا عصر ظهور 
اهمیّت عقل‌ورزی 

جهل ورزی بشرء چالش بزرگ حجج الهی 

جهالت اولی 

جهالت انیه 

جهالت‌های آخر الزمانی (چالش باموعود آخر الزمان) 
موارد جهل ورزی در کربلا 

موارد عقل ورزی در کربلا 


فصل پنجم : تربیت آرمانی وحماسی 

در بستر عاشورا و مهدویت 

لزوم تربیت حماسی برای تحقق چشم انداز روشن تاریخ 
شاخصه‌های یاران حماسی مهدی 


9 نون وتو رت ند 


اهمیّت پاران حماسه ساز در نهضت‌های الهی 


وظایف کنونی جوانان ایرانی 


فصل شم: رسم یاوری در آیینه‌ی عاشورا و انتظار 
عبودیت و خداخواهی 

معرفت 

محبت و ولایت 

یور 

زهد و پارسایی 


عبادت و مناجات 
شهادت طلبی و ایثار 


وفای به عهد 


فصل هفتم: دوازده فیش تبلیغی در تربیت حماسی مهدوی 
فیش ۱: اهمیّت معرفت امام 

قیش ۲ خطوط تعامل با اند 

فیش۳: راهبردهای شیطانی جبهه‌ی باطل در مقابله با حجج الهی 
فیش۴: حیات با ول راهکارعملی زمینه سازی ظهور 

فیش ۵: قالب‌های پیاده سازی راهبردها 

فیش ۷ آثار زندگی آرمانی 

فیش : مصادیق زندگی غیر آرمانی 

فیش *: ایدئولوگ‌های زندگی غیر آرمانی 


فهرست تفصیلی < الوئرّ َْوَئُور) 


فیش ۰ ا: عاقبت زندگی غیر آرمانی 
فیش ۱۱: مدل منطقی حجت محور درتربیت دینی 
فیش ۱۲: مدل ولایت در تربیت 


فصل هشتم : مقتل خوانی 

سلام‌ها و درودهای امام زمان 3 بر سیّد الشهدا 
سلام‌های جگرسوز اما زمان 38 

شدت عزای امام زمان 5 

مقتل امام حسین :ی و مصیبت گودال قتلگاه 
مصیبت وداع و اسارت اهل بیت لب 


آثار باطنی و ظاهری شهادت امام حسین اثا 


فصل نهم: روضه‌هایی از جنس انتظار 

حضرت مهدی ت و زارت امام حسین ی 

حضرت مهدی 5 و گریه بر امام حسین لد 
عزاداری امام عصر 5 در دسته‌ی طویریج 

گریه امام زمان 855 در مصیبت حضرت ابوالفضل 3 
فصل دهم : توصیه‌هایی برای تبلیغ و تربیت موْثر 

توصیه‌های کلی 

توجه به اصالت‌ها 

شروع دین از رسول و امام 

توجه به عینیت‌ها و وآقعیّت‌ها 

شروع دعوت از محبّت و اعتماد نه استدلال (جذب و دعوت نه دعوت به جذب) 


لور اور > فهرست تفصیل 


/ 


۳ 


توصیه‌های ویژه‌ی تبلیغ محرم و صفر 


فصل بازدهم : پیشنهاد سیر مطالعاتی ومعرّفی کتاب 
سیر مطالعاتی 

۱. شناخت امام عصر ای 

۲ جریان شناسی تقابل حق و باطل در تاریخ 

۳ بررسی تطبیقی مهدویت در ادیان 

۴. آشنایی با تاریخ زندگانی امام عصر اثا 

۵ آشنایی با توقیعات و مکاتبات آمام عصر قٌ با شیعیان 

۶ تشرفات و دیدار با امام عصر اب 

۷ تکالیف منتظران 

۸ نشانه‌های ظهور 


٩‏ دوره پس از ظهور امام عصر ی 


۱. سیمای حضرت مهدی ت در قرآن و روایات 
۲ منجی و آخرالزمان در رسانه‌ها و غرب 
معزفی کتاب 
کتب عمومی 
منابع مرجع (منابع روایی مهدویت) 
۱. کتاب کافی 
۲ الغيبة النعمانی 
۳ کمال الدین و تمام النعمه 
۴ الغيبة طوسی 


فهرست منایع 


